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هاي  ها، ذخاير و دست آوردهاي جبهه اي از بازيافته مجموعه» معارف جنگ«

نبرد حـق عليـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به پاس فداكاريها، ايثارگريها و 
هاي  بركت خون شهداي والامقام، نصيب رزمندگان اسلام نمـوده و از سينـه

  .گردد  انقلاب اسلامي منتقل ميهاي پاك وتشنة نسل جوان جوشان آنها به سينه
اـري        گأهي «سازمان افتخ اـرف جنـ زـ سال» ت مع هـ از پايي رـاز 1373ك رـاف رـ س ذـاري امي ، با بنيانگ

لام  مقام معظم رهبري و حمايتهاي مادي و معنوي  و» شهيد سپهبد علي صياد شيرازي«ارتش اسـ
اـم از  عالي بسيجي بر، اين رسالت مهم را با روحيه متفرماندهي كل قوا عهده گرفته مفتخراست كه با اله

دَوا فيِنا لنَهَديِنَّهم سبلنَا و انَِّ االلهَ لمَع «كلام نوراني خداوند متعال مبني بر  اـهـ ذيّنَ ج والـ
زـ »المحسنِينِ اـر آمي اـلت افتخ ، با صداقت و تلاش دسته جمعي در اين وادي مقدس گام نهاده و اين رس

رـايش را ك  ـآموزشي«هـ با گ شكل گرفته است ادامه دهد و در اين راه اميد به لطف و ياري » پژوهشي 
 .خدا دارد

وـده اسـت كه  ت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبههأشيوه كار هي       هاي نبرد بدين ترتيب ب

عهده  مهمي را بربراساس زمان و مكان هر عمليات، جمعي از رزمندگان اسلام كه در آن عمليات نقش 

هـ تـهاي  داشت رـداش رـد و ب هـ نب وـد در صحن رـات خ هـ عمليات عزيمت نموده و با يادآوري خاط طق هـ منـ اند ب

رـي، صوتي و تصويري ، مجموعه رـي خ و شيرين را گردآوري نموده و در  تح اـي تلـ اي از حقايق و واقعيته

  .دهند  نبرد در مسير تدوين قرار ميهاي جبهه نهايت بعد از تطبيق آنها با مدارك و اسناد

  »شهيد سپهبد علي صياد شيرازي« ت معارف جنگ أهي
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  پيشگفتار/ 13

  پيشگفتار
      

 سالها بود كه توازن قدرت نظامي در منطقه حساس و استراتژيك خليج فارس
 كنش و واكنشهاي كشورهاي استعمارگر جهان، متعادل ،اپس از كشمكش ه

  .گرديده و در نتيجه كشورهاي منطقه راحت باش خود را مي گذرانيدند
روابط كشورهاي منطقه با توجه به .  بالفعل نظامي نبودخبري از درگيري

ضمن اي تنظيم شده بود كه  شرايط ايجاد شده توسط كشورهاي قدرتمند به گونه
بديهي است اين . حفظ منافع آنها، به صورت ظاهراً صميمانه و عاري از تشنج بود

آرامش با توجه به زمينه اصلي ايجاد آن، آرامشي واقعي و مبتني بر عوامل اصلي 
  .رفع تشنج نبود و در مجموع چنين به نظر مي رسيد كه آرامشي بود قبل از طوفان

ور قدرتمند منطقه، با استفاده از مقدورات اقتصادي و نظامي  كشبراي مثال، ايران
 و خود كه متكي بر درآمد نفت بود، توانسته بود با رفع تشنج در منطقه خليج فارس

، همسو با اميال و خواسته هاي ابر قدرتهاي راندن چريك هاي كمونيست از ظفار بيرون
 عنوان نيروي قدرتمند منطقه بهسياست خارجي و منطقه اي خود را ثبات داده و ، غرب

  .عامل برقراري امنيت گردد
 كه ساليان متمادي گريبانگير مردم اختلافات موجود با كشور همسايه، عراق

 الجزاير رئيس جمهوري منطقه بود، از موضع قدرت و با پادرمياني سرهنگ بومدين
  .برطرف و روابط خصمانه پيشين به حسن رابطه همجواري تبديل گرديد

 بلكه ساير كشورهاي منطقه نيز اما از نظر سياست داخلي نه تنها ايران
نتوانسته بودند خواسته ها و اميال مردم خود را در جهات مختلف تأمين نمايند، زيرا 

 برقراري تعادل در منطقه، نيات شوم استعمارگران در جهت عامل اصلي عدم
در طول تاريخ بديهي است اين عدم تعامل . ممانعت از تحقق يافتن اين خواسته بود

 مردم يك تمايل و به عبارتي ديگر، اين دو يعني خواسته هاي ابر قدرتها و  وجود داشته
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چون در اين تعامل . ته بودندمملكت، حداقل تا كنون در زير يك سقف سازش قرار نگرف
 سرانجامه ديديم كطرفي كه مورد بي توجهي قرار گرفته است مردم بودند، لذا چنان

هه ششم قرن احساسات سركوب شده آنان به خروش آمد و شد آنچه كه نسل د
  .كننده آن بودند ايجاد چهاردهم ناظر و 

دات معنوي در منطقه در  ديگر، با قدرتي نشأت گرفته از اعتقاحكومتياينك 
هم ريخت، راحت باش پايان يافت و شيپور ه توازن قدرت ب. حال شكل گيري بود

در اين جنگ نه تنها ملت قهرمان ما، بلكه كشورهاي .  تجديد جنگ به صدا در آمد
منطقه و حتي بخش عمده اي از جهان به صور مختلف گرفتار جنگي طولاني 

 سال هنوز نيز به شكلهاي مختلف اين 8ذشت نحوي كه پس از گه گرديدند ب
  . ادامه دارددرگيري

 اجرايكه در انتهاي سال يكم تجاوز دشمن، با )  ع(عمليات ثامن الائمه 
در پنجم مهرماه سال . آميز خود، در واقع آغاز تنبيه متجاوز را نويد مي داد موفقيت
 شيعيان جهان در  امامهشتمينمقدس  پياده كه از آستان 77 با حضور لشكر 1360

 انقلاب اسلامي،  سپاه پاسدارانبسيجيمنطقه حضور پيدا كرده بود، با كمك نيروهاي 
  . خاتمه دادبه بيش از يكسال تاخت و تاز شرمگينانه دشمن در شرق كارون

، منتشره از سوي )ع(يات ثامن الائمهشرح چگونگي اين عمليات در كتاب عمل
. به تفصيل آورده شده است» شهيد سپهبد علي صياد شيرازي «هيئت معارف جنگ

كتاب مذكور و جلد دوم آن كه حاوي اسناد مهم اين عمليات بوده و بيشتر به جنبه 
 دسترس عموم خوانندگان قرار ندارد، از اين رو هاي تاكتيكي مسئله پرداخته است، در

براي اينكه خوانندگان عزيز به كلياتي از چگونگي شكل گيري اين عمليات و نحوه 
 حد كه آناجراي آن آگاهي حاصل نمايند، تصويري از اين عمليات  سرنوشت ساز در 

  .ودذهن تشنه خوانندگان جوان را اقناع نمايد در آغاز اين كتاب آورده مي ش
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و اما كتابي كه پيش رو داريد نگاهي است به خاطرات تعدادي از فرماندهان، 
داران حاضر در عمليات كه بازگو كننده اتفاقات و حوادثي است كه در  افسران و درجه

  .آن برهه از زمان به وقوع پيوست 
آورنده اين مجموعه، با استفاده از خاطراتي كه در همايش عمليات  گرد

 گويان بيان   در مشهد مقدس توسط تعدادي از خاطره1378در سال ) ع( هالائم ثامن
 در مناطق 84 و 83گرديده و همين طور خاطراتي كه در آموزش ميداني سالهاي 

 سال دفاع 8عملياتي برداشت گرديده و سرانجام با فراخوان تعدادي از پرسنلي كه در 
اند و پاسخ مثبت اين عزيزان  ت داشتهشرك) ع(الائمه    مقدس و به ويژه در عمليات ثامن

باشد تا مطالعه اين خاطرات . به اين فراخوان مبادرت به تهيه اين مجموعه نموده است
علاوه بر آثار مثبتي كه ممكن است در ذهن خوانندگان و جوانان مشتاق به جاي 

  .يد گذارد، لحظات يا دقايقي از اوقات گرانبهاي آنها را نيز به طور مطلوب پر نما
 اساميلازم به ذكر است كه ترتيب توالي خاطرات در اين دفتر بر مبناي الفبايي 

در خاتمه از همكاري همه خاطره نويسان كه با بيان خاطرات . نويسان آمده است خاطره
برده و ياد بسياري از شهيدان  خود توسن فكر خواننده را به دنياي پر از حماسه گذشته 

ند و هم چنين از تلاش دوست و همكار عزيزم امير سرتيپ بازنشسته ا   داشته را زنده نگه
اند تشكر كرده،  منوچهر صابريان كه در بازبيني اين مجموعه اينجانب را ياري داده

زحمات آقايان عليرضا ثقفي و عليرضا محمد بيگي پيرامون تايپ و تهيه كتاب را قدر 
  .نهم  مي

  
   بازنشسته روح االله سروري2سرتيپ
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  1360پنجم الي ششم مهرماه : تاريخ اجرا

  
 در حال خانه تكاني بود، توازن قدرت بر حسب انقلاب پيروز شده بود، ارتش

  . بودخورده برهم ظاهر در منطقه به نفع عراق
 1 الجزاير1975 كه اجراي عدالت در قرار داد  عراقفرجام ديكتاتور بد صدام حسين

را تحقيري براي خود و رژيم خودكامه اش مي دانست، فرصت را غنيمت شمرده با تشبّث 
به روشهاي زورگويانه ديكتاتورها كه چون خود را قادر مي بينند، صاحب نيز مي پندارند، 

 17سر از اجراي آن باز زد و براي فراهم نمودن زمينه عدم اجراي قرار داد مزبور در  تاريخ 
  : ميلادي در مجلس ملي عراق چنين گفت1980دسامبر سال 

 از نظر ما كان لم 1975من در برابر شما اعلام مي كنم كه موافقت نامه مارس «
بايد به وضع قبل ) اروندرود (2بنابراين وضعيت حقوقي شط العرب. يكن تلقي مي شود

                                                 
 بود، زيرا دولت عراق برابر  مرز آبي دو كشور در رودخانه اروندرودترين اختلاف ايران و عراق،  سالها مهم- 1

هماهنگي هاي انجام شده با تعدادي از كشورهاي استعمارگر مانند روس و انگليس، مدعي تسلط كامل بر رودخانه 
ها تيرگي در روابط دو كشور سرانجام  اين اختلاف پس از سال. باشد اروندرود بود كه رودخانه مشترك بين دو كشور مي

 در قرار دادي به همين نام در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در الجزيره با 1975مطابق مارس  1353در اسفند ماه 
 يا خط القعر يعني خطي كه بدين معني كه خط مرز آبي دو كشور متكي بر خط تالوگ. احقاق حق ايران برطرف گرديد

 بهره برداري از اين رودخانه بصورت مساوي براي هر دو در نتيحه. از عميق ترين نقاط رودخانه مي گذرد تعيين كرديد
 .كشور تدوين شد

اين رودخانه .  به وجود آمده است واقع در كشور عراق و فرات در آبادي القرنه از الحاق دو رودخانه دجلهشط العرب -٢
 با شعبه دوم رودخانه كارون  در حوالي خرمشهر عراق و عبور از بصرهوسيعي از جنوبپس از مشروب ساختن منطقه 

كند   واقع در ايران سرچشمه گرفته، تلاقي نموده، مجموعاً به طرف جنوب شرقي جريان پيدا ميكه از ارتفاعات زاگروس
  .، وارد خليج فارس مي گردد و مينو از طريق دلتاي فاوكيلومتر و تشكيل جزاير آبادانو پس از حدود يكصد 

 و شعبه دوم كارون به وجود آمده ديگر نمي تواند     بديهي است رودخانه اخير كه از تركيب دو رودخانه شط العرب
      . ناميده مي شود، اروندرود"اروندان" عبور از منطقه العرب باشد، بلكه به مناسبت شط
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 بر آن اين رودخانه با تمام حقوقي كه از حاكميت مطلق عراق.  برگردد1975از مارس 
طور كه در سرتاسر تاريخ و  همان. ناشي مي شود جزء تماميت عربي عراق است

  ».واقعيت چنين بوده است
يگر پس از آغاز تجاوز خود، كه شايد هم هدف از آن توجيه و باز در پيامي د
 به وي  و آبادان زرهي كه مأموريت تصرف خرمشهر3 لشكرتجاوز باشد، به فرمانده

  :داده شده بود، چنين درافشاني مي نمايد
رد نمودن و نابودي امكانات همانا از مهمترين اهداف ما در تهاجم به دشمن خُ«

نظامي او و در نتيجه وادار نمودن او به از دست دادن عزمش در ادامه جنگ و اقرار به 
حقوق ملي و قومي ماست كه از ما غصب نموده، از جمله اعتراف به حاكميت كامل بر 

  »!!...راقيو ديگر اراضي غصب شده ع) اروندرود (شط العرب
آيا واقعاً چنين بود؟ اگر كشوري با همياري تعدادي از دول استعمارگر 
جهان در شرايطي، حق يك كشور همسايه را از رودخانه مشترك ناديده بگيرد، 

  اين عدالت است؟
 يا اگر در برهه اي از زمان و با شرايطي جديد، سازمان يا مجموعه خير انديشي 

 قدرت توسط كشور مورد ظلم واقع شده حق از دست رفته اي بتواند قبل از بكارگيري
  !را صلح آميز به صاحبش برگرداند، آيا واژه  غصب را مي توان در اين مورد به كار برد؟

 1975مطمئناً خوانندگان عزيز مي دانند كه اين احقاق حق، همان مفاد قرارداد 
 رئيس جمهور فقيد الجزاير، البته در ن است كه با وساطت سرهنگ بومديالجزاير

 قدرت باز پس گيري حق خود را توسط نيروي قهريه داشت،  ايرانشرايطي كه ارتش
 با رغبت كامل نسبت به پذيرش آن بين دو كشور برقرار و در آن زمان ديكتاتور عراق

  )1353اسفند .(اقدام نمود
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اما چه مي شود كرد؟ در طول تاريخ، عموم جنگ ها و كشت و كشتارهاي 
كه خود را در ! انسانها زائيده افكار خودپسندانه ديكتاتورهاي فردي و جمعي بوده است

  .مسند قدرت مي ديده اند
 نيز با يك تحليل غير واقع بينانه اي كه توسط ستاد لذا، صدام حسين

 انجام داد، اش و يا عناصر استكبار جهاني به منظور سد حركت انقلابي ايران دهيفرمان
 31وز  ر11:00اي برق آسا به ايران گرفت و بدين گونه در ساعت  تصميم به حمله

 خاك  را بسويT 72 مباركش اولين گلوله توپ تانك با دست نا1359شهريور ماه 
 ساله را بين دو ملت مسلمان شعله ور نمود كه 8مقدس ما شليك نمود و آتش جنگ 

  .بوده است... نتيجه آن به جاي گذاردن صدها هزار كشته و صدها هزار معلول و 
 در زماني به كشور عزيزمان صورت كه ملاحظه مي شود، تجاوز عراق بطوري

ل دادن ساختارها و سازمان هاي رژيم شاهنشاهي گرفت كه انقلاب سرگرم تغيير شك
  . بودبه رژيم جمهوري اسلامي

.  از بقيه ارگان ها با سرعت بيشتري در حال تغيير بوددر اين ميان، ارتش
دانند كه مهمترين عامل كاربردي قدرت در ارتش،  احتمالاً خوانندگان عزيز مي

بديهي است اين سيستم شامل سلسله .  آن مي باشدو فرماندهيسيستم كنترل 
، بوروكراسي اداري و از همه مهمتر احترام به )ديسيپلين(مراتب فرماندهي، انضباط 

  .سلسله مراتب فرماندهي و رعايت ضوابط آن است
تعداد زيادي از .  در برخورد با انقلاب، اين عنصر اصلي را از دست دادارتش

. سلسله مراتب به هم ريخت. فرماندهان به دلائل عديده از بدنه ارتش جدا شدند
. آموزش به فراموشي سپرده شد. احترامات و مقررات صوري نظامي به طنز گرفته شد

از همه مهمتر اينكه با ورود . بالطبع سيستم تعمير و  نگهداري نيز منسوخ گرديد
 تعدادي از پرسنل زير كار دررو، رهبري جمعي را با ر پادگانايسم هاي مختلف، در ه

تفكري كاذب به عهده گرفته و روزها به عوض پرداختن به آموزش پرسنل سرباز گروه 
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، باشگاه آمفي تأتر، مسجد: گروه با پرچمهاي گوناگون در نقاط مختلف پادگان مثل
ه به ججلسات سخنراني تشكيل داده و هر كدام با تو... ، سالن غذاخوري و ورزشي

فرماندهان هم كه آن . ايسمي كه تبعيت از آنرا داشتند به نظريه پردازي مي پرداختند
  .موقع با انتصاب زير مجموعه ها منصوب مي شدند، قادر به كنترل اين گروه ها نبودند

خود را براي رفع اين معضلات و در عين حال مسئولين تلاش تدريجي 
 ها بود، آغاز ها كه نتيجه آزادي بي حد و حصر بعد از پيروزي انقلاب در پادگان نظمي بي

نمونه آن اگر خوشبينانه به مسئله نگاه كنيم تقليل مدت خدمت سربازي به . نمودند
گان ها يكي از روش هايي نصف و در نتيجه ترخيص تعداد زيادي از سربازان و تخليه پاد

  .بود كه مي توانست به تدريج نظم از دست رفته را مجدداً به سرباز خانه ها باز گرداند
با توجه به اين شرايط بود كه تحليل گران و استراتژِيست هاي عراقي با محاسبه 

اما غافل از . بسيار غلط خود زمينه را براي تسويه حساب هاي گذشته مناسب ديدند
 حمله به يك كشور انقلابي كه فرد فرد انقلابي آن، خود را در مقابل ساختار اينكه

جديدي كه ايجاد كرده بودند مسئول مي دانستند، سرانجامي جز شكست و ناكامي در 
  . بر نخواهد داشت

 31 در طول مرزهاي زميني در  عراقبدين ترتيب بود كه تجاوز سراسري ارتش
  . آغاز گرديد ايران به خاك مقدس جمهوري اسلامي1359ريور شه

 و فرماندهان موجود آن  دلير ايرانبا همه نارسائي هاي ذكر شده، ارتش
با فداكاري و از جان گذشتگي فراوان توانستند در مدت زماني محدود پس از 

، شهرباني و همكاري فرزندان جوان دشمن، با كمك نيروهاي ژاندارمريتجاوز 
شرمانه متجاوز را گرفته و آماده درهم  انقلابي و دلاور ايران، جلوي پيشروي بي

  .كوبيدن آنان شوند
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 زرهي از سپاه سوم 3 استان خوزستان، توسط لشكرتجاوز دشمن در جنوب
 با هدف  كه با نيروهاي ديگري از همان سپاه تقويت شده بود از مرز شلمچهعراق

  . آغاز گرديد و در نهايت يك هفته اي  آبادان روزه خرمشهر3تصرف 
ي ، نيروهادر همان آغاز تجاوز دشمن با مقاومت مرزداران غيور ايران

 و نيروهاي مردمي تفنگ به دست آميخته شده 1 كه با نيروهاي ارتشيژاندارمري
  .بودند مواجه گرديد

گرچه نيروهاي متجاوز حمله خود را با بمباران سنگين هوائي و زميني با 
ليكن با تمام . استفاده از انواع سلاح هاي مهلكي كه در اختيار داشتند آغاز نمودند

 نگرديدند، بلكه  و تصرف سه روزه خرمشهر2ش، نه تنها موفق به عبور از پل نوتلا
 روز از بدو تجاوز در پشت دروازه هاي اين شهر مقاوم، گرفتار نيروهاي 34مدت 

  .مسلحي گرديدند كه به تصورشان در اثر انقلاب از هم پاشيده شده بودند
در تهاجم پياپي و بي وقفه، فرماندهان نيروهاي متجاوز  روز تلاش 19پس از 

 و مدافعانش را به زانو درآورند، براي فرار از اين چالش بزرگ چون نتوانستند خرمشهر
بدين معني كه تصميم گرفتند خرمشهر را از . از چاله به سوي چاه به حركت درآمدند

        انه كارون و قطع خطوط مواصلاتيشمال در محاصره گرفته با عبور از رودخ
  حركت، از رودخانه بهمنشير به طرف جنوب ماهشهر– و سپس آبادان  آبادان– اهواز

حركت خود را در آبادان به  عبور كرده، وارد آبادان شوند، سپس در منطقه ذوالفقاريه
 و تصرف آن ادامه داده، بدين ترتيب خرمشهر و آبادان را به طرف رودخانه اروندرود

فلاني را به ده راه نمي دادند، «: اينجاست كه ضرب المثل. يكباره به تصرف درآورند
  . مي يابد، در تصورات واهي اين نادانان مصداق»سراغ خانه كدخدا را مي گرفت

                                                 
 . زرهي كه مسئوليت سرزميني منطقه را به عهده داشته و منطقه سوم نيروي دريايي مستقر در خرمشهر92 لشكر- 1
 ، ضمناً  مي توان  اين پل را دروازه ورودي به  خرمشهر- ، پلي است روي نهر عرايض  و در مسير شلمچه پل نو- 2

 .خرمشهر دانست
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 ماه بعد كمر 9اين همان اشتباه بزرگي بود كه در نتيجه آن، كمتر از 
 و اراده فرماندهانشان را در خاك مقدس ما در شرق كارون نيروهاي متجاوز عراق

  .در هم شكست
  ماهشهر– آبادان ، آبادان– عبور از رودخانه كارون، قطع خطوط مواصلاتي اهواز

علي الظاهر زنگ خطري بود براي مسئولين مملكت كه دورنماي آن مي توانست 
  و تغيير در مسير جغرافيايي مرز و به ثمر نشاندن استراتژيِ صدام سقوط بندر امام

  .باشد
  از همان آغاز با بازيابي اقتدار نسبي، كنترل و فرماندهي دلير ايراناما ارتش

خود كه با پشتيباني قاطع رهبر كبير انقلاب همراه بود به دست گرفته، ضمن 
 پيشروي 1بازسازي و به كارگيري نيروهاي موجود، با استفاده از وجود جوانان انقلابي

قف و طراحي خود را براي نابودي دشمن در خاك متجاوز را در جاي جاي جبهه متو
مقدس ايران آغاز نمود، تا سرانجام باز هم به تاريخ بگويد كه اين سرزمين، سرزميني 

  !جاويد و مقدس و گوري دسته جمعي براي متجاوزان است
هاي لجستيكي، نيروهاي موجود در   پشتيباني،قطع خطوط مواصلاتي

دشمن نيز با استفاده از انواع .  را با مشكل مواجه ساختن و آباداخرمشهر
 و T72هاي مرگبار خود، منجمله بمب هاي دوهزار پوندي، تانك هاي  سلاح

 دادههاي سبك و سنگين خرمشهر را از سه جهت  آماج حملات خود قرار  توپخانه
پس از آنكه خرمشهر عزيز به خونين شهر ، 59و سرانجام در روز چهارم آبان ماه 

  .مبدل شد، براي مدتي از مام ميهن جدا گرديد

                                                 
ها و  ها و يا مساجد مي ديدند در غالب گروه  داوطلبين غير نظامي كه در آغاز جنگ با اندك آموزشي كه در پادگان- 1

 .كردند ها حضور پيدا مي هاي مختلف رزمي در جبهه سازمان
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متجاوز سرمست از اين پيروزي نه، بلكه از اين پيشروي بدون مانع، پس از 
 به منظور عبور از  آهنگ حركت از شرق كارون به طرف جنوبسقوط خرمشهر،
  . را نمود و ادامه حركت تا تسلط بر اروندرود و ورود به آبادانرودخانه بهمنشير

 به 77 لشكر2 پياده از تيپ153 با گردان مواجهاما بر خلاف انتظار، اين بار 
براي مقابله با دشمن در  منوچهر كهتري كه چند روز قبل، 2 سرهنگفرماندهي
  .  اعزام شده بود، گرديد به آبادان با هواپيماهاي ترابري ارتش از استان خراسانخرمشهر

 آبان ماه به طول انجاميد، متجاوز به سختي 11 تا 8در اين مقابله كه از تاريخ 
 با بجا گذاشتن اجساد زيادي از نيروهاي خود و همچنين كه شكست خورد، بطوري

 در ميان نخلستان ها مبادرت ابزار مهندسي و پل گذاري در ساحل شمال بهمنشير
 تن به عقب قدور خور تا حاشيه شمالاز جاده ساحلي بهمنشير در . به فرار نمود
  .نشيني داد

 از رودخانه عبور نموده و در مقابل دشمن به دشمن ضمن تعقيب 153گردان 
  .پرداختصف آرايي 

در اينجا جادارد از فداكاري مردم شريف منطقه و نيروهاي انتظامي كه اين 
  .، حق شناسانه قدرداني به عمل آيدنمودندگردان را در رويارويي با دشمن ياري 

 گرچه رؤياي تصرف ذوالفقاريهبا اولين شكست مفتضحانه دشمن در كوي 
 از اين طريق با ناكامي مواجه گرديد، ليكن شهر آبادان از  و رسيدن به اروندرودآبادان

توانست در نهايت مخاطره انگيز  اين محاصره مي. طريق خشكي در محاصره قرار گرفت
هاي ديگر،   ديگر توجه فرماندهان به جبههعبارت يا به بوده و بي توجهي به آن و

از اين جهت .  را در مورد تغيير در جغرافيايي مرزي منطقه عملي سازداستراتژِي صدام
ها، در پيامي كه در روز چهاردهم آبان ماه  رهبر كبير انقلاب پس از دريافت واقعيت

اي مسلح دادند، در بحث جنگ دو نكته را به  براي مردم و فرماندهان نيروه1359
اول، اينكه توجه مسئولين نظامي صرفاً بايد به رفع حصر آبادان . خوبي روشن نمودند
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معطوف شود، دوم با نگرش آگاهي كه از درون نيروهاي مسلح داشتند توصيه به 
رند اطاعت از فرماندهان نظامي را به كليه آحاد مردم كه در جبهه و جنگ شركت دا

  .وظيفه شرعي دانسته و آنان را مكلف نمودند
صدور اين فرمان به صورت بسيار ملموسي، در شرايط جنگي و انسجام 

  .نيروها مؤثر واقع گرديد
  ايران جمهوري اسلاميها بر خلاف تصور فرماندهان عراقي، ارتش در ساير جبهه

ازي يگانها و كمك گرفتن از نيروهاي مردمي داوطلب هر روز بر مقاومت خود با بازس
 كشور بود از همان كليه واحدهايي كه منطقه مسئوليت آنان غرب. مي افزودند

 پياده 77روزهاي نخستين تجاوز، با دشمن بعثي درگير و ساير يگانها مثل لشكر
شان شرق كشور بود، به كمك   كه منطقه استحفاظي1ان زاهد88 و لشكر خراسان

 شتافتند و سرعت تجاوز ساير برادران سرباز خود به مناطق شمالغرب، غرب و جنوب
  .دشمن را به تدريج كند و سرانجام متوقف نمودند

ستاد  (رتش ا رهبر كبير انقلاب، در رده عالي فرماندهيفرمانبه منظور اجراي 
  پياده را كه در جوار بارگاه هشتمين امام77تصميم گرفته شد كه لشكر) مشترك

اين در حالي بود . شودشيعيان افتخار مجاورت داشت، براي اجراي اين مهم برگزيده 
 در صورت پراكنده درگير رزم با دشمن كه تقريباً تمام يگان هاي رزمنده اين لشكر به

  . بودند و جنوبپشتيباني از يگانهاي شمالغرب، غرب
، قرارگاه و 59ولي به هرحال تصميم گرفته شده بود، لذا در نيمه دوم اسفند ماه

اي بسيار گرم و شور انگيز از سوي مردم و مسئولين  لشكر با بدرقه ستاد فرماندهي
                                                 

  .ين لشكر در آغاز سازماندهي بود و استعداد قابل توجهي در آن زمان نداشت ا- 1
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 حركت نموده و در نيمه اول  خرمشهر–  سوي منطقه آبادانشهرستان مشهد به
ستاد عملياتي لشكر به .  مسئوليت منطقه را به عهده گرفتند1360فروردين ماه 

محض ورود به منطقه دشمن را ارزيابي كرده و با رزمندگان مردمي كه در منطقه و در 
اين بار ديگر . نگ به دست حضور يافته بودند آشنا گرديداجراي اوامر رهبر انقلاب، تف

فرماندهي . »حصر آبادان بايد شكسته شود«نه ريسك مورد نظر بود نه اضطرار در كار، 
 با توجه به آموزه هاي نظامي خود، هيچ مسئله ديگري جز اجراي 77و ستاد لشكر 

  . مأموريت و انهدام دشمن متجاوز را مد نظر نداشتند
عمليات آغاز گرديد، يگان هاي تابعه يكي پس از ديگري به منطقه طراحي 

حضور نيروهاي بسيج مردمي . وارد و تحت امر قرارگاه هاي مربوطه قرار گرفتند
در قالب يگان هاي لشكر علاوه بر آنكه كمبود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

 بين پرسنل سرباز و نيروهاي رزمنده را بر طرف نمود، عطر دل انگيز وحدت
  .جوانان داوطلب و عاشق شهادت سراسر منطقه را معطر ساخت

در اوايل شهريور ماه، يگان ها به صورت منسجم در منطقه حضور پيدا كردند و 
با همه ظرافت در تكنيك و تاكتيك ) ع(در نيمه اول اين ماه طرح عمليات ثامن الائمه

رائه آن به رياست ستاد مشترك، جهت تقديم به و انعطاف لازم طرح ريزي و پس از ا
  . كل قوا و تصويب ايشان آماده اجرا گرديدفرماندهي

 پياده اين 77، رزمندگان لشكر1360در ساعت يك دقيقه روز پنجم مهرماه 
، از سه سو دشمن متجاوز را در شرق كارون مورد تهاجم قرار )ع(مجاورين حضرت رضا

 زرهي در شرق كارون، كمر 3 ساعت با انهدام لشكر تقويت شده 48تر از دادند و كم
 را به سختي در هم شكسته و شرق كارون را گورستان ابدي اراده فرماندهان عراق

  .نيروهاي متجاوز ساختند
  .اين عمليات  نقطه عطفي در تاريخ جنگ بود
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  جمهوري اسلاميرتشبديهي است با اجراي موفقيت آميز اين عمليات، ا
 انقلاب اسلامي توانست تا در مراحل  با همكاري رزمندگان سپاه پاسدارانايران

 فرود آورده و او را مختلف بعدي ضربات سهمگيني بر پيكر رو به زوال ارتش عراق
  .فرار از خاك كشور عزيزمان بنمايدمجبور به 

  
   



  

  
  ........و اينكو اينك

  
  
  
  
  
  
  

  !!خاطراتخاطرات
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   در منطقة عملياتي جنوب گرفته شده است81عكس فوق در ارديبهشت      

  

   غلامعلي ابريشميان    سرهنگ توپخانه
  

تحصيلات ابتدايي و متوسطه .  متولد شد در شهرستان نيشابور1320 سال در شهريور ماه 
 وارد دانشگاه نظامي 1340به دليل داشتن روحيه نظامي در سال . را در همان شهرستان گذرانيد

  . فارغ التحصيل گرديد با درجه ستوانسومي توپخانه1341شد و در سال 
 را هر يك به مدت يكسال در مركز توپخانه  عالي توپخانه و نظامي مقدماتيهاي دوره

  . طي نموداصفهان
 و فرمانده پس از آغاز جنگ تحميلي در مشاغل رئيس ركن سوم گردان توپخانه

گردان توپخانه و همچنين رئيس ركن چهارم توپخانه لشكر و سپس سرپرست توپخانه 
  . به افتخار بازنشستگي نايل آمد1367سرانجام در شهريور ماه . شكري انجام وظيفه نمودل

 فتح 3 در طول جنگ به دليل ابراز رشادت به دريافت ارشديت نظامي و نشان درجه
  .مفتخر گرديد
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  !يادآوري روزهاي سخت  اكنون شيرين است
  :خاطره اي از

  توپخانه368 معاون گردان  سرهنگ بازنشسته غلامعلي ابريشميان
  )ع(در عمليات ثامن الائمه پياده  77لشكر 

 چند هفته پس از حمله ددمنشانه نيروهاي عراقي به كشور عزيزمان، گردان 
 به منطقه  سروان بانژاد به فرماندهيتوپخانه 368 پياده و يك آتشبار از گردان 153
 به فرماندهي سرگرد عليجان 368حدود دو هفته بعد بقيه گردان .  عزيمت نمودآبادان

 حركت نموديم، اين در حالي بود  به اهواز و معاونت اينجانب از طريق راه آهننوروزي
 و تجهيزات، تقريباً كامل به منطقه 1 بار مبناكه كليه خودروهاي حاضر به كار، مهمات

شب هنگام بود كه به اهواز رسيديم، در ايستگاه راه آهن، دژبان از . جابجا گرديد
گاه اهواز حالت غيرعادي داشتند و منتظر قطار مردم در ايست. حضور ما مطلع گرديد

گفتند نيروهاي عراقي تا ايستگاه حميد پيش  بودند كه شهر را ترك كنند و مي
 با همان قطار به بندر امام.  برويمدر آنجا به ما ابلاغ شد كه به بندر امام. اند آمده
 و تجهيزات را جهت حمل به آبادان از قطار تخليه در آنجا ابلاغ شد كه توپ. رفتيم
 رفته و پس من با تمام خودروهاي موجود جهت حمل  مهمات توپ به اميديه. كنيم 

 شنوك و تمام گردان را با چهار فروند هلي كوپتر. از بارگيري مهمات سريعاً برگشتيم
از چوئيبده با يك .  در داخل جزيره آبادان جابجا نموديم به بندر چوئيبدههاور كرافت

راهپيمايي تاكتيكي به داخل آبادان تغيير مكان داديم، دود غليظي ناشي از 
 از كيلومترها دورتر قابل رؤيت بود، اين آتش سوزي با اجراي 2 فارمهاسوزي تانك آتش

                                                 
ي است كه همواره بايد همراه سلاح مربوطه باشد، در صورت مصرف اضطراري بلافاصله بايد جايگزين  بار مبنا مقدار مهمات- 1
 .گردد
 تانكرهاي مخصوص فراورده هاي نفتي و سوختي  2-
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در بدو ورود، فرمانده گردان .  و گلوله توپخانه دشمن ايجاد شده بود خمپارهتيراندازي
در پشتيباني از نيروهاي مستقر .  كه قبلاً وارد آبادان شده بود ما را دريافت نمود1531

ه به با توج. 2 خواست تا روي گراي داده شده توپها روانه شوندشده در شمال بهمنشير
 و اين به 3برد و گراي داده شده متوجه شدم كه چه خطري از آبادان دور شده است

  .جز با ايثار و شهادت نيروهاي رزمنده ما ميسر نبود
ايد؟ و بعد   آورده را ديدم كه در اولين كلام گفت مهماتسروان ابراهيم بانژاد

 مهمات آنها به نصف رسيد، با ارويي با عبور دشمن از بهمنشيرادامه داد كه در روي
اش خندان شد و جان  قيافه خسته. پاسخ مثبت من مثل اينكه همه چيز عوض شد

لحظات حساس بود و از سه طرف روي . گرفت و شروع به تشريح وضعيت منطقه نمود
با توجه به مشكل آماد رساني .  گلوله مي باريدنيروهاي مستقر شده در جزيره آبادان

مهمات، ما سعي در صرفه جويي مهمات داشتيم ولي با توجه به نياز به بالابردن 
روحيه نيروهاي خودي، بعضاً با تمام سلاحها به اجراي آتش سنگين و پرحجم روي 

 اين راستا در. دشمن مبادرت مي كرديم تا دشمن به كمبود نيرو و مهمات ما پي نبرد
شد  فشار روحي و رواني كه از سوي مسئولين غير ارتشي بر ما وارد مي

ها نبودند و مي خواستند كه كوچكترين   نشدني است، زيرا قادر به درك كمبود فراموش
بعدها كه يگانها به منطقه وارد شدند و . تحرك دشمن را با انبوهي از آتش پاسخ دهيم

د، فشارهاي روحي و رواني اين مقامات نيز كاهش تا حدي مهمات رساني آسانتر ش
، ملزومات در چهار چوب فعاليت هاي لجستيكي به با فعال شدن بندر چوئيبده. يافت

داخل جزيره آبادان حمل مي شد و يگانهائي كه زجر كمبود مهمات را چشيده بودند 
 يعني نداشتن عضل توپخانهتا مي توانستند مهمات ذخيره كردند تا دچار بدترين م

  . مهمات نشوند
                                                 

  رهنگ دوم منوچهر كهتري س- 1
 .  انجام محاسبات رياضي و قرار دادن لوله هاي توپ در جهت دشمن را روانه شدن گويند- 2
 . منظور آخرين حضور دشمن مي باشد- 3
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با طرح ريزي خوب آتش توانستيم صدمات و ) ع(در عمليات ثامن الائمه 
قي مؤيد اتلفات زيادي به دشمن وارد نماييم كه بعد از عمليات اظهارات اسراي عر

  .اين مدعا بود
استقرار پست هاي ديده باني، اجراي آتش  با بعد از ورود به داخل جزيره آبادان

 ها را گردان به طور مستمر در شبانه روز ادامه داشت و من بر حسب وظيفه، ديدگاه
 خطرناك ترين منطقه است و شنيده بودم كه خط زير پل خرمشهر،. بازديد مي كردم

د، يك پست ديده باني در آن منطقه آتشبار يكم كه از قبل در جزيره مستقر شده بو
روزهاي اول ورود ما بود، با . جهت سركشي و آشنايي با منطقه به آنجا رفتيم. دارد

گلوله و صداي آن در فاصله دور آشنا شده بودم ولي تا آن روز از ديدگاهي كه در 
 رفتيم، سپس تا جايي كه امكان داشت با خودرو. داخل خط باشد بازديد نكرده بودم

صداي نزديك . پياده شده با خيزهاي كوتاه خود را به يكي از پايه هاي پل رسانيدم
در پشت پايه .  و ساير سلاح از هر طرف شنيده مي شدگلوله كاليبر كوچك و خمپاره

پل پنهان شدم كه ناگهان خمپاره اي نزديك و در سمت چپ به زمين اصابت نمود و 
وچكي مرا مجروح كرد و شروع به خونريزي كرد، انگشتان دستم را تكان تركش ك

چون احساس كردم دشمن متوجه اصابت گلوله در نزديكي ، دادم، ديدم مشكلي ندارم
من شده و ممكن است دومين گلوله را به طرف من شليك كند، سريعاً با چند خيز 

. ل رسانيده و پشت آن پناه گرفتممتوالي از پايه به پايه خود را به آخرين پايه عريض پ
صداي شليك نزديك گلوله و انبوه آتش هر تازه واردي را به هراس مي انداخت، در 

صداي .  به چپ و راست من اصابت كرد از آنسوي كارونهمين حال دو گلوله تانك
 ديدم پايه پل محل قدر نزديك بود كه نمي دانستم چه كار بايد بكنم، انفجار آن

مجبور شدم با خيزهاي سريع خود را به سنگر نيروهاي خودي كه با . مناسبي نيست
پس از باند پيچي دستم و بازديد از ديده بان و . كيسه شني محفوظ شده بود برسانم

آشنايي به منطقه، متوجه شدم كه بايد هرگونه حركت در اين قسمت از خط 
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 گيرد، لذا تا تاريكي ماندم و شب هنگام به گردان پدافندي، در تاريكي شب صورت
  .   ملحق گرديدم

با ورود گردان، مركز تطبيق آتشها را در داخل جزيره و در ساختمان بانك 
 روانه شده 1به دليل كمبود يگان آتش، آتشبارها روي چند گرا. ملي تشكيل داديم

مجبور بوديم كه شبانه .  قرار دادبودند تا بتوان تمام منطقه را زير آتش توپخانه
منطقة حساس و . روز به طور مستمر آتش مورد نياز را در تمام سمت ها اجرا كنيم

 دشمن قرار  طوري بود كه يگان هاي توپخانه اكثراً در برد خمپارهكم عرض آبادان
تحمل مي شديم و پرسنل با فداكاري به همين دليل ما تلفات زيادي را م. داشتند

و ايثار مأموريتهاي محوله را اجرا مي كردند، شهداي زيادي را تقديم كرديم، به 
 سرگروهبان آتشبار دوم طوري كه يادم هست روانشاد شهيد ستوانيار تاج محمدي

 رفيع م دشمن قرار گرفت و به درجه. م60در داخل موضع مورد اصابت خمپاره 
  .شهادت نائل آمد

.  خوابمان مي برد2خوابي، روي طرح تير  در مركز تطبيق آتش اغلب از فرط بي
. اول جنگ و شدت آتش و كمبود پرسنل هنوز شكل نگرفته بودروزهاي  به دليل يمداومتكار

 گوشه اي از  به عنوان معاون مركز آمد، ما توانستيم در محلي كه دربعدها كه سروان خبازي
خدا مي داند كه علي رغم كار . بانك ملي در نظر گرفته شده بود، ساعتي به استراحت بپردازيم

مداوم و خسته كننده از استراحت كوتاه در شبانه روز احساس گناه مي كرديم ولي مي دانستيم 
  . مي كرديمكه اگر استراحت نكنيم،  نمي توانيم به كار ادامه دهيم، بدين ترتيب خود را قانع

     دائمي بين ما و دشمن و تبادل آتش سنگين،وضعيت آبادن با درگيري
ماه ها بود كه به شدت ادامه داشت، اجراي آتش روي مواضع، جاده هاي مواصلاتي 

م  انجام مي شد، سعي مي كردي و خرمشهرو ستون هاي دشمن در شمال آبادان
                                                 

 معمولاً روي يك هدف تيراندازي مي كند، ولي در حالت اضطراري كه دشمن در چند  يك آتشبار توپخانه-  1
 . فاصله از هم استقرار دارد، مي توان با ابتكار عمل، هر دو يا سه توپ را روي يك هدف روانه كردقسمت و 

 . ابزاري است براي هدايت آتش-  2
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 ها را با نواخت آتش زياد جبران كنيم، به طوري كه دشمن از حجم كمبود توپخانه
اين . آتش ما، تصور حضور چندين گردان توپخانه را در داخل جزيره آبادان بنمايد
 آبادان در حالي بود كه مركز تطبيق سعي مي كرد از توپخانه هاي جاده ماهشهر

هدام هدفهاي منطقه مسئوليت خود نيز استفاده كند و بدين ترتيب دشمن در ان
تصور وجود تعداد يگان زيادي را در منطقه آبادان مي كرد ، به خصوص با فعال 

 ،اين حجم آتش فزوني يافت و اين روند  در آماد رساني مهماتشدن بندر چوئيبده
 جديد توپخانه وارد منطقه و وارد آبادان شدند و تعادل نسبي ادامه داشت، يگانهاي

  .بين توپخانه ما و دشمن در منطقه حساس آبادان ايجاد گرديد
  

  . آن روزها امروز شيرين استخاطرات كه يادآوري تو به همين دليل اس



  

  

  
   در منطقة عملياتي آبادان گرفته شده است59        عكس با درجة ستوانيكمي در سال                                     

  

   عبدالعزيز اتحاد2سرتيپ
  

 در شهرستان خواف به دنيا آمد و تحصيلات ابتدايي را در اين 1323در شهريور 
گري به آموزشگاه   به دليل علاقة وافر به نظامي1342در مهر ماه سال. شهرستان گذرانيد
 ضمن اخذ ديپلم در شهرستان مشهد و عبور از سد 1348د و در سال گروهباني ارتش وار

 با درجه ستواندومي مهندسي   1351د و سرانجام در سالشكنكور وارد دانشگاه افسري 
  .التحصيل گرديدفارغ 

در زمان .  طي نمود و عالي رسته اي را در شهرستان بروجردتيدوره يكساله مقدما
فرمانده گروهان مهندسي رزمي، معاون گردان مهندسي، فرمانده قرارگاه جنگ در مشاغل 

.  پادگاني مشهد انجام وظيفه نمود905لشكر، فرمانده گردان مهندسي، فرمانده خدمات 
ه در طول زمان جنگ ب . به افتخار بازنشستگي نايل آمد1373سرانجام در خرداد ماه 

  .مفتخر گرديدارشديت نظامي دليل ابراز لياقت به دريافت 



  ها پژواكي از خاطره /36

  

  ! روحيه قابل تحسين
  :خاطره اي از

 مهندسي 415 فرمانده گروهان دوم گردان  عبدالعزيز اتحاد2سرتيپ
  )ع( در عمليات ثامن الائمه77لشكر 

با توجه به تخصص من كه افسر مهندس هستم، يكي از تكاليفي كه داشتم برابر 
محل (و شكاف ) محل عبور سرباز پياده (جاد هفت معبرطرح ابلاغي، پاكسازي و اي

 هنگام آغاز عمليات، از اين 3از وجود مين بود كه پرسنل تيپ)   و خودروعبور تانك
  .گذرگاه ها بدون خطر مواجه شدن با مين، به دشمن نزديك شوند

د كه براي نظارت و كنترل معابر ايجاد  بعدازظهر روز چهارم مهرماه بو2ساعت 
 با يك دستگاه  به طرف مواضع دشمن در حوالي پل قصبهشده از محور دارخوين

  .جيپ مي رفتم تا از باز بودن گذرگاه ها اطمينان حاصل نمايم
 به در بين راه و در مقابل خود يك دستگاه خودروي كمپرسي نظامي را ديدم كه

من نيز . به مجرد ديدن من در حاشيه اي توقف نمود. طرف پاسگاه در حركت است
دستور توقف را به راننده دادم، از داخل كمپرسي يكي از درجه داران يگان خود را ديدم 

پس از حضور، در مقابل سؤال من كه كجا مي رويد، اظهار . كه به طرف من مي آمد
به شدت مريض است و ) بازان بسيار دلاور گروهانيكي از سر( داشت سرباز سليماني 

چون آمبولانس هنوز از بهداري مراجعت نكرده است، بنا به دستور فرمانده ام . تب دارد
  .مأموريت تخليه او را داشتم، ضمن اينكه قرار است تجهيزاتي نيز با خود به خط ببرم
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كه از شدت  يدرجه دار مزبور صحبت مي كرد كه ديدم سرباز سليماني در حال
تب، رنگ صورتش برافروخته بود، حضور پيدا كرد و با حالت بسيار تضرع آميز مصرانه 

  .درخواست حضور در خط و شركت در عمليات را نمود
كه نبضش را گرفتم و احساس كردم  اندكي به فكر فرورفتم، سپس در حالي

. مان زيادي استهنوز تا شروع عمليات ز: كه نامبرده در تب مي سوزد، به او گفتم
 برويد تا دكتر تو را شما به دارخوين. بعيد مي دانم امشب و فردا شب شروع شود

. معاينه و دارو دهد، مطمئناً هنگام آغاز عمليات از وجودت استفاده خواهد شد
  .ضمناً عين همين دستور را به آن درجه دار دادم كه اجرا نمايد

ني شب چهارم و پنجم مهرماه عمليات آغاز و سرباز دست بر قضا همان شب يع
  .مزبور هم در اين عمليات شركت نمود

  .چنين روحيه اي آن هم براي شركت در عمليات قابل تحسين بود
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  ت در بازديد ميداني دانشجويان دانشگاه افسري در منطقة عملياتي مارد گرفته شده اس1384              عكس فوق در ارديبهشت 

  
   عظيم ازگمي2سرتيپ

  

 در شهرستان صومعه سرا متولد شد و تحصيلات ابتدايي و 1313در تير ماه 
 وارد دانشكده 1335در مهر ماه . متوسطه خود را در همان شهرستان به پايان رسانيد

  .التحصيل شدفارغ با درجه ستواندومي توپحانه 1338 در سال  وافسري گرديد
  و عالي رسته توپخانه بر طي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي دوره يكساله مقدماتيعلاوه

 و ستاد را در دانشكده فرماندهي و  و دوره فرماندهيرا در مركز توپخانه و موشكهاي اصفهان
  . دريافت مدرك فوق ليسانس نظامي نايل گرديد طي نمود و بهستاد ارتش

، 77 لشكر توپخانهفرماندهي: اند عبارت است از مشاغلي كه در طول جنگ به عهده داشته
، جانشين معاون هماهنگ كننده نيروي زميني، مشاور معاون لجستيكي ستاد 77فرماندهي لشكر

  .كل
 سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي 34 ماه هفتاد و دو پس از در تاريخ يكم اسفند

  . فتح مفتخر گرديد2ضمناً در طول جنگ به دريافت ارشديت و دو نشان درجه  .نايل آمد
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   عظيم ازگمي2 خاطراتي از سرتيپ
  )ع ( پياده در عمليات ثامن الائمه77انه لشكرخ فرمانده توپ

  
  جنگ رواني دشمن

ستون پنجم دشمن شايعه اي را پخش ) ع(قبل از اجراي عمليات ثامن الائمه 
 از زير رودخانه اروند، تونلي ايجاد نموده و از آن طريق  عراقنمود مبني بر اينكه ارتش

 اخل خاك اشغالي كشور ايران و توپ و تجهيزات نظامي را به منطقه عمليات دتانك
 نزديك نخلهاي خرما به فرمانده گرداني از يك روز درحوالي ذوالفقاريه. وارد مي كنند

شما كه در اينجا ايستاده ايد صدايي : يگانهاي پياده برخورد نمودم، نامبرده از من پرسيد
    من احساس مي كنم كه زير پايم : برده گفتاز زير زمين نمي شنويد؟ گفتم نه، نام

مي لرزد، گويا تانك و ساير تجهيزات سنگين از زير زمين در حال حركت هستند، كه 
مثل اينكه شما هم تحت تأثير شايعات : اين لرزش را احساس مي كنم، درجواب گفتم

ر جهت القاء توجه داشته باشيد اين مقوله ها شايعه است د. ستون پنجم قرار گرفته ايد
  .سعي كنيد عامل انتشار اين شايعات نباشيد. توهم قدرت دشمن به نيروهاي خودي

اين ماجرا گرچه مضحك به نظر مي رسيد ولي مبين شدت انتشار شايعات و 
  جنگ رواني بود كه در آن برهه از زمان دشمن مبادرت به اجراي آن مي نمود
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  اي از توهم خدمت در هاله 
در حاليكه ) ع( قبل از شروع عمليات ثامن الائمه 60ايل مهر ماه يك روز در او

بوديم، تلفن به صدا در ) ع(مشغول تهيه مقدمات كار براي اجراي عمليات ثامن الائمه 
 لشكر  جنابعالي را در دفتر فرماندهيتيمسار ظهيرنژاد: آمد، از آنسوي خط گفتند

  .ه انداحضار نمود
 وقت ، استانداراردبيليپس از حضور در آنجا ملاحظه كردم كه حاج آقاي 

 و ، شهيد فكوري، شهيد كلاهدوزخوزستان، آقاي مهندس تولايي، شهيد نامجو
 مرا به آقاي         مرحوم تيمسار ظهيرنژاد. فرمانده لشكر در آنجا حضور دارند

معرفي نموده و فرمودند اين افسر را همگي در لشكر قبول دارند، از ) االله آيت (اردبيلي
 من در جواب حاج آقاي 1ايشان سؤال كنيد چرا در اجراي عمليات تأخير شده است؟

 مورد نياز براي  مهماتوينتوجه به تجربيات عمليات دارخبا : اردبيلي اظهار داشتم
پشتيباني آتش كم داريم و تأخير در اجراي عمليات شايد همين كمبود مهمات 

پس از رفع شبهه ايشان . بوده باشد كه ستاد لشكر منتظر رفع اين نقيصه مي باشد
شكل به عمل به مهندس تولايي دستور دادند كه اقدامات لازم را جهت رفع اين م

 آورند و خوشبختانه با توجه به ورود يك كشتي مهمات و تخليه آن در بندرعباس
در همان روز و روز بعد نسبت به رفع كمبود مهمات اقدام و پس از آمادگي 

  . ، تدبير لشكر جهت اجراي عمليات صادر گرديدتوپخانه
  

  .ت هم گاهي زير سايه اي از توهم قرار مي گيردو بدين ترتيب است كه خدم
  

  
  

                                                 
 در  عراق شهريور ماه همزمان با آغاز تهاجم ارتش31در )  ع( گويا  زعما نظر داشتند كه عمليات ثامن الائمه- 1
 ).بدليل استفاده از اصل غافلگيري(بل اجرا شود كه چنين نشد سال ق
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  !جنگ رواني براي نيروهاي خودي
 و اسارت دويست نفر از پس از پيروزي رزمندگان اسلام در عمليات دارخوين

، اينجانب جهت بازديد از اسرا در معيت تعدادي از فرماندهان به نيروهاي بعث عراق
ت نگهداري از آنان رفتيم، لحظاتي از حضورآنها نگذشته بود، عمدتاً اسرا با كمپ موق

  .لباس زير بودند كه خود نشانه غافلگير شدن آنها بود
ضمن بازديد از آنها متوجه سربازي از اسراي عراقي شدم كه مي خواست با ايماء 

  .و اشاره مطلبي را بگويد
ن اشاره به يكي از پرسنل او را به تلويحاً ضم. به نحوي خود را به او رساندم

بلافاصله نفر مورد بحث را از بقيه جدا نموده و به . عنوان افسر فرمانده معرفي كرد
در بازجويي اظهار داشت كه داراي . محل ديگري برديم و بازجويي از وي آغاز گرديد

از .  مي باشددرجه سرهنگ دومي است و فرمانده پشتيباني يگانهاي منطقه دارخوين
قضا فرمانده عمليات ديروز در مرخصي بوده، چون نامبرده از بقيه ارشدتر بوده به 

  .عنوان فرمانده، مسئوليت منطقه را نيز بر عهده داشته است
      شايع بود كه نيروهاي ايراني هر فرمانده اي را كه اسير : وي اظهار داشت

ز اين جهت من قبل از اسارت لباس و درجه خود مي كنند بلافاصله اعدام مي نمايند ا
  .را درآورده و به همين صورت خود را تسليم نمودم
 تصور مي كنم اينها شايعه بود براي :وقتي از او پرسيديم نظرت چيست؟ گفت

  .اينكه تا آخرين نفس بجنگيم
  



  

   
  .است با درجة سرگردي در منطقة عملياتي جنوب گرفته شده 1361 عكس فوق در سال 

  

   مسعود اخوان سلماسي2سرتيپ
  

 در شهرستان مشهد متولد شد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه 1328در اسفند ماه 
 وارد دانشكده افسري شد و در سال 1347در مهر ماه . را در همان شهرستان طي نمود

  .حصيل گرديدالت  با درجه ستواندومي پياده از آن دانشكده فارغ1350
 طي نموده و ليسانس  و عالي رسته پياده را در مركز پياده شيرازتحصيلات يكساله مقدماتي 

  .مديريت را از دانشگاه مشهد اخذ نمود
رئيس ركن سوم : مشاغلي كه در طول جنگ به عهده وي گذاشته شده است عبارتست از

 گردان، معاون تيپ، فرمانده تيپ، معاون لشكر، جانشين قرارگاه ن، فرماندهيگردان پياده، معاون گردا
 با انجام سي سال خدمت صادقانه به افتخار 78در تاريخ يكم ارديبهشت .عمليات شمالشرق

  .بازنشستگي نايل آمد
  . در طول جنگ به دليل ابراز لياقت به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديد
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  !داشتندنانكه آمادگي رفتن روي مين را آ
  :خاطره اي از

 در 77 لشكر 1 تيپ163 معاون گردان  مسعود اخوان سلماسي2سرتيپ
  )ع(عمليات ثامن الائمه 

  
يكسال پس از آغاز تجاوز دشمن به خاك مقدس ) ع(الائمه  عمليات ثامن

 انجام و با پيروزي كامل به پايان رسيد و طومار وجود متجاوز  ايرانوري اسلاميجمه
  . برچيده شداز شرق كارون

 بجنورد بودم كه با ابلاغ از 1 پياده از تيپ163در آن زمان من معاون گردان 
 1 عزيمت و زير امر يگان مادر به جنوبروي زميني از منطقه عملياتي غربسوي ني

  .شديم) ع(قرار گرفته، آماده اجراي طرح عمليات ثامن الائمه 
له  به منطقه از حم77 شايد از ماه ها قبل يعني از بدو ورود لشكر عراقارتش

نيروهاي ما اطلاع داشت و هر روز در راديوي خود كه به زبان فارسي پخش مي شد، 
 پياده و حتي فرماندهان آن كه در بعضي مواقع آنان را 77ضمن هشدار دادن به لشكر

  .به اسم صدا مي زد، به صورت طنز دعوت به حمله مي نمود
ر بسيجي كه در بين ايثارگران  و جوانان پرشو77علاوه بر رزمندگان لشكر

 ادغام شده بودند، اهالي منطقه نيز بي تابانه در انتظار آغاز يورش 77لشكر
رزمندگان بر دشمن بعثي بودند، تا قسمتي از جناياتي كه در ماه هاي نخست 
تجاوز توسط نيروهاي متجاوز بر مردم بي گناه خوزستان روا شده بود، جبران 

 و ستاد لشكر چه در طرح ريزي و چه در اجرا، ضمن ياز طرفي فرمانده. گردد
محفوظ داشتن تمام نكات تاكتيكي و تكنيكي عمليات، از شتاب زدگي در هر 

                                                 
  . به فرماندهي سرهنگ منوچهر امينيان بود1 يگان رده بالاتر كه در اينجا منظور تيپ- ١
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لذا بعضاً در محافل سربازان صحبت از اين بود كه به . نددشرايطي پرهيز مي نمو
گرديده است و بر دليل وجود ميادين مين زياد در اجراي عمليات تأخير حاصل 

اين تصور گروهي از آنان مبادرت به تهيه ليستي نموده كه در آن تعداد زيادي 
   !داوطلب از پرسنل آماده عبور از ميادين مين جهت پاكسازي بودند

جالب اينكه يكي از سربازان كه از نظر جسمي فربه و سنگين بود ضمن 
اجعه و درخواست نمود كه از وي در ليست داوطلبين به اينجانب مرنام خود يادداشت 

  ! استفاده شودجهت انفجار مين ضد تانك
 طفلكي احساس مي كرد چون سنگين وزن است، براي انفجار مين ضد تانك

  !!مناسب خواهد بود
گرچه با حضور در جمع آنان توضيح لازم را پيرامون زمان شروع عمليات كه 

 دشمن به هر نحو باشد دادم و اين فكر باطل را كه براي بايد شامل غافلگيري
  .پاكسازي ميادين مين چنين اعمالي انجام گيرد، شديداً تقبيح نموده و رد كردم

        كه براي خودم و ذهنم مسئله بر انگيز بود، احساسات و شوق  اما نكته اي
وجود داشت بدون شك اي بود كه در راه شهادت در ضمير اين فرزندان عزيز  بي سابقه

  .اين بهترين و شگفت انگيز ترين خاطره اي است كه از آن زمان به خاطر دارم
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   با درجه سرهنگ دومي در منطقه عملياتي آبادان گرفته شده است59   عكس در سال 

 

 سرهنگ پياده علي اصغر اسلوبي
تحصيلات ابتدائي و متوسطه را در .  جهان گشود ديده به در شهرستان اراك1320در خرداد ماه سال 

به دليل علاقه وافر به حرفه نظامي و عشق به مام . همان شهرستان تا اخذ مدرك ديپلم رياضي به پايان رسانيد
 درآمد و در  با موفقيت در كنكور ورودي دانشكده افسري به استخدام ارتش1340ميهن در شهريور ماه سال

سپس طبق روال، دوره هاي . با اخذ درجه ستواندومي رسته پياده فارغ التحصيل گرديد1343 سال مهر ماه
  . طي نمود و عالي رسته اي را نيز در ادوار مختلف خدمت افسري در دانشكده پياده شيرازمقدماتي

تحميلي مشاغلي را به شرح زير عهده دار وي بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و با آغاز جنگ 
  .77 لشكر3، فرماندهي تيپ77 پياده لشكر3، معاون تيپ77 لشكر3 پياده تيپ148 گردانفرماندهي :بود

       درخشان ترين برگ از زندگي خدمتي ايشان شركت مؤثر در مرحله سوم عمليات بيت المقدس 
 مي باشد كه حضور تيپ مزبور 3 تيپ پياده و در محل فرماندهي77 لشكر3با كاربرد تيپ) مشهرخرآزاد سازي (

 به دليل خستگي 1/10/1364در تاريخ .در عمليات فوق الذكر در آزادسازي خرمشهر قهرمان اثرگذار بوده است
 . سال و دو ماه خدمت پرتلاش و صادقانه بازنشسته گرديد24 انجام جسمي، بيماري و فرسودگي روحي با

  . به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديدهمچنين به دليل ابراز رشادت و جديت در عمليات جنگي
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  !راستي گاهي انتقام چه شيرين است
  :خاطره اي از

  )ع( پياده در عمليات ثامن الائمه77 لشكر3سرهنگ اصغر اسلوبي معاون تيپ 
  

 بود يگاني كه من فرماندهي آن را به عهده داشتم جنگروزهاي اول 
 زرهي و مأمور دفاع در 92در كنترل لشكر) 77 پياده لشكر148گردان (

 كيلومتري 8 در مقابل دشمن به فاصله   سوسنگرد- قسمتي از جاده اهواز
  .بود) جلاليه(سوسنگرد 

 آغاز كرده بود و مردم نه حملات خود را به شهرها از جمله سوسنگرددشمن بي رحما
  . به دنبال پناهگاه بودندگناه و بي پناه شهر بار و بنه مختصر زندگي را برداشته و به سوي اهواز بي

ز در يك روز باراني در حالي كه در حاشيه يكي از پل هاي رودخانه با تعدادي ا
 جنگي و چگونگي مقابله با دشمن گرم صحبت بوديم، مسائلپرسنل همرزم خود پيرامون 

 با سرعت اثاث تعدادي از همين مردم را كه متوجه حركت يك كاميون نسبتاً بزرگ شدم
ان وسايل روي بار كاميون تعدادي كه احتمالاً صاحب.  منتقل مي نمود به اهوازاز سوسنگرد

رسيد كه اين آوارگان با  چنين به نظر مي.  نشسته بودندنامتعادليبودند با وضع بسيار 
 به آسمان ابري كه بهترين مانع براي پرواز هواپيماهاي دشمن بود فرصت را غنيمت توجه

  .شمرده و مختصر اثاثيه زندگي خود را به محل امني منتقل مي نمودند
ن هجرت تأسف بار فرورفته بودم كه ناگهان  در غم ايصحنهبا ديدن اين 

صداي شليك يك موشك از هلي كوپتري كه حدود يك يا دو كيلومتر با كاميون 
گلوله در فاصله ده متري جلوي كاميون و دقيقاً .  داشت افكارم را قطع كردفاصله

راننده وحشت زده فرمان را به طرفي گرفت كه . روي آسفالت اصابت كرد
 به كاميونليل لغزندگي جاده كاميون واژگون گرديد و بارنشينان متأسفانه به د
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پرسنل گردان به كمك آنها شتافته و نسبت به تخليه آنان . شدت زخمي شدند
  . اقدام نمودند، ليكن متأسفانه دو نفر به شهادت رسيده بودندبه اهواز

وديم، نسبت من و تعدادي از همرزمان كه ناظر اين صحنه تأسف بار ب
  .به اين جنايت دشمن به شدت خشمگين شده، تصميم به انتقام گرفتيم

 نمودند كه عنواندو نفر از پرسنل كه درجه دار و خدمه موشك تاو بودند 
 پيدا خواهد شد، در صورتي كه منطقهبه احتمال قوي اين هلي كوپتر دوباره در 

رد موضع يكدستگاه موشك تاو اجازه داده شود با استفاده از استتاري كه وجود دا
  .را به جلو تغيير مكان داده و منتظر حضور مجددش باشيم

 800 يا 700ي تاكتيكي موشك مزبور با نظرشان موافقت نمودم، شبانه خودرو
 روز بعد در انتظار روشناييمتر به جلو تغيير مكان داده، استتار و اختفا گرديد و از آغاز 

 انتظار چنداني از اجراي موفقيت آميز اين برنامه نداشتيم، ولي حس گرچه. نشستند
انتقام كه گرچه براي يك نظامي شايد زياد زيبنده نباشد، چنان وجودم را پر كرده بود 

  . اقدام را با همه خطراتش پذيرفتماينكه اجراي 
 بود كه صداي پرواز هلي كوپتر دشمن از جناح چپ 11 تا 10ساعت بين 

. پيدا شد) غزال( شنيده شد و متعاقب آن يك فروند هلي كوپتر تهاجمي دشمنسوسنگرد
 از ورود به منطقه نگران و ترسان از حركات هلي كوپتر چنين به نظر مي رسيد كه خلبان

 رها و يريگي موشك خود را بدون هدف است، زيرا به مجرد عبور از روي نيروهاي عراق
با دوربين هلي كوپتر را تعقيب نمودم و نگران فرارش بودم . اقدام به دور زدن و فرار نمود

    كه ناگهان، در يك لحظه با اصابت موشكي به بدنه آن چون خرمني ازآتش در فضا
  .چرخ زنان به زمين كوبيده شد

  . پر نمود رامنطقهغريو شادي از فرد فرد سربازان كه شاهد اين صحنه بودند 
  لحظه اي به فكر فرورفتم، 

  .راستي گاهي انتقام چه شيرين است
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  . هنگام بازديد راهيان نور در منطقه عملياتي جنوب گرفته شده است1374عكس در سال 

  

  سرهنگ پياده ستاد محمدحسن اسعدزاده
  

 شد و اي از عشاير دلاور منطقه متولد  در شهرستان بيرجند در خانواده1325در سال 
  .تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در اين شهرستان به اتمام رسانيد

 پس از طي 1347از آنجايي كه عرق وطن دوستي در نهاد اين عشيره زاده غيور بود در سال 
 با درجه ستوان دومي پياده 1350مراحل كنكور ورودي وارد دانشگاه افسري شد و در سال 

  .التحصيل گرديد فارغ
 با 68دماتي و عالي پياده را در مركز آموزش شيراز طي نمود و در سال هاي مق دوره

در طول جنگ در .طي دوره فرماندهي ستاد به درجه فوق ليسانس نظامي مفتخر گرديد
مشاغل افسر عمليات گروه رزمي، افسر عمليات تيپ، معاون تيپ و بالاخره فرماندهي تيپ 

  .  به افتخار بازنشستگي در آمد1375ر سال  سر انجام د.پياده انجام وظيفه نموده است
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  سنگري با غذاي مطبوع
  

  اي از سرهنگ پياده محمدحسن اسعد زاده خاطره
  

منظور اجراي عمليات در منطقه مهران  به  ما بود، يگان 63حدود سال 
  .مشغول كسب آمادگي بود

   رزمندگان آن روز به اصطلاح يا  )بوه كلان نمه( روي ارتفاعاتدشمن 
منطقه عبور و مرور ما كه قسمتي از جاده را تشكيل . مستقر بود» كله قندي«

دشمن نيز با استقرار .  زير ديد و تير نيروهاي دشمن قرار داشت داد، مي
عبور از اين محور، تنها . كردمي تيربارهاي مختلف، منطقه را به شدت كنترل 

ري بود كه بعضاً در شرايط عدم ديد دشمن مقدور بود، سرعت عبور هم فاكتو
  .گرفت به هنگام گذر از آن دشمن را غافلگير كرده و ابتكار عمل را از وي مي

يكي از اين روزها كه باران شديدي باريده بود به اتفاق يكي از افسران 
كرديم در قسمتي از جاده كه در معرض ديد دشمن  گردان از آن مسير عبور مي

ن بود به علت عمق آب جمع شده بود، خودروي ما كه يك دستگاه جيپ توس
تلاش براي روشن نمودن آن به نتيجه نرسيد كه . در جاده خاموش گرديد

ليل سريع به اين نتيجه ها شروع شد، با يك تجزيه و تح اندازي عراقي تير
 و به  ها اين است كه به سمت عراقيفرار از اين مخمصهبهترين راه رسيديم كه 
روح نسبت به مواضع تيربار دشمن و  اي بي يهقندي كه داراي زاو دامنه كله

زارها  حركت كرده، روز را در بوتهبا قبول خطر برخورد با مين ديدگاه آنها است 
  .استتار نموده و شب با استفاده از تاريكي به مواضع خود مراجعت نماييم
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به طرف دامنه با احتيلط كامل صورت تاكتيكي   با اين تصميم سريعاً به
 دشمن در رأس آن نشسته بود حركت كرديم چون نزديك غروب اي كه تپه

از آنكه از ديد آنان مخفي پس ها قادر به كاوش محل نبودند و  آفتاب بود عراقي
اي را كه گويا قبلاً نيز سنگري بوده ، انتخاب و در  شديم با بررسي كامل، چاله

ار نموده به انتظار هاي اطراف استت نهايت سكوت و آرامش آنرا با استفاده از بوته
كرديم، گاهي صداي سربازان  هر لحظه احساس خطر مي. تاريكي نشستيم

رسيد، در عين  دشمن كه احتمالاً در مواضع مقدم مستقر بودند به گوش مي
بيني  حال طرحي براي دفاع از خود و حتي تغيير موضع در خط پيش

  .كرديم مي
ز نداشتيم، با استفاده سنگر انتخاب شده عمقي نداشت، وسيله حفاري ني
در حين اين عمل . از كارد سنگري، نسبت به عمق دادن آن اقدام نموديم

بلافاصله با . صداي برخورد سرنيزه راننده به فلزي در بين خاك شنيده شد
اي كه به دستش زدم، توجهش را به مين جلب كردم، به آرامي اطراف  ضربه

كمپوت و كنسرو كه گويا از قبل در كمال تعجب دو عدد . قوطي را پاك كردم
ناگفته نماند كه به شدت گرسنه بوديم . كرد زير خاك مانده بود جلب توجه مي

ً هيچكدام در اين مورد اظهاري نمي با يافتن اين كنسرو و . كرديم و ظاهرا
كمپوت شامي  بسيار دل انگيز صرف كرديم و نتيجه آن انرژي بود كه از ساعت 

يم با رمل و اسطرلاب راهي به سوي مواضع خود يافته  صبح توانست4 شب تا 8
 بدين .شب بعد نسبت به تخليه خودرو نيز اقدام نموديم. و جان به سلامت بريم

ترتيب بود كه از آن هنگام سنگري با آنچنان غذاي مطبوع هرگز از زواياي 
  .پيچيده خاطرم محو نمي شود
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   در آموزش ميداني دانشجويان دانشگاه افسري گرفته شده است84 فوق در سال                           عكس

  

  منوچهر امينيان 2 شادروان سرتيپ
  

شـود      در شهرستان فريمان   1316در خرداد ماه سال      دـايي و   .  چشم به جهان گ صـيلات ابت طـه تح تـان تربـت   متوس  را در شهرس
 با گذر از سد كنكور وارد دانشكده افسري گرديد          1338اي حماسي و ميهن پرستانه بود، در سال           حيهحيدريه به پايان رسانيد و چون داراي رو       

 و عالي پياده را در ادوار مختلـف         هاي مقدماتي   دوره. فارغ التحصيل شد        با درجه ستوان دومي پياده از آن دانشكده        1341و سرانجام در سال     
دـه            را در عمليات   77 لشكر   1 تيپ  طي نمود و در آغاز جنگ مسئوليت اداري و فرماندهي           شيراز پيادهدر مركز    هـ عه يـ ب هاي مختلـف جنگ
وـد     عملياتيآخرين شغلي كه نامبرده تصدي آنرا به عهده داشت معاون قرارگاه            . گرفت رـق ب اـه       .  شمال ش فـند م اـر    1366وي در اس هـ افتخ  ب

هاي واگذاري به دريافت ارشديت       در طول جنگ تحميلي با توجه به هدايت شايسته يگان تحت امر در اجراي مأموريت               .بازنشستگي نائل آمد  
هـ اي                       .  فتح مفتخر گرديد   3و نشان درجه   نـ و داراي روحي هـ وط شـق ب اين افسر سلحشور كه اسطوره اي از يك نظامي غيرتمند، آكنده از ع

 به بيماري صعب العلاج سرطان مبتلا و پس از گذر از يك             1386ذير بود با نهايت تأسف در آغازين روزهاي نوروز سال           پرتلاش و خستگي ناپ   
  »روانش شاد باد «. جان به جان آفرين تسليم كرد1386دوران پر از رنج در بستر بيماري سرانجام در اوائل شهريور ماه سال 
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  !برخورد با اسرا غرور آفرين بود  
  :طره اي از    خا

 77 لشكر1 فرمانده تيپ بازنشسته منوچهر امينيان2شادروان سرتيپ
  )ع(در عمليات ثامن الائمه

 آنچه به شدت فكر مرا از نخستين روزهاي ورود به آبادان.  بودم1فرمانده تيپ
كرد اين بود كه به سبب شرايط بعد از انقلاب، سطح و كيفيت  ول ميبه خود مشغ

آموزش سربازان اُفت كرده، لذا بايد چاره اي انديشيده مي شد، زيرا بنيان آمادگي 
  .رزمي بر سطح و كيفيت آموزش كليه پرسنل به ويژه سربازان متكي است

و مشكلات بايد بعد از مدتي فكر كردم كه به هر حال به رغم همه گرفتاري ها 
تجربه خدمتي به من آموخته بود سربازان . كلاسي بگذاريم و خودم هم تدريس نمايم

كه نمونه اي از نسل جوان كشور هستند، از فرمانده يا مدير نظامي خود  قبل از هر 
چيز دو انتظار اساسي دارند، اول صداقت، دوم حرف حسابي و منطقي، به عبارتي 

 كه با آنها كار مي كند و مسئوليت آنها را بر عهده دارد گفتار و خواهند فرماندهي مي
  .كردارش هماهنگ و در يك راستا باشد

لذا به مسئولين قرارگاه گفتم ترتيبي بدهند تا هفته اي دو روز كلاسي گذاشته 
 باشد در اين شود و به نوبت گروهان به گروهان در محلي كه كمتر زير آتش توپخانه

همكاران من در منطقه شادگان  محلي را در نظر گرفته بودند . كلاسها شركت كنند
آموزش شروع شد، در هر جلسه حدود سه ربع تا يك . كه نسبتاً جاي مناسبي بود

ساعت صحبت مي كردم، بعد بحث آزاد در مورد آنچه گفته شد بود آغاز مي شد، 
محور صحبت و آموزش، . بعد از ظهر ادامه مي يافت 4گاهي اين كلاس ها تا ساعت 
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بيشتر ضرورت رعايت انضباط و اطاعت از سلسله مراتب و نقش آن در توان رزمي، و 
انواع گوناگون انضباط در ارتشهاي جهان با توجه به ساختار و فرهنگ نيروهاي مسلح 

كه كارسازترين هر كشور و اينكه انضباط مورد نظر ما، انضباطي مترقي و مردمي است 
نوع انضباط مدرن در جهان امروز است، و بالاخره رابطه سطح  آموزش با آمادگي 

  ...رزمي و نقش توان رزمي در پيروزي به هنگام پيكار
همانگونه كه پيش بيني مي كردم، پس از پايان اينگونه كلاس ها منش كليه 

  .بي به حركت در آمده بود در جهت اهداف انتخا1سربازان و يگانهاي تيپ
 صبح آثار شكست در 8 از حوالي ساعت 60در روز پنجم مهر ماه سال 

دشمن هويدا شد و يگانهايش از هم پاشيد و پرسنل آن به تدريج به اسارت 
شايد هرگز . به خاطر دارم در آن زمان در حالت خاصي بودم. درمي آمدند

ً در زندگي خدمتي  و غير خدمتي ام استثنايي نتوانم آن حالت را كه قطعا
است بازگو نمايم،  به هر حال كم و بيش متوجه تخليه اسرا بودم كه بيشتر 
توسط پرسنل جوان تيپ انجام مي گرفت، آنچه برايم شگفت انگيز بود رفتار 
با اسرا بود كه بيش از آنچه فكر مي كردم انساني و توأم با جوانمردي بود، 

سرباز قديمي به همان اندازه كه از پيروزي در آن لحظه من به عنوان يك 
احساس سربلندي مي كردم از مشاهده اين رفتار جوانان و دلاوران نسبت به 

  .اسرا نيز احساس غرور مي كردم
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  وب گرفته شده است در آموزش ميداني دانشجويان دانشگاه افسري در منطقه عملياتي جن81                                عكس فوق در سال 

  

  سرهنگ مخابرات محمد جواد انشائي
  

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را .  چشم به جهان گشود در شهرستان فسا1312در مرداد ماه سال 
در همان شهرستان به اتمام رسانيد و از آنجايي كه روحيه وطن خواهي و نظامي گري در وي قوي بود، در 

 با درجه ستوانسومي مخابرات فارغ التحصيل 1334اه نظامي شد و در مهر ماه سال وارد دانشگ1333سال
  . گذرانيد و عالي رسته مخابرات را در مركز آموزش مخابرات تهراندوره هاي يكساله مقدماتي. گرديد

مديريت مناسب در شرايط با وجودي كه داراي تحصيلات مخابرات نظامي بود، ولي به دليل داشتن 
 77 پشتيباني لشكر، رئيس ستاد لشكرويژه در دوران جنگ تحميلي در مشاغل معاون تيپ پياده، فرماندهي

در عمليات ثامن . به نحو احسن انجام وظيفه نمود)  س-د (و معاون زميني قرارگاه عملياتي دريا و سواحل 
 پس از سي و دو سال خدمت 1366سرانجام در مهر ماه  .روح گرديددر پست معاون تيپ مج) ع(الائمه

ضمناً به دليل ابراز لياقت و شايستگي درطول جنگ به دريافت مدت . صادقانه به افتخار بازنشستگي نايل آمد
  .  ماه ارشديت نظامي نايل آمد12
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      خاطراتي از سرهنگ محمد جواد انشايي 

  )ع( در عمليات ثامن الائمه 77كر  لش2معاون تيپ

 مستقر گرديد و در جزيره آبادان21/08/1359 در تاريخ 77 لشكر 2 تيپ 
 77 لشكر 1 كه مسئوليت منطقه را به تيپ 28/1/60پدافند  از آن شهر را تا تاريخ 

ه شنيدن در اين مدت و پس از آن حوادثي اتفاق افتاد ك. واگذار نمود، به عهده داشت
  .بعضي از آنها خالي از لطف نيست

  . بودم2لازم به يادآوري است كه در آن زمان من معاون تيپ 
  

   :دعاي پيرزن
  

 بود مراجعه و با لحن 2 كه ستاد عملياتي تيپ پيرزني هر روز به مدرسه زينب
قبيل بسيار دلسوزانه و ملتمسانه اي تقاضاي خدمت و كمك كردن به پرسنل از 

با مراجعه مكرر اين زن، به عوامل اطلاعاتي دستور . شستشوي لباس آنها را داشت
داده شد كه وي را تحت نظر گرفته و مراقبت نمايند تا انگيزه مراجعه هر روز وي به 

 48سرانجام پس از . ستاد و اصرار انجام كارهاي خدماتي به پرسنل روشن گردد
ل زندگي وي كه در اتاقي مخروبه واقع در ساعت تعقيب و نفوذ مخفيانه به مح

 نفره هستند 5آنها خانواده اي :  بود چنين گزارش گرديدنخلستانهاي حاشيه بهمنشير
كه سرپرست آنها در حال حاضر همين زن است، دو كودك و دو زن جوان ديگر كه 

  .گويا يكي عروس و ديگري فرزند اوست با هم زندگي مي كنند
اك روزانه آنها بوسيله غذايي كه همان پيرزن از پرسنل تيپ كه در خور

مأمور بررسي .  مستقر بودند دريافت مي نمود، تأمين مي گرديدمدارس آبادان
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در موقع صرف غذا با باز كردن سفره و گذاشتن آن قبل از خوردن، مادر : گفت مي
در حين دعا از خداوند مي خواست . همه را به دعا و شكر گذاري دعوت مي كرد

هايي كه از مشهد براي كمك به آنها آمده اند را موفق و  كه اين سربازها و ارتشي
سلامت بدارد و بارها براي سلامت آنها دعا مي كرد و به بچه ها اظهار مي داشت 
 كه اگر اينها نبودند، معلوم نبود ما در كدام اردوگاه و زير دست كدام يك از اين از

  ....چه و..... خدا بي خبر ها بوديم و چه
  

  

  نوزادي رها شده در وحشت
   

 معرفي مي كرد شنيدم كه از شخصي كه خود را آموزگار مدارس خرمشهر
 من به پس از سقوط خرمشهر و قبل از آمدن نيروهاي نظامي به آبادان: گفت مي

آباداني، پياده از آبادان به طرف شادگان حركت اتفاق چند نفر مرد و زن ديگر 
يكي از همراهان كه . با آشنائي كه به منطقه داشتيم تمام شب را راه رفتيم. كرديم

او هم آموزگار بود با خانم خود كه تازگي داراي فرزند شده بود در گروه من قرار 
تي آميخته از او فرزند خردسال خود را با چادر به پشت خود بسته و با حال. داشت

با طلوع  آفتاب به . ترس و نگراني و اضطراب ناشي از اسارت سريعاً قدم بر مي داشت
جاده خاكي كه به سمت شادگان مي رفت رسيديم و تقريباً يقين پيدا نموديم از 

ناگهان . براي زماني محدود جهت استراحت توقف كرديم. منطقه خطر دور شده ايم
 كه به سر و صورت خود مي زد، توجه همه را جلب صداي شيون و زاري زن جوان

 پس از بررسي معلوم شد كه زن بيچاره در اثر وحشت و دويدن شبانه كه براي .كرد
فرار از مرگ وحشتناك و اسارت بود گره چادرش رها شده و كودك در مسير راه به 

 داده زمين سقوط نموده و در نتيجه او فرزند خردسال خود را  در بيابان از دست
  !است
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  مقايسه رفتار
  

 خودروي اسراي عراقي 15 الي 10 بود كه كاروان 1360 روز پنجم مهرماه 
 احتمال درگيري. مردم اجتماع كرده بودند.  رسيد به مدخل شهر آبادانبه ماهشهر

نظامي به شدت نگران اين برخورد نيروهاي . و انتقام بسيار زياد و البته طبيعي بود
آبادان جمع نموده و منتظر  7اسرا را در اولين مدرسه نزديك پل ايستگاه . بودند

با كمال .  از طرف فرمانداري براي تخليه آنها به ماهشهر بوديمرسيدن خودرو
ب و تعجب مشاهده كردم كه تعدادي از مردم با محبت آبادان با فلاسكهاي يخ و آ

 مفهوم واقعي انسانيت را در .شربت به مدرسه مراجعه و از اسرا استقبال نمودند
 و حاج آقاي جعفري. اينجا ديدم و از اين همه لطف و بزرگواري اشك شوق ريختم

در اينجا مي شود رفتار .  جمعه آبادان نيز از اسرا ديدن كردندآقاي جمي، امام
  !     مقايسه كرد بعث عراقردم آبادان را با درنده خويي هاي ارتشانساني م
  

  صدام در شرق كارون
  

 به طرف 2تخليه اسرا توسط تيپ) ع( پس از پيروزي عمليات ثامن الائمه 
يادم هست      . گرفت صورت مي  آبادان7 از يك مدرسه نزديك پل ايستگاه ماهشهر

 جمعه آبادان نيز حضور جمي امام  فرماندار آبادان و حجت السلامآن روز آقاي جعفري
 كه مسئول افسر گروه پشتيباني اطلاعات رزمي سرگرد سيد باقر هاشمي. داشتند

يكي از اسرا فوق العاده ناراحت :  كرد و گفتتفكيك اسرا و اعزام آنان بود، به من مراجعه
از من خواست تا تماسي با او بگيرم و ضمن صحبت انگيزه . است و شديداً گريه مي كند

  .تابي را دريابم اين بي
وارد مدرسه شدم، در داخل يكي از اتاقها اسيري را ديدم كه روي صندلي نشسته 

  .ي كرد و او به شدت گريه مي كردو پزشكيار واحد او را كه مجروح بود پانسمان م
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. به او نزديك شدم، افسري بود با درجه سرواني كه لباسش با بقيه فرق داشت
نگران نباش تو اسير : گفتم. توسط مترجم سر صحبت را باز نموده و به او دلداري دادم

  نيروهاي اسلام هستي، ممكن است چگونگي اسارت خود را بيان كني؟
من افسر : به خود ديد، كمي آرام گرفت و چنين گفتاسير كه توجه من را 

 جهت بازديد يا به گارد محافظ صدام هستم، چند روز قبل در معيت صدام حسين
 مطرح بود عبارتي ديگر جهت دادن روحيه به يگانها كه شايعه تك نيروهاي ايران

صدام .  آمديم و سپس به منطقه شرق كارون بغداد به خرمشهر ازبوسيله هلي كوپتر
حسين تقريباً از تمام يگانهاي مستقر در شرق كارون بازديد كرد و تا ديروز        

در منطقه حضور داشت، چون عملياتي صورت نگرفت، عصر ) 4/7/60( از ظهر   بعد
دام حسين پس از صرف عصرانه در عرشه يك كشتي بود كه ص) 4/7/60(روز شنبه 

كوچك سفيد رنگ تفريحي با صحبتي كوتاه براي فرماندهان خود و اظهار اينكه اولاً 
نيروهاي ايراني توان و شهامت حمله به دلاوران ما را ندارند، ثانياً در صورتيكه 

گام سوار هن. مقدورشان بود تاكنون اقدام به تك مي نمودند، منطقه را ترك كرد
شدن به هلي كوپتر مرا مخاطب قرار داد و گفت در صورتيكه ميل داري مي تواني 

چون متوجه شده بود كه يكي از دوستانم در ليست . چند روزي را در اينجا بماني
 گردان در شرق كارون حضور دارد، لذا تشكر كرده و از اينكه در چنين فرماندهي

  .ار دوستانم به من داده شده بود بسيار خوشحال شدمشرايطي فرصت ديد
 به منطقه استقرار يگان دوستم كه در منطقه 3 لشكرتوسط ستاد فرماندهي

دوستم با ديدن من بسيار خوشحال شد و با علاقه فراوان . مياني سر پل بود رفتم
 بجا آوردم وسپس ضمن نماز را در سنگر او. مشغول پذيرايي و بيان خاطرات گرديد

در همين زمان فرمانده گردان دستور . صحبت از هر جا به تماشاي تلويزيون نشستيم
 را مبني بر تخفيف آماده باش صد درصدي كليه پرسنل به ستاد گردان صدام حسين

يگانهاي  تمام 60لازم به ياد آوري است كه از اواخر ماه قبل يعني شهريور( ابلاغ نمود 
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 به حالت آماده باش كامل بودند، چه آنهايي كه در مواضع مستقر در شرق كارون
  ).بودند و چه آنهايي كه در حال استراحت، همگي با تجهيزات كامل به سر مي بردند

ساعت از نيمه شب گذشته بود، گرم صحبت بوديم كه ناگهان متوجه سر و صدا 
 شديم، يك نفر از پرسنل وحشت زده وارد سنگر شد و فرياد و شلوغي از بيرون سنگر

سپس افسر عراقي در حاليكه تقريباً با ! حمله كردند، ايرانيها حمله كردند: زد كه
   !الصاعقه... الصاعقه ...  الايراني،  ةخودش حرف مي زد چند دفعه تكرار كرد، قوا

 شب نمي دانستيم به من و فرمانده گردان از سنگر بيرون پريديم، در تاريكي
كدام جهت حركت كنيم، از هر طرف گلوله و آتش و غرش توپها بود كه ديده و 

شد ، در همين زمان سوزش عجيبي در پاي راست خود احساس كردم،  شنيده مي
  .پس از چند ثانيه در حالي كه قادر به حركت نبودم توسط رزمندگان شما اسير شدم

  
  

   فريبا
  

 كه بعداً همان مسئوليت را در ل بيمارستان خرمشهرخانم جوانمردي، مسئو
يكي از پرستاران شجاع :  به عهده گرفته بود مي گفت آبادانبيمارستان طالقاني

بيمارستان خرمشهر تا آخرين لحظه اشغال خرمشهر توسط دشمن، تلاش در مداوا 
حين به آبادان يا ساير شهرهاي استان خوزستان را داشت يا اعزام و انتقال مجرو

  .كه سرانجام در آغاز روز چهارم آبان ماه به اسارت دشمن درآمد
توانست در شرايط ) لابد اسم مستعار(اين پرستار شجاع كه معروف به فريبا بود 

  .ويژه اي از دست دشمن فرار كند
 از روي پل به رمشهرهنگامي كه با تعدادي از مردم در حال فرار از خ

 عبور مي كرد، تحمل جاگذاري تعدادي از مجروحين را در طرف آبادان
بيمارستان خرمشهر نداشته و لذا چون مادر فرزند گم شده اي هر از گاهي به 
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پشت سر و به خرمشهر مخروبه و به بيمارستان و مجروحين در آن 
  .فسوس كه از دستش كاري بر نمي آمدليكن صد ا. نگريست مي

سر انجام در لحظه اي زود گذر به طوري كه ناظران مي گويند پس از وداع با 
 و بيمارستان و مجروحين از فراز پل خرمشهر خود را به قعر رودخانه كارون خرمشهر

  .پرتاب نمود
  .ياد اين شيرزن ايراني همواره گرامي باد

معي از پرسنل لشكر كه زمينه ساز اين پيروزي غرور آفرين خاطره شهادت ج
  .بودند هرگز از يادم نمي رود

 پياده كه در روز بازديد 129 سرهنگ محمود تولائي فر، فرمانده گردان -
  . و ستاد لشكر از منطقه اتفاق افتادفرماندهي

...  و  و سرباز ابراهيمي و استوار حسين زاده و سرگرد احمدلو ستوان نيكوكار-
  .9/8/59 در مورخه در منطقه ذوالفقاريه

ه درجه رفيع  ب20/10/59 و جمعي ديگر در عمليات  ، ستوان جعفري سرگرد نسطورفر-
  .شهادت نائل آمدند

  . در منطقه فياضيه سرگرد فرامرز عباسي-
 پياده روز هفتم مهرماه و روي 110 فرمانده گردان  سرگرد پرويز حبراني- 

  .پل قصبه
سم آنها در ذهنم مانده است مانند محرم زماني،  افراد و درجه داراني ديگر كه ا-

، محمد چالاكي، شكرانه ساداتي، و تعداد زيادي ديگر كه ، محمد چاجوئي بازماندهايرج
  .يادشان گرامي باد.پيشگامان و نويد دهندگان اين پيروزي بوده اند
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  .منطقه آبادان گرفته شده است)كاتيوشا( با درجه سرگردي در مواضع يگانهاي توپخانه60      عكس در سال 

  

   حسين ايپكچي2سرتيپ
  

تحصيلات ابتدايي و  در شهرستان مشهد ديده به جهان گشود و 1323در فروردين 
 پس از عبور از سد كنكور وارد 1341ال در س. متوسطه را در همان شهرستان طي نمود

دوره مقدماتي  .التحصيل شد  از آن دانشكده فارغ1344دانشكده افسري گرديد و در سال 
 .و عالي رسته پياده را در ادوار مختلف خدمتي در مركز آموزش پياده در شيراز طي كرد

 جمهوري اسلامي ايران با موفقيت دوره فرماندهي و ستاد را در دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش
  .به پايان رسانيد و به دريافت فوق ليسانس نظامي نايل گرديد

 ماه در مناطق مختلف جنگي در مشاغل معاون افسر عمليات 90با حضور بيش از 
، رئيس لشكر، افسر عمليات لشكر، رئيس ركن سوم لشكر، افسر عمليات قرارگاه جنوب

 قرارگاه شمالشرق جانشين و سرپرست قرارگاه جنوب، فرمانده مركز آموزش، ركن سوم
 پس از سي سال خدمت صادقانه به افتخار 1371سرانجام در مهر ماه سال . انجام وظيفه نمود

 وي به دليل ابراز رشادت در طول جنگ به دريافت ارشديت نظامي نيز .بازنشستگي نايل آمد
  .مفتخر گرديده است
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  !ه به خون شهيدان عجين شده بودنهاري ك
  :خاطره اي از

  ) ع( حسين ايپكچي كمك افسر عمليات در عمليات ثامن الائمه2سرتيپ
  

 77 در منطقه عمومي ايستگاه حسينيه افسر عمليات لشكر1361سال 
يكي از وظايف عمده افسران ستاد چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، . بودم

ي اجراي خط مشي ها و دستورات ستادي صادره به بازديد و بازرسي از چگونگ
  .هاي تابعه است يگان

يك روز بر خلاف معمول در ساعات نزديك ظهر تصميم به بازديد از خط 
وقتي جهت كسب تكليف به . گسترش يگان هاي لشكر در منطقه پاسگاه زيد گرفتم

اظهار تمايل ، 1رئيس ركن سوم مراجعه نمودم ايشان كه يكي از همدوره هاي من بود
لذا به همراه وي با يك دستگاه . نمود كه شخصاً در اين بازديد من را همراهي نمايد

  .ي تاكتيكي عازم خطوط مقدم در منطقه عمومي زيد شديمخودرو
ساعت از يازده گذشته بود، هوا بسيار گرم، منطقه صاف و بدون عارضه و تا 

در آن زمان و شرايط معمولاً گرما بيداد .  هيچچشم كار مي كرد سراب بود و ديگر
پرسنل سرباز به جز آنهايي كه مسئوليت پائيدن منطقه را داشتند، به عمق . مي كند

سنگرها كه هواي نسبتاً خنكي دارد فرورفته و استراحت مي كردند و بدين ترتيب 
  . درجه اي دست و پنجه نرم مي كردند50ا ت 40با حرارت 

ما به طرف مواضع و نيروهاي خودي نگذشته بود كه با ساعتي از حركت 
 در مقابل خود، متوجه شديم كه احتمالاً مشاهده انفجار اولين گلوله توپخانه

                                                 
   سرهنگ ستاد روح اله سروری- ١
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در آن .  ما شده اندديده بانان دشمن متوجه گرد و خاك ناشي از حركت خودرو
اك معمولاً روي جاده هاي خاكي زمان به منظور جلوگيري از ايجاد گرد و خ

  .هرازگاهي اندكي روغن سوخته يا مازوت ريخته مي شد
  .سعي كرديم از مسيرهايي حركت كنيم كه گرد و خاك كمتر ايجاد نمايد

 بعدازظهر بود كه 2به حركت ادامه داديم، اما بسيار با تأني، حوالي ساعت 
ه دوم نيروهاي خودي را از وراي سراب ايجاد شده هاله اي از خاكريز هاي رد

 كه به صورت مداوم ، خمپارهصداي انفجار گلوله هاي توپخانه. مشاهده نموديم
  .شليك مي شد به گوش مي رسيد

تردد پرسنل مقابل سنگرها نسبتاً زياد بود، ضمن اينكه معمولاً مقارن ظهر 
 ديده بانان دشمن را جلب نكند، و شب در صورتي كه حركاتي غير عادي توجه
  .آتش بسي غير رسمي بين طرفين برقرار مي شد

ي با رئيس ركن سوم در اين زمينه گرم گفتگو بودم كه يك دستگاه خودرو
اين خودرو در فاصله . توجه ما را به خود جلب كرد)  دوج پاورواگن(تاكتيكي 

در . ي در فواصلي توقف مي نمود متري سنگرها حركت مي كرد و گاه20شايد 
از قراين       . هر توقف تعداد زيادي از پرسنل گردان گرد آن جمع مي شدند
  .اين چنين بر مي آمد كه خودرو مذكور غذاي سربازان را توزيع مي كند

من و رئيس ركن سوم دل نگران از اين وضعيت به خاكريز نزديك شديم، 
 چپ ما در حركت سمتر فاصله ششصد يا هفتصد متري ي مورد نظر دخودرو

  .بود و هر لحظه از ما فاصله مي گرفت
. آمد  در منطقه فرود ميهرازگاهيگلوله هاي پراكنده و سرگردان دشمن 

  .پرسنل نيز بدون توجه به آن مشغول دريافت غذا بودند
هاي پرسنل در دل آنها جاي مين طور كه به خاكريز ها كه سنگره
 دشمن در چند متري د نزديك مي شديم، ناگهان گلوله اي از توپخانهداشتن
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ي مورد اشاره اصابت كرد و لحظاتي بعد از پرسنلي كه در اطراف آن خودرو
  . حضور داشتند خبري نبود

ن و  را به داخل سنگري كه متكي به خاكريز بود كوبيده، م خودروسريعاً
رئيس ركن سوم از آن پياده شديم و در پناه خاكريز با حالت دو به طرف 

  .نقطه مورد نظر حركت كرديم
 از داخـل    در همين موقع ملاحظه كرديم كـه يكـي از پرسـنل آن يگـان              

  . صحنه به داخل سنگر مراجعه كردسنگر بيرون آمده پس از تماشاي
يم، تعدادي از پرسنل به كمك مجروحين  رسيددقايقي بعد به نزديك خودرو

گوئي مردابي از خون بود كه شناگراني در . شتافته بودند، صحنه بسيار رقت باري بود
  .آن شنا مي كنند

براي كسب اطلاع بيشتر وارد سنگر شدم، فردي را ديدم كه به ديوار 
. در مقابل سؤالاتم سكوت كرد. سنگر تكيه داده و به بيرون زل زده است

  .ديك شدم، گويا ساعت ها بود كه روح از بدنش پرواز كرده بودنز
با رئيس ركن سوم برگشتم و در كنار خاكريز نشسته به صحنه تخليه 

  :شهدا نظاره گر شديم آن روز سيزده نفر به خيل شهيدان پيوستند و 
  

  . شهيدان عجين شده بودنهاري بود كه با خون



  

  
  . در منطقه عملياتي آبادان با درجه ستواني گرفته شده است1359سال عكس در اواخر                    

  

  ابراهيم بانژادسرهنگ توپخانه
  

تحصيلات ابتدايي و  و دش در شهرستان مشهد متولد 1328 سال ماهدر آذر 
به حرفه مقدس به علت شور و شوق فراوان . گذراند شهرستانهمان متوسطه را در 

 با درجه 1352در سال  و  دانشگاه افسري گرديدوارد 1349 در سال نظامي گري
 در را  و عالي توپخانههاي يكساله مقدماتي دوره.شد التحصيل غ فارستواندومي توپخانه

 را در دانشكده فرماندهي و ستاد فرماندهيده، دوره  گذرانيمركز آموزش توپخانه اصفهان
  .گرديدنظامي  فوق ليسانس  مدرك موفقيت طي و موفق به اخذبا) دافوس(ستاد 

 رئيس ركن آتشبار، فرماندهي: ست از ا شروع جنگ به عهده داشت عبارتاز بعد كه مشاغلي
  . عملياتي شمالشرققرارگاه، فرماندهي گردان توپخانه، رئيس ركن چهارم سوم گردان توپخانه

 دوران جنگ تحميلي به دليل طي بود و در  يكي از افسران زبده توپخانهوي
ً.گرديد ارشديت نظامي مفتخر دريافترشادت و دلاوري به  جانبازي % 30  ضمنا

  .در پرونده پرسنلي وي وجود دارد
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  ! قهرمان153گردان 
  :خاطره اي از

 توپخانه در 368 فرمانده آتشبار يكم گردان  ابراهيم بانژادسرهنگ توپخانه
  )ع(عمليات ثامن الائمه 

 و اشغال مناطقي از 31/6/59 در تاريخ  عراقبا توجه به حمله وحشيانه ارتش
  .، يگانها يكي بعد از ديگري به منطقه اعزام مي شدندميهن اسلامي ايران

 پياده به 153 طي يك دستور آگهي مقرر گرديد گردان19/7/59در تاريخ 
 با 21/7/59 من در تاريخ  فرماندهي به توپخانه368اضافه يك آتشبار از گردان 
 23/7/59سپس در تاريخ .  به مشهد عزيمت نماييمخودروهاي سازماني از قوچان
 با بدرقه گرم و صميمي مردم و 246 از گردان همراه با يك گروهان تانك
 مشهد به  از ايستگاه راه آهن) دكتر غفوري فرد ( وقتمسئولين استان و استاندار

  .  شديموسيله قطار عازم منطقه جنوب
 ايستگاه راه آهن اهواز را بمباران نموده و دشمن قبل از رسيدن ما به اهواز

نماينده اي از . پياده شديم) نرسيده به اهواز (در نتيجه بالاجبار در ايستگاه كارون
 اهواز قرارگاه عملياتي براي هدايت ما به ايستگاه آمده بود و ما را به منطقه زرگان

 و منتظر مستقر، منطقه تجمع در نظر گرفته شده هدايت و نزديك دهكده ملاثاني
 1 به اتفاق فرمانده گروه رزمي29/7/59در تاريخ . رسيدن بقيه گروه رزمي شديم
 و خط تماس در جنوب اهواز به حوالي كارخانه جهت شناسايي منطقه درگيري

دستور داده شد پس از شناسايي منطقه . نورد اهواز و جنگلهاي اطراف آن رفتيم
ض شد و درگيري و خط تماس در مقابل دشمن پدافند كنيم كه يكباره وضع عو

                                                 
  منوچهر كهتري2 سرهنگ- 1
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 خود را به ستاد عملياتي دستور داده شد سريعاً فرمانده گروه رزمي با هلي كوپتر
. كار روده  معرفي تا پس از توجيه در منطقه قرارگاه اروند كنار باروند در ماهشهر

  .عصر همان روز با هلي كوپتر از اهواز به سمت ماهشهر حركت كرديم
 را قطع نموده و به سمت جاده  اهواز– جاده آبادان عراقبر اخبار واصله، ارتشبرا
پس از شركت . تر كرده بود  آبادان در حركت بود و حلقه محاصره آبادان را تنگ– ماهشهر

 ابلاغ شد كه سريعاً   ستاد اروند مستقر در ماهشهردر فرمانده گروه رزمي در جلسه توجيه
 از طريق سربندر به داخل  بوسيله هاوركرافت و هلي كوپترگروه رزمي منهاي گروهان تانك

جزيره آبادان منتقل گردد تا به كمك ساير نيروهاي رزمنده، مانع اشغال جزيره آبادان 
 معاونين، لذا دستور داده شد كه يگانها تحت فرماندهي. ز بعثي شوندتوسط نيروهاي متجاو

صبح روز 4ساعت . شبانه از اهواز حركت و خود را به سر بندر برسانند و آماده بارگيري شوند
ده  با هلي كوپتر و قسمت عم153همان روز گردان .  يگانها به سربندر رسيدند30/7/59

بوسيله هاوركرافت به سوي آبادان عزيمت )  مهمات- توپ كشها-پرسنل(آتشبار شامل 
 خود را به  آبادان-همچنين دستور داده شد ستون خودرويي از طريق جاده ماهشهر. نمودند

  .آبادان برساند
،  با گشتي هاي دشمن برخورد و پس از درگيريستون مذكور در نزديكي آبادان

  .خودروها با استفاده از بيراهه و جاده خاكي خود را به آبادان رساندند
 در  با دريافت كليه عناصر خود درداخل جزيره آبادان2/8/59آتشبار در روز 

مستقر و پشتيباني آتش را از مدافعان ) حدود يك كيلومتري پل خرمشهر(كوي بهروز 
خرمشهر و يگانهايي كه  در مقابل پل به منظور جلوگيري از نفوذ دشمن به داخل 

 در مقابل 153در همين زمان گردان . جزيره آبادان آماده مي شدند به عهده گرفت
  .ود آماده مقابله با دشمن گرديده بخرمشهر

منطقه استقرار گردان پس از مدتي نامناسب تشخيص داده شد، لذا به منظور جلوگيري از 
  . جابجا و موضع جديدي اشغال گرديدتلفات زياد سريعاً به پشت بيمارستان طالقاني
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 و من به ستاد عمليات 153 فرمانده گردان 9/8/59 صبح روز 8در ساعت 
جلسه شور ستادي با شركت .  احضار شديم واقع در هنگ ژاندارمريادانآب

 فرمانده  منوچهر كهتري2، سرهنگ، سرگرد حسين حسنيسرهنگ شكرريز
دي ديگر كه اسامي آنان را به  من و تعدا،)از فدائيان اسلام(گردان، برادر شاهرخ 

 در تاريكي شب و در اين جلسه عنوان شد كه عراق. خاطر ندارم تشكيل شد
 عناصري از نيروهاي خود را ادامه آن در روشنائي روز،  بعد از عبور از بهمنشير

له دستور داده به داخل جزيره نفوذ داده و قصد توسعه وضعيت را دارد، لذا با عج
مستقر شده   به منظور مقابله با دشمن در مقابل پل خرمشهر كه153شد گردان 

 به به منطقه ذوالفقاريهرا پل مستقر و بقيه گردان   يك گروهان را در زيربود
  . ددهمنظور دفع تجاوز نيروهاي مهاجم عراقي حركت 

ز نيروهاي مردمي براي مقابله و هجوم به طرف  و تعدادي ا153گردان 
     آتشبار هم سريعاً براي پشتيباني نيروي . گورستان آبادان عزيمت نمودند

عمل كننده تغيير موضع داده و در حوالي كوره هاي آجرپزي در كوي ذوالفقاريه 
در اين . اختيم خسرو آباد مستقر گرديد و به پشتيباني آتش پردروبروي پادگان

 كه با رشادت و دلاوري پرسنل گردان و رزمندگان مردمي آغاز شده بود درگيري
دشمن با پذيرفتن . دضمن تقديم تعدادي شهيد، دشمن متجاوز به عقب رانده ش

 و از دست دادن ادوات زرهي و وسايل خود به  شمال بهمنشير تعدادي تلفات
ك دفاعي فرورفت و آتشبار تا شكستن حصر آبادان عقب نشيني نموده، در لا

همچنان به مأموريت پشتيباني آتش براي يگان هاي رزمنده در ) 60مهر ماه (
ها تعدادي داخل جزيره آبادان در اين منطقه حساس ادامه داد و در اين مأموريت

  . را تقديم ميهن اسلامي نموداز بهترين جوانهاي خود
  

  .امي بادروانشان شاد، يادشان گر



  

  
  . گرفته شده است آبادان با درجه ستواني به هنگام ترابري يگانهاي رزمنده در منطقه عمومي61عكس در سال  

  

   رضا پيران نژاد شهيد سرهنگ خلبان
  

 متولد گرديد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان شهر طي  در تهران1335در فروردين 
 وارد آموزشگاه 1352ي داشت در سال اي كه به نظامي گري و فن خلبان سپس با توجه به علاقه. مودن

ي انواع هلي كوپتر و استاد خلباني شنوك را در مركز آموزش هاي هاي خلبان دوره .نظامي گرديد
در طول جنگ در اكثر عمليات شركت مؤثر داشته و در  .سانيد با موفقيت به پايان رهوانيروز در اصفهان

 به افتخار بازنشستگي 1379در سال وي . امر جابجايي نيرو و تجهيزات سهم مهمي به عهده داشته است
با توجه به شجاعتي كه در اجراي مأموريت هاي نظامي از خود نشان داده بود به دريافت . نايل آمد

  .دارشديت نظامي مفتخر گردي
 عزيز آنچنان بود كه بازنشستگي نتوانست عشق به خدمت و علاقه به پرواز بر فراز خاك ايران

لذا همچنان همكاري خود را در امر پرواز با شركت هاي مختلفي كه نياز . او را از اين مسير باز دارد
يك مأموريت كه جهت نصب به ارائه اين خدمت گرانقدر داشتند ادامه داد و سرانجام در اجراي 

  .سانحه اي به درجه رفيع شهادت رسيدي در ارتفاعات دماوند بود در اثر تجهيزات كوهنورد
     ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم        موجيم كه آسودگي ما عدم ماست    
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  !توقف مهاجرت
  :خاطره اي از

 خلبان هلي كوپتر شنوك در  رضا پيران نژاد،سرهنگ شهيد خلبان
  )ع(عمليات ثامن الائمه

  
، يگان شنوك  و محاصره شهر آبادانپس از تجاوز دشمن به شرق كارون

  مأموريت پيدا كرد كه نيروهاي تازه نفس و ملزومات را از بندر ماهشهرهوانيروز
 شرقي جزيره آبادان ترابري نموده و از  واقع در قسمت جنوب به چوئيبدهيا امام

  .سو مردم آبادان را به پشت جبهه تخليه نمايند آن
 مقرر شد 59اين مأموريت مدتها به طول انجاميد تا اينكه در اواخر سال 

  . به منطقه وارد شده و عملياتي اجرا نمايد پياده خراسان77لشكر 
 به منطقه در روحيه آحاد مردم، چه نظامي و چه غير نظامي 77ورود لشكر

  .اثر بسيار مثبتي بر جاي گذاشت
 كرمان براي پشتيباني از اين عمليات در منطقه عمومي يگان هوانيروز
 و  جلاليدر آن زمان فرمانده هوانيروز سرهنگ خلبان. ديدجراحي مستقر گر

  . بود سروان خلبان آسوار77فرمانده تيم عملياتي براي پشتيباني از لشكر
مأموريت يگان ما و به ويژه من كه . عمليات در پنجم مهر ماه آغاز گرديد

  شنوك هستم در آن شرايط عمدتاً تخليه مجروحين به فرودگاه ماهشهرخلبان
بود تا از آن طريق و توسط هواپيماي ترابري نيروي هوايي به بيمارستانهاي 

  .كشور منتقل شوند



77 / !توقف مهاجرت   

 مجروحين،  مستقر بودند و علاوه بر تخليهبالگردهاي شنوك در بندر امام
 هم حمل مي كردند، بنابراين در روزهاي عمليات يعني پنجم و ششم مهمات

مهرماه پروازهاي ما مثل بالگردهاي كبري زياد شده بود، با موفقيت عمليات 
 راه زميني باز شد و مأموريت ما هم و شكستن حصر آبادان) ع(ثامن الائمه 
  .م رسيدتقريباً به اتما

در اين عمليات ثابت شد كه نيروهاي مسلح ما در صورتي كه درست      
ترند و عملاً ديديم دشمن در مدت يكسالي  به كار گرفته شوند، از دشمن قوي

اي فراهم   را به محاصره درآورده بود، در اين منطقه چه تدارك گستردهكه آبادان
 ساعت مجبور به ترك منطقه 48ت و در كمتر از كرده بود، اما با شروع عمليا

 توسط دشمن بعثي مردم نگران در صورتي كه پس از اشغال خرمشهر. شد
 كه دورتر از دسترس دشمن محاصره آبادان بوده، از اين شهر و حتي ماهشهر

به خانه و ) ع(مه بود مهاجرت مي كردند، ليكن بعد از پيروزي عمليات ثامن الائ
  .كاشانه خود مراجعت كردند
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   به هنگام برداشت ميداني عمليات ثامن الائمه گرفته شده است1383عكس در سال       

  

   كريم پيروزان2سرتيپ
  

 و ابتداييتحصيلات .  در شهرستان شيراز ديده به جهان گشود1323در خرداد ماه 
 وارد دانشكده افسري گرديد 1347در سال . نمودمتوسطه را در همان شهرستان طي 

  . با درجه ستواندومي زرهي از آن دانشكده فارغ التحصيل شد1350و در سال 
 و عالي زرهي را هر يك به مدت يكسال در مركز آموزش زرهي مقدماتيدوره 

 موفق به طي دوره فرماندهي و ستاد گرديده، به 1363در سال . شيراز طي نمود
  .رك فوق ليسانس نظامي مفتخر شددريافت مد

وي از بدو شروع جنگ تحميلي در مشاغل فرمانده گروهان تانك، رئيس ركن دوم 
  .گردان، رئيس ركن سوم گروه رزمي، معاون گردان و فرمانده گردان انجام وظيفه نمود

 ارشديت نظامي شادت در عمليات رزمي به دريافت دليل ابراز ربهدر اين مدت 
  . مفتخر گرديد
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  )ع( زرهي در عمليات ثامن الائمه 37 تيپ
  :خاطره اي از

در  زرهي 37  گروه رزمي 3 رئيس ركن بازنشسته كريم پيروزان2سرتيپ
  )ع (عمليات ثامن الائمه

 در مقابل قواي  آبادان-   ماه در محدوده ماهشهر9 زرهي حدود 37تيپ 
 1359 پيروز نيز در اواخر اسفند سال 77لشكر.  به پدافند مشغول بودتجاوز عراقم

 آبادان  مستقر و مسئوليت منطقه را از قرارگاه اروند - در منطقه عمومي ماهشهر
  .تحويل گرفت

با حضور لشكر در منطقه و بررسي هاي لازم، طرح ريزي عمليات براي بيرون 
آخرين طرحي كه توسط ستاد لشكر تدوين .  انجام گرفتدن دشمن از شرق كارونران

 تيپ در خط عمليات 3و مورد تصويب فرمانده لشكر قرار گرفت اين بود كه لشكر با 
  .تهاجم خود را آغاز نمايد

 يك و) 47ام(و ) 60ام ( گردان تانك2 زرهي ما تشكيل شده بود از 37تيپ 
) تنفچي (237و گردان ) 60ام(239و ) 47ام(238گردان تانك چيفتن با نامهاي 

 در 1359 هاي اوليه جنگ به ويژه در تاريخ بيستم دي ماه كه در اثر درگيري
 237ردان ها از بين رفته بود، لذا دو گ تعدادي از تانكهاي آن  آبادان- محور ماهشهر

 سازماندهي شده و در عمليات شركت 239 به صورت گردان مختلط 239و 
  سروان نيكخواه چيفتن تبديل و به فرماندهي237 به گروهان 237گردان . نمودند

  . قرار داده شده بود77عشقي به جزيره آبادان اعزام، زير امر لشكر



81 / )ع( الائمه  زرهي در عمليات ثامن37تيپ   

گروه . ات در ساعت يك دقيقه بامداد روز پنجم مهرماه آغاز گرديدعملي
بود، 47 و يك گروهان ام60، يك گروهان امرزمي ما متشكل از دو گروهان تانك

 سروان محمدعلي آرمانفر 47 سروان ناصر قدرت و گروهان ام60فرمانده گروهان ام
.  بجنورد قرار داشت1 زير امر تيپكل گروه رزمي. و گروهان پياده عزيز تعصب بود

به طوري كه . عمليات در نهايت غافلگيري توسط رزمندگان پياده آغاز گرديد
توانستند به صورت غافلگيرانه وارد سنگرهاي دشمن در خط يكم شده و اكثر آنها 

 دستور داد 1پس از كشف تك و مرحله دوم عمليات،  تيپ. را به اسارت درآورند
ه گروه رزمي ما كه تاكنون احتياط تيپ بود حركت كرده، خط دوم دشمن را به ك

  .تصرف درآورد
 برخورد كرديم، درخواست اعزام كمك به هنگام شروع حركت به ميدان مين

درجه دار نفر  2 نفر سرباز و 8ساعتي بعد . جهت پاكسازي ميدان مين نموديم
  .مودن مسير حركت تانكها آمدندمهندسي جهت كمك به باز ن

 بايد با لودر همراه باشد تانك.  صبح بود كه معابر باز شد5/4ساعت حدود 
كه هم راه را باز كند و هم به محض اينكه به خط پدافند رسيد بتواند خاكريز ايجاد 

 متأسفانه لودر از شكاف ايجاد شده انحراف پيدا نمود روي مين رفت و. نمايد
حدود نيم ساعت طول كشيد تا به كمك . لاستيكش تركيد و در نتيجه راه بند آمد

  .تانك توانستيم لودر را عقب كشيده و راه را مجدداً باز نماييم
  بامداد در حالي كه هوا روشن بود با كمك نيروهاي پياده از معبر6در ساعت

  .عبور نموده خاكريز دوم را اشغال نموديم
 به تصرف 1 كليه هدفهاي از پيش تعيين شده تيپ5/7/1360 روز 11ساعت در 

  . در آمد و بدين ترتيب مأموريت ما نيز خاتمه يافت
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  . در دفتر فرماندهي قرارگاه شمالشرق گرفته شده است84عكس در سال                        

  

   مهدي تكلو2سرتيپ
  

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در شهرستان مشهد . ن مشهد متولد شد  در شهرستا1336در سال
 با 1357 وارد دانشگاه افسري شد و در سال 1354به دليل علاقه به نظامي گري و ارتش در سال . گذرانيد 

 را هريك به مدت يكسال وپخانه و عالي تهاي مقدماتي دوره . فارغ التحصيل گرديددرجه ستواندومي توپخانه
سپس با ورود به دانشكده .  با موفقيت به پايان رسانيددر مركز آموزش توپخانه و موشكهاي اصفهان

كه شاغلي م . ستاد و طي دوره آموزشي فرماندهي و ستاد به دريافت فوق ليسانس نظامي نايل آمدفرماندهي
 آتشبار، رئيس ركن سوم ، فرماندهي1معاون آتشبار: در طول جنگ تحميلي به عهده گرفت عبارت است از

توپخانه ، فرمانده گروه ، استاد تاكتيك دانشكده توپخانه، جانشين فرماندهي گردان،فرماندهي گردان توپخانه
به عنوان فرماندهي قرارگاه ) 1384مهر (انه وموشكها و در حال حاضر گروه توپخانه، فرمانده مركز توپخ
 در طي دوران جنگ تحميلي به دليل رشادت و دلاوري و كاربرد صحيح .شمالشرق انجام وظيفه مي نمايد

  .يگانش در پشتيباني از يگان هاي رزمي به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديد
  

                                                 
 .. به يك يگان آتش اطلاق مي شود واژه آتشبار عنواني همطراز با گروهان است كه در توپخانه- 1
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  !آتشي كه نسوزاند
  :خاطره اي از

 پياده در 77 لشكر توپخانه315 معاون آتشبار يكم گردان  محمد تكلو2رتيپس
  )ع(عمليات ثامن الائمه

  
 حادثه عظيمي در جنگ 1360در آغازين طليعه روز پنجم مهر ماه سال 

ع پيوست كه سر آغازي بود براي حركت توفنده  به وقو و عراقيكساله ايران
شب سرنوشت سازي بود، دقايق به كندي .  سال دفاع مقدس8رزمندگان در طول 

پيش مي رفت، سربازان سلحشور ايران اسلامي بيقرار لحظه شماري مي كردند تا 
  .حماسه ساز عملياتي سترگ گردند و نام آنان در تاريخ جنگ ثبت شود

ن اقيانوس بي كران در هم كوبنده طومار متجاوزان به ميهن قطره كوچكي از اي
 بودند كه در شروع جنگ 77 لشكر توپخانه315اسلامي، جوانان غيور آتشباريكم گردان

 ارتفاعات سر به فلك كشيده و ـ  كشور كرده و جنگ را در پهن دشت ذهابآهنگ غرب
 تجربه كرده و به دنبال فتح  دانه خشكـ حسن  چم امامـ قصر شيرين ـ زي درازسربلند با

براي آنها شركت با يك آتشبار .  رفتند تا بيشتر تجهيز شوندبه اصفهان. بزرگتري بودند
م هم در آنجا تشكيل دادند، آموزش .م155م در عمليات آتي كم بود، يك آتشبار .م105

 حركت كردند تا در خلق حماسه ديگري ديدند و در مدت يكماه به سمت منطقه جنوب
باز هم احساس كردند كه با ظرفيت بيشتري آمادگي حضور در اين حماسه را . شركت نمايند

مختلطي تشكيل شد با تركيب م هم به آن افزودند و آتشبار .م203 قبضه هويتزر 2لذا . دارند
 به عهده گرفت و پيش گفته كه هدايت آنرا افسري غيور و با ايمان بنام سروان حسين مهرآرا

با .  شديم در منطقه دارخوين3من هم افتخار جانشيني او را داشتم، كمك مستقيم تيپ
ت و شناسايي هاي دقيق در سطح منطقه در توجه به تنوع كاليبر پس از توجيه طرح عمليا

 بين دارخوين و سلمانيه آتشبار  آبادان– سمت چپ جاده   اهواز. سه موضع مستقر شديم
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م كه مسئوليت آنرا .م105م و توپهاي .م203م در مقابل آن سمت راست جاده، آتشبار .م155
به خط مقدم خيلي نزديك بود و داراي استتار خوبي من به عهده داشتم در نخلستاني كه 

قرارگاه تاكتيكي .  استقرار يافت چسبيده به رودخانه كارونهم بود در يك آبادي بنام محمديه
  . در جوار ما مستقر بود جناب سرهنگ فرمنش به فرماندهي3تيپ

 سبك دشمن بوديم نجائي كه به خط مقدم نزديك بوده و در برد خمپارهاز آ
 و تلاش نموديم از زمين حداكثر استفاده را جهت پوشش و اختفاء تجهيزات و مهمات

حتي انبوه مهمات را در سنگرهاي مستحكم انبار نموديم تا . پرسنل به كار ببريم
ل برسد، چرا كه موفقيت در اين عمليات براي فرماندهان جنگ آسيب پذيري به حداق

مبنايي بود براي عمليات هاي بزرگ آتي و لذا همه كمر همت  و سرنوشت ساز بود
بسته بودند كه با ايثار و فداكاري و جانفشاني به نداي رهبر فرزانه انقلاب كه فرموده 

  .جامه عمل بپوشانند)) د بايد شكسته شوحصر آبادان: (( بودند
انتظار به پايان و لحظه وصل فرا رسيد و در ساعت يك دقيقه روز پنجم 

از آنجائي كه هدف . آغاز شد) ع( عمليات غرور آفرين ثامن الائمه60مهر ماه 
اجراي عمليات توأم با غافلگيري بود، در ابتدا مبادله آتش به صورت پراكنده 

تك و درگير شدن رزمندگان اجراي در نهايت پس از كشف . شروع شد
تيراندازي ما به شدت ادامه يافت و آتش كينه و خشم سربازان به صورت 

 آنچنان در اين درگيري. هاي آتشين بر سر خصم زبون فرو مي ريخت گلوله
. غرق شده بوديم كه از حوادثي كه در اطراف ما اتفاق مي افتاد بي اطلاع بوديم

 سيم ما با مركز آتشبار قطع شده بود، نفس كشيدن براي ما سخت ارتباط با
شده بود، همه سرفه مي كردند، دود غليظي همه جا را فراگرفته بود، اما 
هيچكدام از اينها مانع اجراي مأموريت ما نشد تا اينكه به يكباره آتش عظيمي 

را گرفت و اين اتفاق  بود فقسمت راست منطقه ما را كه چسبيده به كارون
فرمانده تيپ و . آنچنان برق آسا بود كه به يكباره قدرت تفكر را از ما گرفت
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اركان ستاد را ديدم كه بيسيم به دست از سنگر عمليات بيرون آمده و ضمن  
  .هدايت عمليات به دنبال جاي امني مي گشتند

 سرعت توپ به. حتي فكر عدم اجراي مأموريت براي همه ما آزار دهنده بود
 در خوشبختانه مهمات. يكم را از موضع خارج نموده و به محل امني منتقل نموديم

چون امكان . مواضع سرپوشيده بود كه درب آنرا با كيسه شني و خاك پوشانديم
آتش دشمن را . حمل و جابجائي وجود نداشت، غم بزرگي بر قلبم سنگيني مي كرد

تشي كه از سمت راست خودي مي آمد در حال سوزاندن ما آ. فراموش كرده بوديم
بعداً در جريان قرار گرفتيم برادران سپاه توسط لوله، نفت منطقه را به رودخانه ( بود 

پمپاژ كرده تا با آتش زدن آن، ضمن حفظ جناح سد دفاعي در مقابل دشمن كه در 
  ). رودخانه مستقر بود باشند غرب

پرسنل يگان با ايثار و رشادت در . سترش به ساير قسمت ها بودآتش در حال گ
 بود در حال زير آتش دشمن و شعله هاي آتشي كه از سوي  رودخانه به سمت آبادان

آنان كه رو در رو با دشمن درگير بودند نمي دانستند كه در . تيراندازي مداوم بودند
عليرغم تمام مشكلات .قرارگاه تاكتيكي تيپ چه خبر است و موضع آتشبار توپخانه

  .هدايت و كنترل و پشتيباني آتش به نحو احسن انجام مي شد
تصميم گرفتيم ساير توپ ها را هم جابجا نمائيم، زيرا اثر نامطلوبي در روند 
حركت نيروهاي تك ور مي گذاشت كه به يكباره اتفاقي دور از ذهن افتاد كه عقل 

اين اتفاق تغيير ناگهاني سمت باد و تغيير سريع .  انسان آنرا درك نمي كردمادي
من به . سمت آتش بود، و تمام اين اتفاقات در عرض چند دقيقه به وقوع پيوست

آن چيزي كه اعتقاد داشتم با چشم دل ديدم و به آن رسيدم و در نهايت عمليات 
  .ملياتهاي بزرگ ديگر شدبا موفقيت انجام شد و راهگشاي ع) ع(ثامن الائمه



  

  

  
  . در منطقه عملياتي جنوب گرفته شده است81عكس در ارديبهشت        

  

   ابولقاسم جاوداني عرفاني2سرتيپ
  

  در شهرستان مشهد متولد شد و تحصيلات ابتدايي و 1320در ارديبهشت ماه 
 و در شد وارد دانشكده افسري 1340 در سال .متوسطه را در شهرستان مشهد طي كرد

 و عالي دوره هاي مقدماتي . فارغ التحصيل گرديد با درجه ستواندومي توپخانه1343سال 
قيت  با موفاصفهان را هريك به مدت يكسال در مركز آموزش توپخانه و موشكهاي توپخانه

 و ستاد نامبرده در دوران دفاع مقدس با طي موفقيت آميز دوره فرماندهي. به پايان رسانيد
  .فوق ليسانس نظامي نايل آمد به دريافت

، فرمانده توپخانه لشكر، فرمانده وي در طي دوران جنگ در مشاغل معاون توپخانه
، فرمانده قرارگاه شمالشرق، جانشين فرمانده قرارگاه عملياتي  غربعملياتيقرارگاه 

 به افتخار بازنشستگي نايل 1369سرانجام در ارديبهشت ماه . شمالغرب انجام وظيفه نمود
 در طول جنگ به دليل ابراز رشادت و هدايت خوب يگان تحت امر، مفتخر به دريافت .آمد

  . فتح گرديد3ارشديت نظامي و نشان درجه
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  .لانه هاي دشمن به آتش كشيده شد
  :خاطره اي از

 77 لـشكر   معـاون توپخانـه     بازنشسته ابوالقاسم جاوداني عرفـاني     2سرتيپ
  )ع(پياده در عمليات ثامن الائمه 

  
نفرات جيش الشعبي اطلاعات واصله از طريق سپاه حاكي از حضور تعدادي از 

همچنين .  شهر استراحت مي كردند بود كه شبها در داخل مسجد در منطقه فاوعراق
خبري داشتيم كه مخابرات شهر فاو فعال بوده و به عنوان مركزي براي برقراري 

ال سرويس دهي بوده ارتباط منطقه، بويژه در ارتباط نيروهاي عراقي شبانه روز در ح
هاي مواد سوختي شهر فاو مملو از مواد  فارماز طرفي متوجه شديم كه تانك. است

بوده و مي تواند هدف بسيار مناسبي باشد كه تا آن زمان به دليل بعد مسافت تا 
  .كمتر مورد توجه قرار گرفته بود) مركز حساس عمليات (آبادان

. با حضور همكاران تشكيل و در مورد اطلاعات واصله صحبت كرديماي  جلسه
، سروان قاسم من به اتفاق سروان نوراالله قطره ساماني، سروان علي اكبر هاشمي

پشت بيمارستان  مستقر در  توپخانه370فرمانده آتشبار دوم گردان  ( خيري
.  جزيره آبادان رفتيمصبح زود به منظور شناسايي به منطقه جنوب)  آبادانطالقاني

خالي از سكنه بود و سكوت مرگبار همه جا را فرا ) مقابل فاو(دهكده اروندكنار 
 اروندكنار  وارد مسجدوان هاشميمن و سروان قطره ساماني و ست. گرفته بود

شديم و از پلكان مناره بالا رفتيم و درنهايت آرامش با دوربين مشغول بررسي 
منطقه شديم، مسجد فاو در جلوي ما جلوه خاصي داشت، دكل هاي مخابرات شهر 

 فارمها كه به وضوح فاو نشانه خوبي براي محل شركت مخابرات شهر بود و تانك
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هاي لازم با سروان قطره ساماني  بعد از هماهنگي. دادند هدفي مشخص را نشان مي
با توجه به موقعيت هدفها، محل . كه ديده بان تيم ما بود از مناره پايين آمديم

قبضه مورد نظر را پشت جاده خسرو آباد به اروندكنار به فاصله چند كيلومتر در 
  .سطح انتخاب و به آبادان مراجعه كرديمزمين م

فرداي آن روز بعد از هماهنگي با ستاد امنيت شهر و دريافت كلمه عبور، در 
م همراه خدمه، به اضافه عناصر مركز هدايت . م155 بامداد با يك عراده توپ 1ساعت 

 100م و وسايل ارتباطي و تجهيزات لازم همراه با . م7/12آتش و يك قبضه تيربار 
 ساعت و نيم راهپيمايي در 2بعد از حدود . گلوله توپ در تاريكي شب حركت نموديم

 شب، با اختفاي كامل و در سكوت محض، توپ در موضع مربوطه مستقر، مهمات
 جاي گرفت و ر مناره مسجددآماده و سروان نوراالله قطره ساماني به  عنوان ديده بان 

 سروان قاسم خيري. ار شد و سكوت مطلق راديويي كاملاً رعايت گرديدارتباط برقر
مسئوليت كنترل و نظارت بر نحوه اجراي مأموريت رئيس توپ و خدمه توپ را 

       پرسنل هدايت آتش را كنترل و نظارتدار بود و سروان علي اكبر هاشمي عهده
هماهنگي هاي انجام شده سه هدف ياد شده به ترتيب محل استقرار برابر . مي كرد

             تانك فارمها بايد مورد اصابت قرار و، مخابرات شهر نيروهاي جيش الشعبي
هوا تاريك و روشن بود كه دستور آمادگي داده شد و اولين گلوله شليك . گرفت مي

رار نيروهاي دشمن زير آتش قرار خيلي سريع گلوله تنظيم و محل مورد استق. گرديد
 با نواخت زياد اجراي مأموريت مي كرد و دشمن در حالي كه در خواب توپخانه. گرفت

 گلوله مؤثر روي هدف اوليه تيراندازي شد و در 30 حدود .بود كاملاً غافلگير شده بود
 گلوله 25تقال داده شده و حدود  انله دوم آتش بر روي شركت مخابرات شهر فاومرح

آتش و دود غليظ  ناشي از .  فارمها اجرا شده بودمؤثر نيز روي هدف سوم يعني تانك
آتش گرفتن تانك فارمها همه منطقه را فرا گرفته بود كه ناگهان متوجه اصابت 

ند كنار و كوتاه به  متر جلوي ما به طرف ارو500 دشمن شديم كه حدود خمپاره
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 متري ما اصابت 200با فاصله زماني كمي دومين خمپاره حدود . زمين اصابت كرد
 منطقه تانك فارمها همه جا را روشن كرده بود و  گستردهدر اين زمان اشتعال. كرد

  .حرارت ناشي از گرماي آن كاملاً محسوس بود
د خاكريز امتناع كرده با توجه به اختفاي عمليات از حفر هرگونه سنگر و ايجا

لذا . بوديم، لذا خطر جدي با توجه به ديده باني دشمن همه ما را تهديد مي كرد
همزمان با مشاهده گلوله دشمن دستور حاضر به راه و حركت را صادر كردم كه به 

در حاليكه .  دشمن قرار گرفتمحض تخليه موضع آن محل مورد اصابت گلوله خمپاره
ان ساماني به وجد آمده بود و درخواست ادامه آتش را داشت، دستور داده شد سرو

 همين طور در حال حركت بوديم كه به .سريعاً محل را ترك و به ستون ما بپيوندند
تا مسافتي روي جاده آسفالته دو طرف ما گلوله هاي دشمن . جاده آسفالته رسيديم

به خسروآباد كه رسيديم . رسيداصابت مي كرد كه به لطف خدا به كسي آسيب ن
تعدادي از هواپيماهاي دشمن در آسمان منطقه ظاهر شدند، دستور داده شد خودروها 

 يك فروند از هواپيماهائي كه در حال نزديك شدن به آبادان. داخل نخلستان شوند
ه توپ موقعيت طوري بود ك. بودند مورد اصابت ضد هوايي قرار گرفت و سرنگون شد

را داخل نخلستان تا تاريكي هوا نگه داشتيم و خود به ستاد عمليات آبادان عزيمت 
) زنده ياد سرهنگ امينيان(در بدو ورود مورد سؤال فرمانده عمليات آبادان . نموديم

از ستاد مشترك مرتباً : ايشان گفتند. قرار گرفتيم كه مأموريت را تشريح كردم
يري مي كنند كه در منطقه چه خبر است؟ گفتم وضع عادي است، در مقابل پيگ

:  جزيره وضع غير عادي است، ايشان مي گويندپيگيري ستاد مشترك كه در جنوب
ديشب سرهنگ جاوداني به اتفاق تعدادي از پرسنل براي اجراي مأموريت رفته اند كه 

) تاپكاور (F 14وع شديم كه گزارش هواپيماي در نهايت متوجه اين موض. ما بي خبريم
در اين زمان شعله ها و دود . در منطقه، ستاد مشترك را وادار به پيگيري نموده بود

 فارمها، از داخل جزيره آبادان مشاهده مي شد و تا روزها بعد از ناشي از سوختن تانك
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اين مأموريت علاوه بر انهدام .  بلند بوداين مأموريت آتش و دود همچنان از شهر فاو
 نيروها و تأسيسات دشمن اثر مطلوبي در ارتقاي روحيه رزمندگان در منطقه آبادان

با كسب اطلاعات بعدي متوجه تلفات سنگين نيروهاي عراقي به خصوص . گذاشته بود
ستاد . ستند، شديم فاو كه آنجا را مكان امني براي خود مي داندر داخل مسجد

مشترك بدون درخواست يا پيگيري ما اسامي كساني را كه در اين عمليات شركت 
 ماه 6از ) افسران و درجه داران(داشتند خواستار شد كه با اعلام اسامي پرسنل كادر، 

  .تا يكسال و نيم ارشديت مورد تشويق قرار گرفتند
  

  .امي باد ياد و خاطره همرزمان در منطقه حساس آبادان گر
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  . در منطقه عملياتي آبادان گرفته شده است60عكس در ارديبهشت سال

  

  سرهنگ شهاب الدين جوادي
  

نظامي را تا اخذ مدرك  تحصيلات غير. در شهرستان ملاير پا به عرصه وجود نهاد1313در مهر ماه 
 وارد 1/7/1333گري در تاريخ  نظاميبا توجه به علاقه مندي به . ديپلم در همان شهرستان به پايان رسانيد

هاي مقدماتي و  دوره .التحصيل گرديد  با درجه ستواندومي پياده فارغ1336دانشكده افسري شد و در سال 
 و ستاد را در كشور عالي رستة پياده را در مركز آموزش پياده شيراز با موفقيت طي نمود و دوره فرماندهي

در اوايل  . .ليسانس نظامي مفتخر گرديد  به مدت يكسال با موفقيت به پايان رسانيده به دريافت فوقمصر
 تا زمان بازنشستگي 1360از اواخر مهرماه .  پياده منصوب گرديد77 لشكر به فرماندهي1358مهرماه سال 

 با مديريت عالي نظامي و 77از بدو انتصاب به فرماندهي لشكر. ظيفه نمود انجام ودر ستاد مشترك ارتش
. يگان تحت امر را اداره و فرماندهي نمود) ع(العاده تا پايان عمليات غرورآفرين ثامن الائمه درايت فوق

گي  ماه خدمت پرتلاش و صادقانه به افتخار بازنشست7 سال و 30 پس از انجام 1/2/1364سرانجام در تاريخ 
  .ارشديت نظامي گرديد در طول جنگ به دليل ابراز لياقت و كارداني  مفتخر به دريافت. نايل آمد
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   يادي از دوست و فرمانده گرانقدرم شهيد سرلشكر فلاحي
  :خاطره اي از

  )ع( عمليات ثامن الائمه  پياده در77 فرمانده لشكرسرهنگ شهاب الدين جوادي
 

 از زماني شروع شد كه ايشان با درجه آشنايي من با شهيد سرلشكر فلاحي
 گردان دانشجويان دانشگاه نظامي و من به عنوان سرگردي در سمت فرماندهي

  .فرمانده گروهان همان گردان در خدمت ايشان انجام وظيفه مي نمودم
      در همان زمان افسري بود فعال و داراي اطلاعات نظامي بسيار بالا،ايشان 

افتخار بود در گرداني انجام وظيفه نمايم كه شخص مايه كه براي من  به طوري
طور قطع مي توانست ه فرمانده گردان از درايت و كارايي ارزنده اي برخوردار بوده و ب

  .الگويي براي من و سايرين باشد
ين همكاري به درازا كشيد تا اينكه نقل و انتقال و چرخش مشاغل چند سالي ا

  .كه لازمه يك نيروي رزمي كارآمد است بين ما جدايي ايجاد نمود
، بر حسب ويژگيهاي علمي و اخلاقي كه داشت چندي بعد به شهيد فلاحي

افسر با دانش، ستاد نيروي زميني و پس از آن به منظور بهره برداري بيشتر از اين 
  .به عنوان استاد، به دانشگاه جنگ منتقل گرديد

 و سپس جهت 1 و ستاد به دافوسدر همين زمان به منظور طي دوره فرماندهي
  . اعزام شدمادامه دوره به كشور مصر

                                                 
 "دانشگاه فرماندهي و ستاد" مختصر شده - 1
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اين مأموريت علمي باعث شد كه به دفعات خدمت ايشان رسيده از اطلاعات وي 
  .ستفاده و از راهنمايي هاي سودمند ايشان بهره مند گردما

 پس از طي پس از اينكه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد، من نيز از كشور مصر
 مراجعت نمودم و در ستاد نيروي زميني مشغول  و ستاد به ايراندوره فرماندهي

  .، يك روز طي تماس تلفني مرا به دفتر خود دعوت نمودمدتي گذشت. خدمت شدم
 پياده تعويض 77 فرمانده لشكرسرتيپ قبادي: در حين ملاقات به من گفت

با توجه به شرايط و اوضاع و احوال كنوني كشور لازم است به مشهد برويد . گرديده اند
با كمال ميل پذيرفتم و در تاريخ سي ام .  را به عهده بگيريد77 لشكرو فرماندهي

  .  به محل مأموريت اعزام شدم1359شهريور 
 تجاوز خود را در سرتاسر  متجاوز عراقاين انتصاب در شرايطي بود كه ارتش

. كار پيگيري ستاد لشكر آغاز گرديد.  آغاز كرده بود ايرانمرز جمهوري اسلامي
 در پي اوامر صادره از نيروي 77سرانجام در نيمه دوم اسفند ماه همان سال لشكر

  . حركت نمودزميني جهت دفع تجاوز دشمن به سمت جنوب
 و ستاد لشكر مشغول ندهي در تمام مدتي كه فرماشهيد سرلشكر فلاحي

شناسايي و طرح ريزي عمليات آتي لشكر براي اجراي مأموريت بود، نظارت و همكاري 
           حتي دو يا سه روز قبل از شروع عمليات . صميمانه خود را دريغ ننمود

ان ركن  صبح به دفتر من مراجعه نمود و ضمن احضار افسر4ساعت ) ع(ثامن الائمه 
 و سرگرد ستاد  ستاد علي صديق زاده2سرهنگ( سوم، رئيس ركن و افسر عمليات 

 چند روز 92تجارب به دست آورده خود را در عملياتي كه لشكر ) روح االله سروري
تمام نكات مورد . قبل انجام داده بود و به موفقيت مناسبي دست نيافته بود ارائه نمود

بررسي ايشان به عنوان يادداشت آموزشي جهت مد نظر قرار دادن فرماندهان و 
سرانجام عمليات با پيروزي كامل . ها و گردان ها به يگان ها ابلاغ گرديد افسران تيپ
  .  پايان يافت
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آخر وقت روز ششم مهرماه كه تمام مواضع متصرفي از چنگ دشمن متجاوز 
 نقش بسته ده بود، در حالي كه لبخند شادي بر لبان تيمسار فلاحيپس گرفته ش باز

من دو شب است كه خوابم نبرده است، شب قبل : بود نفسي به راحتي كشيد و گفت
از عمليات به دليل دل نگراني از نتيجه عمليات و ديشب كه نتيجه قطعي پيروزي 

 شرفياب شده و رار است به حضور امامتقريباً مشخص گرديد از شادي و شعف، فردا ق
  .اين پيروزي عظيم را شخصاً از طرف همه شما به ايشان تبريك بگويم

 مهرماه بود كه تلفن زنگ زد، از آن سوي خط يكي از افسران از 7اواخر روز 
سنل  حامل فرماندهان و پر130C گفت كه بر اثر سانحه سقوط هواپيماي تهران

 و ساير همرزمان وي به درجه رفيع شهادت نائل آمدند و اين لشكر، سرتيپ فلاحي
  .آن بزرگمردبه پاياني بود بر ارادت حضوري سي ساله ام 

  

  .روانشان شاد باد
  
  
  
  
  



  

  

  .نطقه عملياتي جنوب تهيه شده است در م81عكس در سال           
  

  

  سرهنگ مخابرات قاسم خادم نعمت اللهي
  

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در .  در شهرستان كرمان متولد شد1317در دي ماه 
 به دليل عشق وافري كه به پاسداري از سرزمين مقدس ايران. همان شهرستان گذرانيد

 با 1340 در سال شد و وارد دانشگاه نظامي  دبيرستان نظام از طريق1339داشت در سال 
 علاوه بر دوره هاي كوتاه مدتي كه در ايران .التحصيل گرديد درجه ستوانسومي مخابرات فارغ
ات را در مركز  و عالي مخابر مقدماتييكسالههاي آموزشي  و خارج از كشور طي نمود دوره

فرمانده : مشاغلي كه در طول جنگ به عهده داشت عبارتند از. گذرانيدآموزشي مخابرات تهران
 . لشكر، افسر مخابرات قرارگاه عملياتي شمالشرقان مخابرات، افسر مخابرات توپخانهدگر

  .نشستگي نايل آمدسرانجام پس از طي سي سال خدمت پرتلاش به افتخار باز
 ارشديت مأموريتهاي واگذاري  مفتخر به دريافتدر طول جنگ به دليل شايستگي در انجام 

  .نظامي گرديد
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  نگاهي گذرا بر وقايع اتفاقيه
  :خاطره اي از

 فرمانده گردان مخابرات  بازنشسته قاسم خادم نعمت اللهيمخابراتسرهنگ 
  )ع( در عمليات ثامن الائمه 77لشكر

  
 منصوب و تا اواخر سال 77 به سمِت فرمانده گردان مخابرات لشكر57سال 

 گردان را به عهده داشتم و اينك خلاصه اي از وقايعي كه در اين  فرماندهي1360
  .  مي نمايمبيانان مدت اتفاق افتاد را به صورت مختصر به عنوان يادم

  و جنوب مناطق وسيعي از غرب عراق كه ارتش1359 شهريور 31بعد از 
 را مورد تاخت و تاز وحشيانه خود قرار داد، تعدادي از كشور عزيزمان ايران

ماه به منظور كمك به ساير يگان هاي نيروي  تا دهم آذر 77يگانهاي لشكر
  . ايران به غرب و جنوب اعزام گرديدندزميني ارتش جمهوري اسلامي

 لشكر به منظور بازديد از وضعيت كلي يگان هاي اعزامي و در عين فرماندهي
تاد تخصصي لشكر در آغاز حال شناسائي دشمن و منطقه اشغالي، به اتفاق اركان س

  . حركت نمود و جنوبدهه دوم آذر ماه به منطقه غرب
من به عنوان فرمانده گردان مخابرات و افسر ستاد تخصصي، ايشان را همراهي 

ه پس از ورود و توجي.  بود اولين منطقه مورد بازديد، منطقه عمومي كرمانشاه.نمودم
  لشكر، به فرماندهي3 تيپ 110 آذر ماه از گردان 15 در روز توسط قرارگاه غرب
  . مستقر بود بازديد لازم به عمل آمد كه در گيلانغربسرگرد پرويز حبراني

 سرگرد پياده منوچهر  پياده به فرماندهي163 آذر ماه گردان 17در تاريخ 
 داشت، مورد بازديد فرماندهي و ستاد استقرار كه در منطقه سومار حق شناس

  .لشكر قرار گرفت
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  . نيز بازديد شد مستقر در كامياراناز يگان توپخانه آذر ماه 20در تاريخ 
 توجه به شرايط آن زمان خوب بود، البته نواقص وضعيت يگانهاي فوق با

ضمناً فرمانده . موجود هم با پيگيري لازم از طريق ستاد لشكر به حداقل رسيد
 و از افتخارات همدوره هاي 77هاي ياد شده كه هر دو از افسران شجاع لشكر گردان

به درجه رفيع ) ع( در عمليات ثامن الائمه ند، اولي سرگرد پرويز حبرانيمن بود
 پس از سال ها خدمت در  منوچهر حق شناسسرگردشهادت نائل آمد، دومي 

مناطق جنگي و ابراز رشادت، در خاتمه جنگ بازنشسته گرديد و پس از اندك مدتي 
  .روانشان شاد باد. ه قلبي به ديار باقي شتافتبه علت سكت

 لشكر به سوي  تيم بازديد كننده در معيت فرماندهي23/9/1359در تاريخ 
  به فرماندهي سرگرد كاشفي تانك291 گردان در دزفول.  حركت نمودمنطقه جنوب

افسر مزبور كه . مورد بازديد واقع و اشكالات موجود در حد مقدور مرتفع گرديد
تصادفاً يكي از همدوره هاي رشيد من مي باشد، پس از مدت ها حضور در منطقه و 

با بيماري رنج آور سرطان جان به ) ع(شركت در عمليات افتخار آفرين ثامن الائمه 
  .جان آفرين تسليم نمود

پس از توجيه در ستاد قرارگاه .  وارد شديم آذر ماه به ماهشهر25تاريخ در 
 سرهنگ عوض پور و يك گروهان از  به فرماندهياروند، روز بعد گردان توپخانه

  .قرار گرفت كه در منطقه شادگان استقرار داشت مورد بازديد  تانك246گردان 
 با  آبادان با توجه به قطع بودن جاده ماهشهر27/9/1359در روز 

پرواز نموده، در آبادان پس از توجيه  ) چوئيبده(  آبادان به از ماهشهر كوپتر هلي
، از يگان هاي لشكر كه در منطقه استقرار  خرمشهرـتوسط ستاد عمليات آبادان 

  . بازديد آغاز گرديدندداشت
 پياده در 129در همان روز سرهنگ پياده محمود منظم تولائي فرمانده گردان 

 و ستاد لشكر از يگانش مشغول بازديد از گسترش حالي كه پس از بازديد فرماندهي
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طبيعي است .  دشمن به درجه رفيع شهادت نائل آمدگلوله اثر تركش يگان بود، در
  .كه همگان در گلزار شهدا حضور يافته به روح پاكش درود فرستاديم

 136 آذر ماه از بقيه يگان هاي لشكر مانند گردان 29 و 28در تاريخ هاي 
 قامت بر افراشته  پياده كه در مقابل دشمن چون سدي پولادين153پياده و 

 كه در پشتيباني از آنها قرار داشتند، بودند و همچنين از آتشبارهاي توپخانه
  آبادان كه در بيمارستان طالقانيلشكراز پرسنل مجروح .آمدبازديد به عمل 

  .بازديد به عمل آمدنيز بستري بودند 
 و اركان بازديد كننده به مركز استقرار لشكر، ديد، فرماندهيبعد از انجام باز

  . نموده و مقدمات اعزام لشكر به منطقه را فراهم نمودندمراجعتيعني مشهد مقدس 
، در اجراي اوامر لشكر، گردان مخابرات به اتفاق كليه 16/12/1359در تاريخ 

 حركت و در تاريخ به طرف ماهشهرپرسنل و تجهيزات به وسيله قطار از مشهد 
  .مستقر گرديد) نيروي هوايي( نوا  به آن شهر وارد و در پادگان19/12/1359

 افسران گردان نسبت به نصب دستگاه هاي مختلف اتفاقاز همان روز به 
  .مخابراتي سازماني اقدام نموديم

ود كه با جديت و تلاش پرسنل بديهي است در روزهاي اول مشكلاتي ب
ً با   كار شبانه روزي بر طرف و نسبت به برقراري يك ساعت 18گردان حدودا

، )ع(ارتباط سريع، مطمئن به نحوي كه تا بعد از پايان عمليات ثامن الائمه 
  .هيچگونه خطاي مخابراتي از يگان هاي لشكر ديده نشد، اقدام گرديد

 داشتم صف هاي پرسنل در ، ماهشهردر بازديدي كه از شهرهاي آبادان
ترتيبي داده شد . جلوي اداره مخابرات و كيوسك هاي تلفن به چشم مي خورد

كه كليه پرسنل در خط قادر باشند در هفته حداقل يك دفعه با خانواده خود 
ل از نظر ارتقاء روحيه  ارتباط داشته باشند و اين عمدر اقصي نقاط ايران

  .رزمندگان بسيار حائز اهميت بود



  

  
  

  

   سرهنگ پياده عباسعلي خاني فر
  

تحصيلات ابتدايي را .  متولد شد تربت حيدريه در شهرستان حصار1324در مرداد ماه 
گري داشت با  اي كه به نظامي  سپس با توجه به علاقه.يددر همان شهرستان به اتمام رسان

 پس از 1353 پيوست و در سال  به جرگه ارتش1344ورود به آموزشگاه درجه داري در سال 
  با درجه ستوانسومي پياده          1354ال  گرديد و در سنظامياخذ ديپلم وارد دانشگاه 

 طي  و عالي پياده را در مركز پياده شيراززشي مقدماتيدوره هاي آمو  .فارغ التحصيل شد
فرمانده گروهان پياده، رئيس ركن : مشاغلي كه در طول جنگ به عهده داشت عبارتند از .نمود

 پس از 1374در دي ماه  .سوم گردان، معاون گردان، فرمانده گردان، رئيس ركن چهارم تيپ
  .به افتخار بازنشستگي نايل آمد)  سال سابقه درجه داري11مدت (صادقانه سي سال خدمت 

ارشديت نظامي دريافت  مفتخر به به دليل ابراز رشادت در عمليات رزمي مدت
 در اثر تركش گلوله هاي در منطقه ذوالفقاريه) ع( قبل ازعمليات ثامن الائمهوي. گرديد

  .دشمن مجروح گرديد
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  ي از شهداي فياضيهياد
  :خاطره اي از

 در 77 لشكر104سرهنگ پياده عباسعلي خاني فر فرمانده گروهان دوم گردان 
  )ع(عمليات ثامن الائمه 

 
 به خاك مقدس ما مي گذشت، گردان پس از يك ماه كه از آغاز تهاجم عراق

 كه من نيز فرمانده گروهان  شادروان سرگرد امير شقاقي پياده به فرماندهي104
 كنار رودخانه جراحي  حركت نموده و در ماهشهردوم آن بودم به منطقه جنوب

 هلي كوپتر در تصرف دشمن بود، به وسيله چون راه زميني به آبادان. مستقر شديم
.  بود در كنار بهمنشيرمنطقه واگذاري به يگان ما فياضيه. به آبادان منتقل شديم

 153 يگان مشابه خود را از گردان 104مقرر گرديده بود كه گروهان دوم گردان 
  .پياده تعويض نمايد

زان جديداً به گروهان واگذار شده بودند، تقريباً يك دسته از تعدادي از سربا
ناچار پس از تعويض دو .  و آموزش بودندسربازان گروهان فاقد سلاح، مهمات

  .دسته را در جلو، يك دسته را به عنوان احتياط  در عقب جبهه مستقر نموديم
 اندازهاي دشمن  ويژه خمپارهاي باران گلوله به لحظه.  ناامني بودبسيارمنطقه 

 اي بزرگ بود كه گويا قبلاً سنگر خودرو اطراف يكي از خاكريزها چاله. شد قطع نمي
آنجا را به عنوان كلاس آموزش انتخاب كرده و در آن سنگر آموزش انواع . بوده است

  . سلاح سبك را به سربازان جديد مي دادم
 در ابتدا خيلي ترس داشتند، تعداد تلفات ما در روزهاي اول روزانه سربازاناين 

.  نفر شهيد و مجروح بود كه اين خود اثر منفي در روحيه افراد داشت6 تا 5بين 
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 دشمن طوري بود كه جسارت خارج شدن از جان پناه و سنگر آتشوضعيت و شدت 
  .را از سربازان گرفته بود

ار بينديشم، شبها خود همراه سربازان به مجبور شدم چاره اي براي اين ك
مدتي طول كشيد تا آنها به صداي انفجار عادت كردند و تقريباً . گشتي مي رفتم
به طوري كه . به مرور روحيه سلحشوري در بين سربازان پديد آمد .ترسشان ريخت

  . و شناسايي مي شدندرزميعموماً داوطلب رفتن به گشتي 
يگان ما توانست علاوه بر )  ع(ي عمليات ثامن الائمه در اين مدت و قبل از اجرا

وارد كردن تلفات و ضايعات به دشمن، خاكريزهاي جديدي را احداث و خود را به دشمن 
  .نزديكتر  كند

در يكي از همين روزها بود كه مواضع يگان ما مورد بازديد معاون گردان 
دشمن كه گويا بويي از . گروهان قرار گرفت و فرماندهان سرگرد شهيد فرامرز عباسي

  . گرفتحركات در داخل مواضع ما برده بود منطقه را زير آتش خمپاره
 از پرسنل  و استوار دوم غلامرضا اشرفيدر اين آتشبازي سرگرد فرامرز عباسي

  .ور به گردان ما بود به درجه رفيع شهادت نائل آمدند كه مأم تانك246گردان 
 گلمكاني فرمانده گروهان يكم، ستوانيكم سليماني فرمانده ستواندوممن و 

  .دسته شناسايي مجروح شديم و به بيمارستان اعزام شديم
  

  . شاد باد ايران جمهوري اسلامي ارتششهدايروان همه 
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  . در منطقه عملياتي آبادان گرفته شده است85عكس در سال                                                         

  

   محسن خبيرسرهنگ توپخانه
  

ر همان تحصيلات ابتدايي و متوسطه را د. دش در مشهد متولد 1316در ارديبهشت ماه 
 با درجه 1338در سال .  وارد دانشگاه نظامي گرديد1337در سال . شهرستان به اتمام رسانيد

 را  و عالي توپخانهدوره هاي آموزشي يكساله مقدماتي. فارغ التحصيل گرديدستوانسومي توپخانه
مشاغلي كه در طول جنگ به عهده  . طي نموددر اصفهاندر مركز توپخانه و موشك ها مستقر 

، معاون 77 پدافند هوائي، رئيس ركن دوم لشكرفرمانده گردان توپخانه: داشت عبارتند از
 سرانجام در .77، رئيس ركن دوم قرارگاه عملياتي شرق، رئيس ستاد لشكر77پشتيباني لشكر

در طول . ز سي سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نايل آمد پس ا1368مهر ماه 
دريافت مفتخر به خدمت در جبهه به دليل شايستگي در اداره يگان تحت فرماندهي 

  .گرديدارشديت نظامي 
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  خاطراتي از سرهنگ محسن خبير
  )ع( در عمليات ثامن الائمه 77 پدافند هوايي لشكر398فرمانده گردان 

 
 لشكر به  گردان پدافند هوايي به همراه توپخانه1359 اسفند ماه اواخردر 

 نوا، يكي از پادگان هاي نيروي هوائي نزديك سربندر  پادگاندر اعزام و جنوب
ن دوران خدمت مقدس سربازي من آغاز از اين زمان حساس تري. استقرار يافت

  .گرديد
ها، دلاوري ها، حماسه ها و از همه مهمتر  خاطرات اين روزها پيرامون ايثارگري

عشق به ميهن اسلامي همه رزمندگان كه پايه همه فداكاري هاي آنهاست همواره در 
  .يي مي كندخودنماآرشيو ذهنم 

دادي پرسنل بسيار فداكار لازم است قبل از شروع بيان خاطره يادي از تع
گردان نموده كه هم اكنون جمعي از آنها در بين ما نبوده و جمعي ديگر در بارگاه 

  .كبريائي به تنعم مشغولند
، شهيد  جمشيد رأفتي جاويدان، شهيد ستوانيار معمارزاده2شهيد سرتيپ

ابي، شادروان سروان جوان، محمد كيوان، جانباز ستوانيكم فاطمي، جانباز استوار قص
  .ياد همه آنها بخير. شادروان سرهنگ قرباني

  
  اشك شوق كارگران خستگي را از تنم بيرون آورد

  

 مي دانيد كه وظيفه آن . قرار دارد ملك در نزديكي رامهرمزتلمبه خانه باغ
 اهداف هوائي نيروي هوائي پمپاژ نفت در مسير لوله هاست، مدتي بود كه در ليست

در اواخر خرداد ماه به .  قرار گرفته بود و كارگران از اين حيث بسيار نگران بودندعراق
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اينجانب به عنوان فرماندهي گردان پدافند هوائي ابلاغ گرديد كه با توجه به مقدورات 
در حداقل زمان . نمايمنسبت به برقراري پدافند اين تلمبه خانه در سطح پائين اقدام 

را با خدمه مربوطه پيش بيني ) م.م23توپ (ممكن تعداد دو قبضه جنگ افزار پدافند 
 هنوز استقرار .، اميديه باغ ملك، در منطقه مستقر نمودمو شخصاً از طريق ماهشهر

ز اندا توپ ها كامل نشده بود كه صداي غرش هواپيماهاي جنگي دشمن در فضا طنين
خدمه پدافند با . كاركنان بلافاصله منطقه را ترك و به اطراف پراكنده شدند. شد

مانور خلبانان از يكسو و رهگيري جسورانه خدمه پدافند . جنگنده ها درگير شدند
  .هوائي از سوي ديگر صحنه تماشايي را خلق كرده بود

صحنه كه در منطقه پراكنده شده بودند نظاره گر اين  كارگران در حالي
.  اين درگيري در دو يا سه نوبت و هر دفعه در دقايقي طولاني ادامه داشت.بودند

ليكن دقت و سرعت و عكس العمل توپها، اجازه نزديك شدن هواپيماها را به 
ناچار در فواصلي نسبتاً دور از  خانه نداد، سرانجام هواپيماها بمب هاي خود را به تلمبه

  . شدندتأسيسات رها و مجبور به فرار
لحظاتي بعد كارگران كه در روزهاي قبل نيز شاهد هجوم هواپيماها بوده و 

كه اشك شوق بر صورتشان جاري بود به استقبال  تلفاتي هم داده بودند، در حالي
خدمه آمدند و آنان را غرق بوسه كردند و البته اين انجام وظيفه خوب مورد قدرداني 

  .مسئولين شركت نفت نيز قرار گرفت
  

  .اينجا بود كه اشك شوق كارگران خستگي را از تنم بيرون آورد
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  !چگونه مي شود انسان تا اين حد حقير باشد
  

، نيروي هوائي دشمن ديوانه وار به هر )ع(پس از پيروزي شگرف عمليات ثامن الائمه
  .كجا كه توان داشت چه با بمب و چه با موشك حمله مي كرد

سرهنگ قرباني كه مأموريت نظارت بر جنگ افزارهاي در يكي از اين روزها شادروان 
م م به 23استقرار يافته را داشت، در سه راهي دارخوين پس از بازديد از يك قبضه توپ 

سمت ستاد گردان در حال حركت بود، مشاهده هواپيماهاي دشمن در فضاي منطقه او را 
 مي شد مورد شليك پرنده مهاجم به هر منطقه حفاظت شده اي كه وارد. متوقف ساخت

سرانجام در نزديكي روستايي در همان حوالي بمب خود را به طرف كورسو . قرار گرفت
بمب در محل اصابت نموده، اما صداي . آتشي كه ديد رها كرد و سپس اقدام به فرار نمود

  . انفجارش شنيده نشد
. دمبه طرف نقطه اصابت حركت كردم، صحنه جالبي را مشاهده نمو: قرباني گفت

كه حامله بود و  محل اصابت بمب نزديك كلبه اي بود كه در كنار آن زن جواني در حالي
  . محلي بود بسته بود مشغول طبخ نان در تنوربچه ديگري بر پشت

خوشبختانه بمب عمل نكرده بود، ولي اندكي از مواد منفجره خميري شكل آن 
اد شهر پيرمرد را كه صدمه پيرمردي را در همان حوالي مضروب ساخته بود، پست امد

لحظاتي در اين مورد به فكر فرو رفتم، نگاهي . چنداني هم نديده بود به درمانگاه اعزام كرد
ناخودآگاه اين جمله به . به صحنه كرده، نگاهي به افق دور كه پرنده مهاجم در حال فرار بود

  : ذهنم خطور كرد كه
  ! حد حقير باشد؟ تا اينچگونه مي شود يك خلبان
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  ! آنجايي كه اشك در چشمانم جاري شد و خستگي بر جسم و جانم چمبره زد
  

 روز از انهدام نيروهاي دشمن در شرق كارون 21 بامداد را نشان مي داد، 7ساعت 
  .گذشته بود) ع(يعني اجراي موفقيت آميز عمليات ثامن الائمه

هاي مختلف   به شيوهبرد دشمن در اين مدت هواپيماها و موشك هاي دور
  .توانستند مورد حمله قرار داده بودند شهرها، منابع اقتصادي و هر نقطه اي را كه مي

 جهت بازديد از توپ هاي مستقر در نقاط حساس حركت به طرف بندر امام
ز به آنها در حال پروا. صداي نفير دو هواپيما در اوج آسمان توجهم را جلب كرد. كردم مي

ارتفاع پرواز آنها در سطحي نبود كه جنگ افزارهاي سطحي قادر به .  بودندسمت بندر امام
 آنها در آسمان ايران و منطقه، جنگ افزارهاي حضورهدف گرفتن آنها باشند، ولي به مجرد 

ال پدافند هوائي به غرش درآمدند و اين نشانه هوشياري و آمادگي خدمه بود و در عين ح
هواپيماها در آسمان به مانور پرداختند، در حالي كه هيچگونه بمب و . باعث خوشحالي من
  . موشكي رها ننمودند

 هواپيماي خودي كه در همان (1لحظاتي چند بدين حالت گذشت كه هواپيماي كپ
را مشاهده كردم كه با سرعت به سوي هواپيماهاي ) ارتفاع بالا از منطقه محافظت مي نمود

ي خودي به طرف مهاجم، گرچه با رها نمودن اولين موشك هواپيما.  در حركت بودممهاج
آثاري از برخوردش به هواپيماهاي دشمن مشاهده ننمودم، ليكن پرنده هاي مهاجم فرار را 

ي گشتي و توپهاي پدافند در  دفاع جانانه و هماهنگي هواپيمااز اين. بر قرار ترجيح دادند
شرايط كه اصولاً برتري هوائي با دشمن بود، غرق شادي و شعف راندن متجاوزين در آن 

بودم كه ناگهان متوجه پرواز سه فروند هواپيماي متجاوز در سطحي بسيار پايين و از طريق 
خورموسي به سمت منطقه سوم دريايي شدم، متعاقب آن صداي رگبار مداوم ضد هوائي و 

 شد، آن سوي بيسيم فرمانده يگان لحظاتي بعد صداي چندين انفجار پي در پي شنيده

                                                 
cap١   
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پدافند مستقر در پتروشيمي گزارش بمباران تأسيسات و مجروح شدن تعدادي از پرسنل را 
به من داد، سريعاً خود را به محل حادثه رساندم، با كمال تأسف ناظر صدمات زياد وارده 

 اين تجاوز هوائي گرديدم، از سوي ديگر ناله و شيون مردم عزيزي كه بستگان خود را در اثر
  !ازدست داده بودند

اذعان مي كنم كه اشك از چشمانم سرازير شد و خستگي بر جسم و جانم 
  . چمبره زد



  

  
  . گفته شده استاتاق عمليات در منطقه عملياتي جنوبدر   1361 سال با درجه سرگردي عكس     

  

   غلامحسين ذوالقدر2سرتيپ
  

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را . شهرستان شيراز ديده به جهان گشود در 1323در دي ماه 
 وارد دانشگاه 1344 وارد دبيرستان نظام و در سال 1343در سال .  طي نموددر شهرستان تهران

 از 1347دوران سه ساله دانشكده افسري را با موفقيت پشت سر گذاشت و در سال . افسري گرديد
دوره نظامي مقدماتي و عالي رسته مخابرات را در ادوار مختلف  .رغ التحصيل شدآن دانشكده فا

دوره فرماندهي و ستاد را در .  طي نمودخدمتي در مركز آموزش مخابرات و الكترونيك تهران
و به دريافت  رسانيد جمهوري اسلامي ايران با موفقيت به پايان دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش

وي در دوران جنگ در مشاغل رئيس ركن سوم گردان . فوق ليسانس نظامي نايل گرديد
 ركن سوم لشكر، معاون رئيس ستاد رئيسمخابرات، معاون عمليات گردان، فرمانده گردان، 

 مخابرات، و سرانجام مدير ارتباطات و الكترونيك معاونت اطلاعات و 04 و 01لشكر، فرمانده گروه 
 وي در اداره يگان كارداني مديريت و بهبا توجه  .يات نيروي زميني انجام وظيفه نمودعمل

  .به هنگام جنگ به اخذ ارشديت نظامي مفتخر گرديد
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  جز ذات پروردگار              كه فردا چه بازي كند روزگاره نداند ب
  :خاطره اي از       

 در عمليات 468 ركن سوم گردان  رئيسذوالقدر غلامحسين 2سرتيپ
  )ع(ثامن الائمه 

 
 نظامي بود كه در طراحي آن يك عمليات كلاسيك) ع(عمليات ثامن الائمه 

گرچه در اوايل انقلاب . از تمام اصول شناخته شده نظامي بهره گيري شده بود
ي نظامي اسلامي ارزش تحصيلات نظامي خيلي كمرنگ بود و به دوره هاي آموزش

 و ستاد و پدافند اهميتي داده نمي شد، اما با مانند دوره عالي رسته اي، فرماندهي
شروع جنگ تحميلي و دفاع مقدس ارزش اين قبيل آموزشها به سرعت آشكار شد 

  . و جايگاه خود را بازيافت
 نظامي و تلفيق علم و با استفاده ازتاكتيك و تكنيك) ع(عمليات ثامن الائمه 

ايثار و استفاده بجا و به موقع از تجهيزات نظامي موجود توانست با دادن حداقل 
  .تلفات و خسارات به تمام اهداف مندرج در طرح نائل آيد

در اين عمليات طرح ريزي سيستمهاي ارتباطي عمليات به نحوي پيش بيني 
از . هاي زير مجموعه متصور نبودشده بود كه به هيچ عنوان قطع ارتباط با يگان

يگانها تا پائين ترين رده . سيستمهاي متنوع ارتباطي به بهترين نحو استفاده شده بود
  ...از ارتباط تلفني مستقيم و از ارتباط چند چانلي بهره برداري نمودند و

هنگ  سر گذشته بود، سرتيپ ولي االله فلاحي،21روز چهارم مهرماه، ساعت از 
 كه يكي از همدوره هاي دانشكده افسريم بود با ورود به اتاق  و يوسف كلاهدوزنامجو

  .عمليات لشكر، در جريان طرح عمليات در پيش رو قرار گرفتند
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  . را نديده بودمسالها بود پس از فارغ التحصيلي از دانشكده افسري كلاهدوز
ارش در آن شب براي من زنده كننده خاطرات سه سال دانشكده افسري ديد

يكديگر را در آغوش كشيديم و از حال و هواي هم جويا شديم و با اميد ديدار . بود
  .مجدد و پيروزي عمليات جدا شديم

ولي كه مي داند كه بازي روزگار چگونه است؟ روز هفتم مهر ماه در حاليكه از 
، C - 130 با نشاط بودم، ناگهان باخبر شدم كه هواپيماي  باده پيروزي سرمست و

 سقوط نموده و همگي از حامل او و فرماندهان ارجمند ديگر، در دشت كهريزك
  .مغاك خاك به عالم افلاك پركشيده اند

  .يادشان گرامي و خاطرشان همواره به يادماندني باد
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  . گرفته شده است1381عكس با درجه سرهنگي و در سال                                     

  
  

   امير رستگارمنش2سرتيپ
 

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان .  در مشهد متولد شد1336در فروردين ماه 
 وارد 1353گري داشت در سال  اي كه به حرفه نظامي با توجه به علاقه. شهرستان به اتمام رسانيد

 با اخذ درجه ستواندومي پياده 1359سرانجام در سال .  و سپس دانشكده نظامي شددبيرستان نظام
 و عالي رسته اي را در ادوار مختلف خدمتي در مركز هاي آموزشي مقدماتي دوره .التحصيل گرديد فارغ

 و اتمام موفقيت  و ستاد در تهرانبه دانشكده فرماندهيدر خاتمه جنگ با ورود .  طي نمودپياده شيراز
مشاغلي كه در طول جنگ به عهده داشت  آميز آن به دريافت فوق ليسانس نظامي مفتخر گرديد

، فرمانده دسته پدافند هوائي گردان پياده، فرمانده دسته شناسايي، فرمانده گروهان پياده: عبارتند از
فرمانده گروهان آموزشي مركز آموزش، رئيس ركن دوم و سوم مركز آموزش، رئيس بازرسي مركز 

 04 تيپ، فرمانده تيپ ،فرمانده مركز آموزشي آموزش، فرمانده گردان پياده، جانشين فرماندهي
ه دليل ابراز لياقت در ب. به افتخار بازنشستگي نايل آمده است) 1386آبان ماه (بيرجند و هم اكنون 

  .عمليات رزمي به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديد
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.  
  

  .مجروحي كه در عمليات شركت كرد و افتخار آفريد
  :   خاطره اي از

 پياده 104 فرمانده گروهان يكم گردان  منشرستگار پياده ستاد امير 2سرتيپ 
  )ع(در عمليات ثامن الائمه 

  
من فرمانده گروهان دوم گردان ) ع(در زمان اجراي عمليات ثامن الائمه  

 شرقي  مأموريت احتياط لشكر را در منطقه جنوب104گردان .  پياده بودم104
  .به عهده داشت

 ،لشكر مقرر نمود اين گروهان از 2 در اواسط عمليات بود كه با توجه به نياز تيپ
  . در اختيار آن تيپ قرار گيرد2 تيپگردان منتزع و جهت كمك

 از 2 تيپ بامداد روز ششم مهرماه بود كه به دستور فرماندهي2ساعت حدود 
در آن شرايط و لزوم شركت در .  وارد عمل شديم اهوازـ  ماهشهرـ سه راهي آبادان

 نفر سرباز داشت و 30 گروهان كه تعداد حدود 1هاي ذيلعمليات، يكي از خودرو
جهت حضور در خط با شتاب حركت مي كرد واژگون گرديد كه خوشبختانه سربازان 

 واژگون خودرو) ع(با كمك خود آنها و با ياري جستن از مولا علي . آسيبي نديدند
 پاي يكي از سربازان زير چرخ در حين اين اقدام،. شده را به حالت اوليه در آورديم

ماشين رفت و مصدوم شد، به طوري كه نياز به گچ گيري و اعزام به بيمارستان 
 سرباز ياد شده كه متأسفانه اسمش دقيقاً در خاطرم نيست اَدستور دادم سريع. داشت

اقع در  وكنم سرباز غلامي بود توسط آمبولانس به بيمارستان طالقاني و تصور مي

                                                 
 . يكي از انواع كاميون هاي روسي مورد استفاده يگان هاي ارتش- 1
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با كمال تعجب با اصرار سرباز جهت عدم اعزام به بيمارستان مواجه .  اعزام گرددآبادان
آرزو دارم در اين عمليات شركت كنم، ضمن اينكه پاي من چيزي : گفت او مي. شدم

البته پس از مشاوره با پزشك گردان و انجام پانسمان . نيست، بعداً معالجه خواهد شد
قابل ذكر .  به صورت موقت، با حضورش در عمليات موافقت نمودم1تن با آتلو بس

 بود و در همان شب موفق شد خودرو حامل تعداد 7است كه نامبرده خدمه آرپي جي
زيادي از نيروهاي بعثي را مورد هدف قرار داده و بدين ترتيب در بالا بردن روحيه 

  .پرسنل هم گروهاني خودش مؤثر واقع گردد
  . و همه رزمندگان گمنام نيروهاي مسلح همواره گرامي باداين سرباز گمنامياد 

  

                                                 
 . يكي از ابزارهاي شكسته بندي- 1
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  1378 در مهر ماه 77همايش عمليات ثامن الائمه در مهمانسراي لشكر 

   در77 پياده لشكر163كرماني فرمانده گروهان دوم گردان روح  مسعود زنده2نشسته از راست شادروان  سرتيپ
   منوچهر امينيان2 بازنشسته كيومرث ميرشكرايي،سمت چپ شادروان سرتيپ2، نفر وسط سرتيپ)ع(الائمه نعمليات ثام

  

   مسعود زنده روح كرماني2 شادروان سرتيپ
  

تحصيلات ابتدائي و متوسطه را .  در شهرستان كرمان متولد شد1334در بهمن ماه سال 
 پس از عبور از سد كنكور ورودي دانشكده 1354در سال  .پايان رسانيددر همان شهرستان به 

  . با درجه ستواندومي پياده فارغ التحصيل شد1357افسري، به جرگه نظاميان پيوست و در سال 
هاي مقدماتي و عالي رستة پياده را در ادوار مختلف خدمت در مركز پياده شيراز طي  دوره

 و ستاد  پس از طي موفقيت آميز دوره فرماندهي1374ال پس از پايان جنگ و در س. نمود
در طول جنگ تحميلي در مشاغل فرمانده . به دريافت مدرك فوق ليسانس نظامي نايل آمد

  .دسته، گروهان و گردان پياده و تيپ انجام وظيفه نمود
بود در حين  سراب مشغول انجام وظيفه 40 هنگامي كه در تيپ16/4/1380در تاريخ 

  . وي دارفاني را وداع گفت فرماندهيمراجعت از مأموريت به علت واژگون شدن خودرو
  .روانش شاد باد
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  تخليه مجروحين بوسيله اسرا
  :    خاطره اي از

 163 گردان2ان فرمانده گروه مسعود زنده روح كرماني2شادروان سرتيپ
  )ع(پياده در عمليات ثامن الائمه 

  
 به منطقه  جهت اجراي عمليات پاكسازي شرق كارون77هنگامي كه لشكر

 شادروان سرهنگ منوچهر  پياده به فرماندهي163 اعزام شده بود گردان جنوب
  . كشور در منطقه سومار با نيروهاي متجاوز درگير بود در غربناسحق ش

.  بپيونديم77 فراخوانده شديم تا به لشكربنا به دستور نيروي زميني به جنوب
 مستقر  حوالي ماهشهر جراحيپس از حضور در منطقه به طور موقت در پادگان

تحت نظارت ) ع(شناسايي منطقه را با توجه به طرح عمليات ثامن الائمه . شديم
، 7 در ايستگاه 77 لشكر1قرار بود تيپ.  انجام داديم1 گردان و ستاد تيپفرماندهي

سمت چپ ، .  اجراي عمليات نمايداهواز- و آبادانماهشهر-منطقه بين جاده آبادان
 در آغاز 1از آنجايي كه قرار بود تيپ.  عمل خواهد نمود3 تيپ، و سمت راست2تيپ

 نمايد، يك هفته قبل از شروع عمليات مواضع پراكنده اي عبور 2عمليات از خط تيپ
  . انتخاب و به آنجا تغيير مكان داديمنشيردر داخل نخلستانهاي بهم

در نهايت استتار و غافلگيري، شناسايي از نيروهاي دشمن، مستقر در منطقه 
 به عمل مي آورديم به طوري كه دشمن اصلاً متوجه حضور ما در منطقه ذوالفقاريه را

يز بود كه وقتي پس از عمليات تعدادي اين غافلگيري در حدي موفقيت آم. شد نمي
ما تا همين امشب كه شما حمله : اسير از دشمن گرفته شد، متفق القول مي گفتند

  . امشب آماده باش ما را لغو كرده بودند وكرديد در آماده باش بوديم
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مقرر . عمليات در ساعت يك دقيقه بعد از نيمه شب روز پنجم مهرماه آغاز شد
 پياده ابتدا گروهان يكم تك كند و خاكريز دشمن را تصرف نمايد، 163بود در گردان 

. سپس گروهان دوم از گروهان يكم عبور نموده خاكريز دوم و سوم را به تصرف درآورد
  آبادان-  لوله هاي نفتي بود كه در سمت راست جاده اهوازامتدادسمت تك ما هم در 

  .كشيده شده بود
 پياده بود كه به دليل اينكه اولاً  منطقه  آنها ذوعارضه تر از منطقه ما 2سمت چپ ما تيپ

 را هم به عهده داشت، محتاط تر بوده و پيشروي آنها مقداري بود، ثانياً مسئوليت دفاع از آبادان
يز دشمن رسيدند و چون تك كشف شد، كندتر از ما شد، در نتيجه بچه هاي ما زودتر به خاكر

روي گروهان يكم زياد شد به طوري كه قسمتي از ) جناح چپ(فشار دشمن از روبرو و از پهلو 
 به من دستور داد يك شناس فرمانده گردان شادروان سرهنگ منوچهر حق. يگان زمين گير شد

دسته اعزام .  ستوان ضياء محمودي اعزام نمايمدسته جهت كمك به گروهان يكم به فرماندهي
شد اما چون مسير حركت اين دسته نيز مسير حركت همان گروهان بود، اين دسته هم 

  .نتوانست كاري انجام دهد و در نتيجه پشت سر آنها زمين گير شد
! نيكرما: ساعتي بعد فرمانده گردان مرا احضار كرد و با اضطراب به من گفت

خاكريز يكم سقوط نكرده، ستوان محمودي نيز مجروح شده و احتياج به كمك 
گفتم چشم، من با بقيه گروهان حركت مي كنم ولي نه از آن مسير، . بيشتري است

  .لازم است يادآوري كنم ما قبلاً در شناسايي خود از منطقه دقت زيادي كرده بوديم
 متري در سمت راست گروهان يكم 300 الي 200به هر حال بقيه گروهان را از 

هنگام ورود به معبر متوجه .  نزديك شديمحركت داديم، دشمن متوجه نشد، به معبر
  نمود و متأسفانه بهتيراندازي يك قبضه تيربار كه پيوسته و بدون هدف اجراي آتش مي 

جي  خدمه آرپييكي از سربازان . كرد شديمصورت تصادفي در مسير ما مانع ايجاد مي 
  .را احضار كردم و به او دستور دادم به هر نحو ممكن اين تيربار را منهدم نمايد
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با انهدام تيربار، سربازان روي خاكريز دشمن رخنه كرده و در نتيجه سمت راست سقوط 
حركت در امتداد خاكريز به طرف چپ را ادامه داده و تعداد زيادي از نيروهاي دشمن را . نمود
رت گرفتيم و در نتيجه گروهان يكم نيز آزاد گرديد و مقرر شد در همان خاكريز به عنوان به اسا

احتياط برابر طرح بماند، ولي گروهان ما به طرف خاكريز دوم و سوم دشمن هجوم برد و ضمن 
هاي مورد نظر تعداد زيادي از نيروهاي دشمن به اسارت گرفته شد، در عين حال زتصرف خاكري
  .  هم پرسنل ما زخمي شدندتعداد زيادي

 در اين شرايط كه هنوز در چپ منطقه عمل ما شكافي در ميادين جهت حركت خودرو
در فكر چگونگي . يا آمبولانس ايجاد نشده بود، بچه هاي زخمي روي دست ما مانده بودند

 كنترل شديد بدين معني كه ضمن. تخليه آنها بوديم كه ناگهان ابتكاري به ذهنمان رسيد
 گروه اسرا و مجروحين را 2اسرا با كمك آنان نسبت به تخليه مجروحين اقدام و در نتيجه هر 

چون خطوط دوم و سوم سريعاً سقوط نمود از فرط خوشحالي همچنان به . تخليه كرديم
قدري كه به جلو رفتيم با . دشمن نيز فرار را بر قرار ترجيح داده بود. پيشروي ادامه داديم

من نمي دانم كجا بايد برويم، مي ترسم :  گفتمماس با فرمانده گردان شادروان حق شناست
  دستور چيست؟. با يگاني از خودي كه در مقابل عمل مي كند برخورد كنيم

. كجا هستيد؟ قاعدتاً بايد حوالي جاده شني باشيد: فرمانده گردان پرسيدند
: گفت. يك خاكريز هم بعد از جاده شني هست. ر كرده ايمگفتم از جاده شني عبو

سربازان را پشت همان خاكريز آرايش داده منتظر . ديگر حركت نكن تا من بيايم
 گردان با يكي از برادران سپاه كه اندك زماني بعد فرماندهي. فرمانده گردان شدم

از فرط .  رسيدند برادر اسديهاي ادغام شده با ما بود به نام مسئول بسيجي
هاي به دست آمده دست به گردن ما انداخته و از چشمانشان  خوشحالي از پيروزي
  .اشك شوق جاري شد



  

  
   المبين گرفته شده است  پل رفائيه منطقه عملياتي فتح، در آموزش ميداني دانشجويان دانشگاه افسري1381 عكس در سال                    

  

  سرهنگ پياده فريدون رمضاني
 

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در .  متولد شدشهرستان تربت جام در 1331در فروردين ماه 
گري و عشق به وطن پس از   به دليل علاقه به امور نظامي1350در سال .  به اتمام رسانيدشهرستان مشهد
 از اين مؤسسه علمي نظامي فارغ التحصيل 1353نكور وارد دانشكده افسري گرديد و در سال گذشتن از سد ك

.  طي نمود را در ادوار مختلف خدمتي در مركز پياده شيرازپياده و عالي رسته هاي آموزشي مقدماتي دوره. شد
 و اتمام موفقيت آميز آن به دريافت فوق ليسانس نظامي مفتخر  ستاد در تهران وبا ورود به دانشكده فرماندهي

 فرمانده گروهان پياده، رئيس ركن سوم گردان :مشاغلي كه در طول جنگ به عهده داشت عبارتند از .گرديد
ن مشاغل انجام وظيفه  گردان و بالاخره رئيس ركن سوم تيپ كه به نحو مطلوب در ايفرماندهپياده، معاون و 

به  در طول جنگ  . سي سال خدمت شايسته به افتخار بازنشستگي نايل آمداز پس 1380در مرداد ماه . نمود
  .دليل ابراز لياقت در عمليات رزمي در مجموع به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديد
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  !گلوله ها هميشه قاتل نيستند
  :   خاطره اي از

 134 فرمانده گروهان سوم گردان مضانيسرهنگ پياده فريدون ر
  )ع(پياده در عمليات ثامن الائمه 

  
هشت سال .  مي كنم به ياد خدا، او كه هستي بخش عالم هستي استآغاز

 و يادمانهاي فراواني در خاطراتجنگ تحميلي دشمن در  با مقابلهدفاع مقدس و 
  .ذهن هر رزمنده باقي مي گذارد

، از آنجايي كه اولين خاطره بهتر در نيستمنيز از اين قاعده مستثني  من 
ذهن باقي مي ماند بر آنم تا پس از سالها ياد آنروز گرم و طاقت فرساي آغاز نبرد 

  . ساله را با خاطره اي شايد كوچك ليكن سرنوشت ساز آغاز كنم8
 از ورود پس.  بودم77 لشكر3 از تيپپياده 134 گروهان سوم گردان فرمانده

 مقرر گرديد با انجام شناسايي كامل در منطقه عملياتي 60 در ارديبهشتبه آبادان
  .مستقر شويم) تپه هاي مدن(آبادان، تپه شهيد مؤذني 

آن روز هوا بسيار گرم و سوزان بود، يك روز تلاش فراوان .  يادم هستدرست
پس از صرف ناهار از . خاب منطقه اي جهت استقرار گرديدو شناسايي منجر به انت

 و 1فرط خستگي براي چند لحظه استراحت به پناهگاهي موقت كه از يك پليت
  .چند كيسه گوني شني تشكيل شده بود پناه برديم

  . و سرباز بيسيم چي ام بودندگروهان من ستوان محمديان معاون همراه

                                                 
 . گرفت صفحاتي از آهن سفيد كه براي پوشش سقف سنگر مورد استفاده قرار مي- 1
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 كشيديم، از فرط خستگي، گرما درازر به مجرد اينكه در آن سايه ناپايدا
  !فراموش شد و به خوابي عميق فرو رفتيم

. نمي دانم چه زماني گذشته بود كه ناگهان با صدائي مهيب از خواب پريدم
سبحان «لحظاتي به اطراف نگريستم، به يكباره همه با صدايي بلند فرياد زديم 

ن بر روي سنگر فرود آمده، م نسبتاً سنگي. م160، چرا كه يك عدد گلوله » االله
سقف را شكافته و در كنار ما جاخوش كرده بود، جالب اينكه تصميم به انفجار نيز 

كدام از ما سه نفر هيچر شده بود، اثري از جبديهي است در صورتيكه منف .نداشت
  .باقي نمي ماند

، گرچه بدين موضوع واقف بوديم، آورديم شكر بجاي سجده شادي فرطاز 
  .ان و اعتقادمان به اينكه زندگي و مرگ دست خداست دوچندان شدليكن ايم

 آن روز، تلاش ما در راه آزاد كردن مناطق اشغالي سرزمين عزيزمان ازلذا 
م و شكست متجاوزين به يبيشتر شد و خدا را شكر مي گوييم كه زنده مانده ا

  :  حال دانستيم كهعينسرزمين عزيزمان را شاهد بوديم ، در 
  

  !نيستندها هميشه قاتل گلوله 
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  . گرفته شده است1360 توپخانه در سال 368عكس  با درجه سرواني در مواضع گردان 
  . وي كه يكي از قهرمانان ورزشهاي رزمي است در حين ارائه آموزش مي باشد       

  

   محمد حسين ژيان2 سرتيپ
 

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان .  در شهرستان مشهد متولد شد1329در آبان ماه 
 با 1351سرانجام در سال .  وارد دانشكده افسري گرديد1348شهرستان به اتمام رسانيد و در سال 

 توپخانه به  فارغ التحصيل گرديد و سپس جهت طي دوره مقدماتياخذ درجه ستواندومي توپخانه
 را در ادوار مختلف طي دوره عالي رسته اي توپخانه . اعزام شدمركز توپخانه و موشك ها در اصفهان
سانس لي و اتمام موفقيت آميز آن به دريافت فوق) دافوس( و ستاد نمود و با اعزام به دانشكده فرماندهي

فرمانده آتشبار، رئيس :  مشاغلي كه در طول جنگ به عهده داشت عبارتند از.نظامي مفتخر گرديد
  .، فرمانده گردان، رئيس ستاد لشكرگردانركن سوم گردان، معاون 

  . ارشديت نظامي مفتخر گرديد به دريافت يبه دليل ابراز لياقت در منطقه عمليات
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  يحانيبه ياد برادر عزيزم شهيد ستوان ر
  :خاطره اي از

 368 فرمانده آتشبار اركان گردان  محمد حسن ژيان2سرتيپ
  )ع( در عمليات ثامن الائمه توپخانه
  

 پياده به منطقه عمومي         77 هنگامي كه ستاد لشكر1360در اوايل سال 
زمزمه هايي بين پرسنل و يگانها بود كه گويا قرار است يك .  وارد گرديد خرمشهر– آبادان

اين آرزوي همه ما به ويژه . عمليات منظم و قاطع عليه دشمن در منطقه انجام پذيرد
 رؤيا به حقيقت پيوست، توجيهات فرماندهان و ستاد رده بالا. مردم ستمديده منطقه بود

طرح ريزي اواخر شهريورماه به پايان رسيد، پس از ابلاغ و روشن نمودن  .مؤيد آن بود
  .تكاليف همه يگانها همگان آماده اجراي عمليات بودند

 يا چهارم مهرماه بود، يكي از افسران ديده بان كه مقرر بود به منظور سومروز 
 اعزام و تا آخر عمليات در آنجا حضور پشتيباني آتش از يگانهاي در خط به ديدگاه

داشته باشد با مراجعه به اينجانب، درخواست نمود قبل از رفتن به ديدگاه، تماسي 
 برويم، گفتم به اتفاق يكديگر به مركز شهر آبادان. تلفني با خانواده اش داشته باشد

مدرسه اي رفتيم كه امكانات  به اتفاق به 1.شما مي توانيد اين مهم را انجام دهيد
 دشمن در اطراف مدرسه وحشتناك ارتباطي در آنجا برقرار بود، آتش سنگين توپخانه

بود، داخل ساختمان شديم، به دليل محدود بودن مكان من به ناچار ناظر مكالماتشان 
: يك لحظه گفت. نامبرده چنان صحبت مي كرد كه گوئي وداع آخر است. بودم
كه فقط شش ماه داشت بيدار كرد، مي شنيدم كه از را صمد مادرش  آنجاست؟ صمد

                                                 
 . در آن زمان از تلفن همراه خبري نبود، برقراري ارتباط هم با خانواده از داخل يگان به سختي صورت مي گرفت- 1
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بيائيد گوش كنيد، پسرم دارد : اين سوي خط دائم صمد را صدا مي زد، به من گفت
خلاصه آنقدر صمد صمد كرد كه اشك من و ديگران حاضر در آنجا . صحبت مي كند

  .رد و به موضع آتشبار برگشتيمسرانجام با خانواده اش خداحافظي ك. را درآورد
 شد، به علت كسر سازمان، بيسيم چي پس از ورود به موضع، ديده بان عازم ديدگاه

خواستيم تا يك نفر به لذا از پرسنل مخابراتي،  داوطلب همراه ديده بان وجود نداشت، 
ر از ده نفر حاضر شدند، بدون اغراق بيشت. عنوان بيسيم چي به همراه ديده بان اعزام گردد

  .ليكن من بي سيم چي خود را انتخاب نموده، در معيت ريحاني به ديدگاه اعزام نمودم
هنوز چند ساعتي به شروع عمليات باقي مانده بود كه موضع ديدبان ما مورد 

 ت و هر دو نفر چون كبوتران سبكبال به ملكوتف انداز دشمن قرار گراصابت خمپاره
  اعلي پيوستند

  

  .بهشت برين جايگاهشان باد
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   در آموزش ميداني در منطقه عملياتي جنوب گرفته شده است1381عكس در سال                                                         

  

   روح االله سروري2سرتيپ
 

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان شهرستان به .  متولد شد در شهرستان بيرجند1322در مرداد ماه 
 به دليل داشتن روحيه حماسي و عشق به وطن وارد دانشكده افسري شد و در 1341در شهريور ماه . اتمام رسانيد

 وي پس از طي دوره عمومي تحصيلات نظامي.  فارغ التحصيل گرديد با اخذ درجه ستواندومي توپخانه1344سال 
 به  و عالي رسته اي بود كه در  مركز توپخانه و موشك ها در اصفهاندانشكده افسري،دوره هاي يكساله مقدماتي

آميز آن به دريافت فوق شد و با اتمام موفقيت ) دافوس( و ستاد  وارد دانشكده فرماندهي1356در سال  .پايان رسانيد
افسر عمليات لشكر، رئيس ركن سوم لشكر، : پس از آغاز جنگ تحميلي در مشاغل .ليسانس نظامي مفتخر گرديد

 و بالاخره معاون طرح و برنامه نيروي زميني انجام وظيفه  ايرانمدير عمليات نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي
به دليل ابراز لياقت، علاوه  . پس از سي سال خدمت، به افتخار بازنشتگي نايل آمد1371مود و سرانجام در مهر ماه ن

  . فتح مفتخر گرديد3 ارشديت نظامي و نشان درجهدريافتي از فرماندهان به دريافتبر لوح هاي تقدير 
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  االله سروري   روح2خاطراتي از سرتيپ
  )ع( پياده در عمليات ثامن الائمه 77سر عمليات ركن سوم لشكراف
 

  !دختري با آرزوي بر باد رفته
  

 پياده از آستان مقدس حضرت            77 بود كه لشكر1360اوايل سال 
مه ديده  به منطقه زجر كشيده و صد با هدف رفع تجاوز عراق)ع(ثامن الائمه 

  . اعزام گرديد و خرمشهرآبادان
  به ويژه ركن سوم كه اصولاً بيشترين بار ستادي 77در آن زمان ستاد لشكر

عمليات بايد بر دوش پرسنل آن باشد، از نظر پرسنلي ظاهراً از استعداد نسبتاً خوبي 
پرسنل به دليل ضعف در استعداد پرسنلي ساير يگان ها برخوردار بود، اما عملاً اين 

  .پراكنده بوده و هر يك از افسران در يگاني مشغول انجام وظيفه بودند
 نفر افسر در ركن سوم موجود بود 6مثلاً با توجه به استعداد سازماني، تعداد 

كه به دليل كمبود پرسنل كارا در سطح لشكر، سه نفر از آنان به يگان هاي 
  .تلف مأمور گرديده بودندمخ

پس از مدتي كه از حضور لشكر در منطقه عمليات مي گذشت و ركن سوم 
 يگان ها آغاز نموده بود، براي ا در شناسايي و سازماندهي عملياتنهايت فعاليت خود ر

عارض و نامبرده  مشكلي  پياده شادروان سرگرد امير شقاقي104 گردان فرماندهي
  .جهت رفع آن به مرخصي اعزام گرديد

 در مقابل نيروهاي براي اداره و سرپرستي گردان مزبور كه در منطقه فياضيه
 لشكر تصميم گرفت يكي ديگر از افسرن زبده ستاد متجاور دفاع مي نمود، فرماندهي
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 است افسري كه براي چنان مأموريت خطيري بديهي. را به آن منطقه اعزام نمايد
اعزام مي گرديد بايد افسري توانا باشد تا بتواند با نبوغ و كارايي خود گردان را در 

  .چنان شرايط حساس اداره نمايد
  .اين افسر نيز از ركن سوم انتخاب گرديد، جناب سرگرد فرامرز عباسي

ه كوه بسازم، اما لازمه انسان بودن آن قصد ندارم اغراق گويي كنم و از كا
 شهيد فرامرز عباسي. دهمچنان كه هست بيان شواست كه حقايق و واقعيت ها 

 بود بسيار هوشيار و دانا، جواني بود افسري بود، به صفات عاليه متصف، فرماندهي
  .ورزشكار و يك نظامي قاطع و موقع شناس

ار گذشته به دليل لياقت و شايستگي ها، بارها در مسابقات نظامي از او در ادو
در .  هاي جهان شركت كرده، مقامي شامخ كسب كرده بودقبيل تيراندازي بين ارتش

بسياري از عمليات و مانورها شركت نموده بود و به همين دليل حضور او در ركن سوم 
.  از نقطه نظر ستادي تا حد زيادي ايجاد نموده بودلشكر اعتماد را در يگان هاي تابعه

 پياده 148 به همراه گردان  خرمشهر– ضمن اينكه قبل از ورود لشكر به منطقه آبادان
گرچه .  زرهي شركت كرده بود92 در عمليات موفقيت آميز لشكردر منطقه جنوب

ر آن شرايط اثرات منفي بر جاي مي گذاشت، ليكن اهميت غيبت او در ركن سوم د
اداره گردان مستقر در خط مطمئناً از چنان ويژگي برخوردار بود كه مي توانست اين 

  .كمبود را جبران نمايد
 اعزام  پياده مستقر در منطقه فياضيه104 به گردان سرگرد فرامرز عباسي

 گردان به عهده گرفته و در مدت ت اداره گردان را در نبود فرماندهيگرديد و توانس
كوتاهي خطوط دفاعي را استحكام بخشيده و يگان مزبور را بدون هيچ مشكلي برابر 

  .طرح ابلاغي اداره نمايد
حدود دو ماه از اعزام لشكر به منطقه گذشت، من كه خود افسر ركن سوم بودم 

  .راي سركشي به خانواده ام عازم مشهد مقدس شدمچند روزي ب
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 قبل از اعزام به ديدنش رفتم و هنگام خداحافظي نامه اي براي تقديم به 
من نيز پس از ورود به مشهد بلافاصله به اتفاق همسرم به . خانواده اش به من داد
 از  ساله اي كه8 الي 7در بدو ورود چهره معصوم دخترك . ديدار خانواده اش رفتم

پس از ارائه خاطرات . شادي گل انداخته بود، توجه من و به ويژه همسرم را جلب نمود
  .پدرش و گفتگو و تقديم نامه به آنها آهنگ خداحافظي نموديم

دخترك در حالي كه پشت مادرش مخفي شد، واژه هاي نامفهومي را زمزمه 
  ه پدرت بگويم، كرد، وقتي كه به دقت از او سؤال نمودم كه چه مي خواهي ب مي

  !بابام كي مياد؟: گفت
من كه به شدت از احساس دلتنگي دختر كوچولو دلم گرفته بود، در حالي كه 

به مجردي كه : سعي مي كردم بر احساسات خودم غلبه كنم، نا خود آگاه به او گفتم
  !من برگردم او خواهد آمد، حداكثر تا يك هفته ديگر

ه در پوست خود نمي گنجيد تشكر كرد، ما او در حالي كه از شنيدن اين مژد
  .نيز خداحافظي كرديم 

 حضور يافته و صادقانه چهار روز بعد در منطقه عملياتي و در دفتر فرماندهي
 مطرح نموده، قولي كه به دختر ماجراي ديدار خود را با خانواده سرگرد عباسي

از : فرماندهي در حالي كه لبخند بر لب داشت گفت. ردمكوچولويش داده بودم بازگو ك
 برويم، بهترين موقعيت حسن تصادف قرار است فردا جهت تعويض نامبرده به آبادان

ضمناً در پايان، فرماندهي لشكر به من . است كه چند روزي از خانواده اش ديدار كند
كه براي عزيمت به مرخصي آمادگي دستور داد كه ضمن تماس با ايشان اعلام كنم 

جناب سرگرد عباسي حضور نداشت، مسئول .  تماس گرفتم104با گردان . داشته باشد
به ذهنم رسيد كه با جناب سرگرد . دفترش گفت كه جهت بازديد به خط رفته است

گرفته، از او  افسر ديگر ركن سوم كه در قرارگاه آبادان مأموريت داشت تماس ايپكچي
خواسته شد ) سرگرد ايپكچي(ضمناً از ايشان . بخواهم مأموريت محوله را انجام دهد
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 حضور داشته  انتهاي جاده وحدت1 صبح در محل آبادي ابوشانك8كه فردا ساعت 
 صبح در 8ق برنامه ساعت طب. باشد تا ما را به محل ستاد گردان راهنمايي نمايد

 را ملاقات معيت فرماندهي لشكر در محل آبادي ابوشانك سركار سرگرد ايپكچي
  .كرديم و به اتفاق به طرف گردان حركت نموديم

 پرسيده شد كه آيا دستور را به در حين حركت از سركار سرگرد ايپكچي
ساعتي قبل با نامبرده تماس گرفتم اظهار « :  ابلاغ نموده است؟ گفتسرگرد عباسي

آمادگي كرده، ليكن گفته است كه چون نياز به هماهنگي بين رزمندگان مردمي و 
 در 9 دارم، ابتدا سري به خط زده سپس ساعت عناصري از گردان در منطقه فياضيه
  ». محل ستاد گردان حاضر خواهم شد

.  پياده توقف نمود122، جلو ستاد گردان 12 روي پل ايستگاه  فرماندهيخودرو
 فيروزي فرمانده 2سركار سرهنگ . فرماندهي و سرنشينان از خودرو پياده شدند

 پياده به گارد احترام فرمان داد، سپس جهت ارائه گزارش با گام هاي 122گردان 
  .حركت در آمد و گزارش خود را اينگونه به عرض فرماندهي لشكر رسانيدمحكم به 

 77 لشكر پياده به استحضار فرماندهي122 فيروزي فرمانده گردان 2سرهنگ «
 پياده اتفاق قابل عرضي رخ نداده است، لحظاتي 122مي رساند كه در منطقه گردان 

 در حالي كه در خط مقدم مشغول ركار سرگرد فرامرز عباسيقبل گزارش رسيد كه س
  بوده است، در اثر اصابت تركش خمپاره104هماهنگي بين پرسنل بسيج و گردان 

  ...»! م دشمن به درجه رفيع شهادت نائل گرديد.م60
تأسف ... و و شما خود چهره دخترك معصوم را در آئينه خيال من مجسم كنيد 

  ...من را 
  .يادش گرامي باد

  
                                                 

 .ي است در حاشيه شمالي بهمنشير آباد- 1
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  !درجه داري كه توانست اشتباه مرا جبران كند

  
و متعاقب آن طريق القدس و آزادسازي ) ع(پس از پيروزي عمليات ثامن الائمه  

  .شرق كارون و بستان، نوبت به اجراي عمليات وسيع فتح المبين رسيد
 پياده كه عمدتاً عبارت از 77لشكر) عمليات(در آن زمان مسئوليت ركن سوم 

از اين رو نياز . طرح ريزي و نظارت بر اجراي عمليات مي باشد به عهده اينجانب بود
، علاوه بر داشتن اطلاعات كافي از نيروهاي )ركن سوم(اوليه و مهم اين سازمان 

خودي، اطلاع از چگونگي استعداد، مقدورات و محل استقرار نيروهاي دشمن نيز مورد 
كه البته اين اطلاعات را ساير اركان ستاد لشكر عمدتاً ركن دوم در اختيار .  بودتوجه

        ليكن براي تطبيق اين اطلاعات با واقعيت هاي موجود، لازم بود .مي گذاشت
  .شناسايي هاي پيگير و مداوم از منطقه گسترش دشمن و استعداد او نيز به عمل آيد

ي از همين روزها يكي از عناصر گروه پشتيباني به دنبال اجراي اين برنامه، روز
مي ناميم و يكي از يگان هاي بسيار » گپار«اطلاعات رزمي كه به اختصار آنرا 

  كه اهل خرم آبادبه نام كارمند علي بيك جعفري نيروي زميني است، 1ارزشمند اطلاعاتي
طقه و دشمن حاضر در آن داشت را احضار كردم و بوده و اطلاعات بسيار جامعي از من

از او خواستم كه با توجه به شناختي كه از منطقه دارد مرا همراهي نموده تا از مواضع 
 كه در آن حوالي استقرار داشت شناسايي كاملي به عمل يكي از يگان هاي عمده عراق

  .آوريم
 نفوذي شما را به پشت مواضع دشمن آيا آمادگي داريد از مسيري: نامبرده گفت

  برده تا به صورت كامل بتوانيد عيناً مواضع و گسترش آن يگان را رؤيت نماييد؟

                                                 
 !نه چيز ديگري.  منظور از اطلاعاتي، اطلاعاتي صرفاً پيرامون جو، زمين و دشمن مي باشد- 1
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بديهي است با حزم و احتياط فراوان با توجه به شناختي كه از نامبرده داشتم 
روز بعد با در نظر گرفتن همه جوانب امر و با احتياط فراوان . پيشنهاد او را پذيرفتم

اقدام به اجراي مأموريت نموديم، چرا كه در صورتي كه در اين برنامه به دام دشمن 
  .افتاديم، شرايط براي يگان ما بسيار مخاطره آميز مي گرديد مي

از اين رو با كسب تكليف و همه پيش بيني هاي لازم صبح روز بعد بوسيله يك 
كت كرده، در آبادي شمكلي كه در مسير  حرخودروي تاكتيكي از محور چنانه، سيبور

 فكه قرار دارد به سمت راست منحرف شده، پس از گذشتن از آبادي شيخ –چنانه 
 مجدداً به چپ پيچيده و به طرف مواضع دشمن از  در آبادي حمه ئيدقندي
هم مي كرد به حركت ادامه راهي كه تقريباً با ذوعارضه بودن اختفاي ما را فرا كوره
آنجا نيز . پس از طي مسافتي با پيچش به سمت راست داخل تنگه اي شديم. داديم

به آهستگي و با .  را داد دستور توقف خودروپس از طي حدود يك كيلومتر جعفري
 بود از دامنه نهايت سكوت از خودرو پياده شديم و از شيار باريكي كه در سمت راست

      لابلاي از سپس .  متوقف شديم1س نظاميأتپه بالا رفتيم و در قسمتي از خط الر
در آغاز من تصور . تپه هاي خاكي، خود را در پشت سر يك يگان تانك مشاهده كرديم

كردم كه يكي از يگانهاي خود ماست، ليكن با دقت بيشتر به اشتباهم پي بردم، 
سب، تانك ها در داخل سنگر، استتار كامل حركت پرسنل گسترش يگان بسيار منا
 كه در موضع حفر 2عبور و مرور آنها از داخل خطوط رابطي. مطلقاً مشاهده نمي شد

  .كرده بودند انجام مي گرفت
تنها ايرادي كه من در شبكه تأمين اين يگان در محل استقرار مشاهده كردم، 

 توانستيم بدون ي بود كه من و جعفريبي توجهي مسئول تأمين يگان به همان مسير
  .هيچ مانعي از مقابل دشمن سر در آوريم

                                                 
 . الرأس نظامي از خط الرأس جغرافيايي كه بالاترين نقطه كوه مي باشد اندكي پايين تر است خط- 1
 . خطوط رابط عبارتست از كانال هايي با ارتفاع قد يك انسان معمولي و عرض آن معادل عرض شانه يك سرباز- 2
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به هر حالت منظرگاه جالبي در مقابل ما قرار داشت، استقرار يك يگان دشمن با 
 دقيقه، كه بدون اغراق هر دقيقه اش 20تمام وسايل و تجهيزاتش با حضور بيش از 

هاي لازم را انجام و با احتياط بسيار با   و يادداشتها برداشت. برايم ساعتي بود
  .آهستگي مسير طي شده را به عقب برگشتيم

 بعدازظهر جلسه تجزيه و تحليل در سنگر ركن سوم با حضور عناصر 3ساعت 
قسمتي از اين تحليل مربوط به شناسايي صبح من بود . حساس ستاد لشكر برگزار شد

  .كه بسيار مورد توجه قرار گرفت
 كه در آن زمان پس از خاتمه جلسه دوست عزيزم جناب سرهنگ صديق زاده

رئيس ستاد لشكر و يكي از معتمدترين اعضاي شورهاي ستادي بود، اظهار علاقه نمود 
  .كه در يكي از همين روزها شناسايي انجام شده مجدداً به اتفاق ايشان تجديد شود

 روز پس از اين جلسه بود كه همان مسير را به اتفاق درست يادم نيست كه چند
 مورد شناسايي قرار داديم، زيرا در ايشان و البته بدون حضور علي بيك جعفري

  . . . !و اما . اينگونه شناسايي ها حداقل پرسنل مورد نياز بايد اعزام شوند
، ، شمكلي، شيخ قنديمسير حركت ما مانند روز گذشته از چنانه، سيبور

در شناسايي قبل، زمان حركت از حمه ئيد را .  و به طرف مواضع صورت گرفتئيد حمه
تا محل پيچش به راست اندازه نگرفته بودم و زمين هم بسيار ذوعارضه و مشابه بود، 

 تنگه مانندي كه در  معبرلذا پس از طي مسافتي حدود يك كيلومتر به داخل يك
سمت راست ما  قرار داشت وارد شده انتظار داشتم پس از طي مسافتي به نقطه اي 

راننده اي هم  . پياده شده و به طرف ديدگاه رفته بوديم برسمكه دفعه قبل از خودرو
  . بوديده به نام جماجمكه خودروي ما را هدايت مي كرد يكي از درجه داران بسيار ورز

 را به ويژه ارتفاعات سمت  به دقت ارتفاعات معبرمن بسيار كم و سرعت خودرو
راست را بازديد مي كردم، تا در محلي كه به هنگام شناسايي قبلي متوقف شده، 

ه هم داشت، اندكي به نظرم زمين منطقه با تشابهات زيادي كه ب. رسيده و پياده شويم
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در همان آغاز پيچش به داخل تنگه احساس كردم كه اين تنگه با . ناشناخته مي آمد
اما نه فرصتي براي توقف و نه اعتمادي . تنگه اي كه قبلاً رفته بودم اندكي تفاوت دارد

  .به شك ايجاد شده وجود داشت
بودم، ناگهان سايه همين طور كه در حال حركت بوده و به فكر منطقه توقف 

سنگيني از جلو و بالا سر ما به سرعت عبور كرد و متعاقب آن، قسمتي از تپه سمت 
. راست ما پودر شده و به هوا رفت و به همراه آن صداي انفجار مهيبي به گوش رسيد

به مجرد اينكه به چپ نگاه كردم ناگهان خود را در جلوي لوله توپ تانك هاي دشمن 
تنها عكس العملي كه توانستم انجام دهم فريادي بود كه خطاب به مشاهده نمودم، 

  .اشتباه آمديم برگرد:  كشيده، گفتمراننده استوار جماجم
اين درجه دار با شهامت در حالي كه دومين و سومين گلوله تانك از پهلو و جلوي 

 درجه اي كه 180 كرد، با يك گردش سريع  ما رد شده و به تپه هاي مجاور اصابت ميخودرو
ها از ديد گشت  داده و در زواياي تپه ماهورخود ما هم نفهميديم چگونه انجام شد خودرو را بر

  .مستقيم تانك هاي عراقي مخفي و در سمت برگشت با سرعت عقب نشيني نمود
شمن رهايي پيدا  كه از خطر گلوله هاي مستقيم د ئيدحمهدر حوالي آبادي 

  .كرديم، لحظاتي توقف نموده و سپس به مواضع اوليه مراجعت نموديم
اين حادثه آموزش مجددي براي من به عنوان يك افسر ستاد در صحنه عمليات 

  :بود، ليكن گويا شانس نيز همراه ما بود و
  

  . درجه داري كه توانست اشتباه مرا جبران كند
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  .گرفته شده است) پل مارد(ودخانه كارون  كنار ر1381عكس در سال  

  

  سيروس سعيد سرهنگ مهندسي شادروان
  

تحصيلات ابتدايي و متوسـطه را در       .  در شهرستان بهجرد كرمان متولد شد      1315در آبان ماه    
  به دليل علاقه اي كه به حرفه نظامي گـري داشـت            1336در سال   . همان شهرستان به اتمام رسانيد    

 فارغ التحـصيل       با درجه ستوانسومي مهندسي    1337وارد دانشگاه نظامي شد و در شهريور ماه سال          
 طي   و عالي رسته اي را در مركز آموزشي مهندسي بروجرد          دوره هاي نظامي يكساله مقدماتي    . گرديد
، 77 افسر آموزش و تأمين ركـن سـوم لـشكر   :دار بود عبارتند از مشاغلي كه در طول جنگ عهده     .كرد

  . در  دوران دفاع مقدس 77 فرمانده خدمات پادگاني و سرپرست باقيمانده لشكر
وي افسري توانا در مديريت و همكاري ارزنده، در ركن سوم لشكر بـه هنگـام عمليـات ثـامن                    

. ت نظامي مفتخر گرديـد     ارشدي دريافتدر طول جنگ به علت ابراز لياقت و كارداني به           . بود) ع(الائمه
  . پس از ابتلاء به بيماري صعب العلاج سرطان دارفاني را وداع گفت1383سرانجام  در  سال 

  .روانش شاد باد  
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  !پيروز، واژه اي درخور
  :خاطره اي از

 افـسر آمـوزش و تـأمين ركـن سـوم            شادروان سـرهنگ سـيروس سـعيد      
  )ع(لائمه  پياده درعمليات ثامن ا77شكرل

  
، ضمن انجام شناسايي با به هنگام طرح ريزي عمليات، خلبانان قهرمان هوانيروز

رزم در منطقه گاهي اسرائي از دشمن را در منطقه شكار و جهت بهره برداري 
  .اطلاعاتي، آنان را به ركن دوم لشكر تحويل مي دادند

 دو نفر  يكي از قهرمانان هوانيروزر نژاد تقيدر يكي از اين برنامه ها روزي ستوان ناص
آنان حالتي سراسر . ازسربازان دشمن را در عمق منطقه دستگير و به قرارگاه لشكر آورده بود

  . هدايت شدندوحشت زده داشتند و به دفتر فرماندهي
در به كنترل خود نبودند، ناظر بودم كه فرمانده از فرط ترس مي لرزيدند و قا

  .لشكر در عين رفتار و برخورد قاطع گفتماني انساني با آنها داشت
دست برقضا همان روز از مشهد براي من شيريني رسيده بود، با ملاحظه رفتار 
پسنديده فرمانده لشكر نسبت به اسرا، از فرمانده تقاضا كردم اجازه دهند مقداري 

 افسر عمليات كه در آنجا حضور داشت سركار سرگرد سروري.  براي آنها ببرمشيريني
رفتار مجموعه پرسنل ستاد . دستور داد از شربتهاي اهدايي به جبهه براي اسرا بياورند

با اسرا روحيه آنان را دگرگون ساخت، به طوري كه احساس كردم آنها از اينكه با ما 
  .ده اند شرمنده هستنددر جنگ بو

در پايان روز پنجم مهرماه گزارشات، اعلاميه ها و تبريكات متقابل از 
 كل قوا، روحيه پرسنل لشكر را سازمانها و نهادهاي مختلف به ويژه دفتر فرماندهي

  .ارتقاء داد
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تاد داني از س ستاد نيروي زميني نيز با اظهار خرسندي از اين پيروزي و قدر
 پياده اضافه نمود و از آن پس 77عمليات لشكر و رزمندگان واژه پيروز رابه لشكر

  . پياده پيروز ملقب گرديد77 به لشكر77لشكر
من به عنوان افسر تأمين ركن ) ع(هنگام اجراي عمليات ثامن الائمه 

هرگز . سوم همواره در مجاورت رياست ركن سوم و افسر عمليات حضور داشتم
رود يك روز قبل از شروع عمليات كه در واقع آخرين هماهنگي در  يادم نمي

گرفت، رياست ركن سوم و افسر عمليات ضمن نويد  ركن سوم صورت مي
پيروزي، معتقد بودند اگر عمليات برابر طرح اجرا گردد، تعداد اسراي عراقي 

 . نفر خواهد بود2000 تا 1800در منطقه سرپل بين
هرماه هنگامي كه سركار سرهنگ ناصري در كمال شگفتي روز هفتم م

  رياست ستاد مشترك ارتشگزارش اسرا را به حضور شهيد سرلشكر فلاحي
 نفراعلام نمود، كه اين استعداد در همان 1600مي داد، آمار آنان را بالاي 

  .منطقه قبل از اجراي عمليات پيش بيني شده بود
  

  !پسوندي در خور بود اژه پيروز، و77آري براي لشكر
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  .ل رودخانه كرخه گرفته شده استح در منطقه عمومي جنوب سا1361عكس با درجه ستوانيكمي در سال    
  

   محمد صابري سرهنگ توپخانه
  

توسطه تحصيلات ابتدايي و م.  در شهرستان مشهد متولد گرديد1323در مرداد ماه 
 1342در مهر ماه سال . را در همان شهرستان گذراند و سپس وارد دانشكده افسري گرديد

 و دوره هاي نظامي يكساله مقدماتي .  فارغ التحصيل گرديدبا درجه ستواندومي توپخانه
  . طي كرد را در مركز توپخانه و موشك ها واقع در اصفهانعالي رسته اي توپخانه

فرمانده آتشبار، : مشاغلي كه در طول جنگ به عهده وي واگذار شده بود عبارتند از
  .، افسر تطبيق دهنده آتش ها، معاون توپخانه لشكررئيس ركن سوم توپخانه

 به افتخار بازنشستگي نايل 1372هريور ماه پس از سي سال خدمت صادقانه در ش
 فتح 3ارشديت نظامي و نشان درجهدريافت شادت به ردر طول جنگ به دليل ابراز . آمد

  .مفتخر گرديد
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  انقلاب چيز خوبي است؟
  :خاطره اي از

 368 فرمانده آتشبار سوم گردان سرهنگ بازنشسته محمد صابري
  )ع( در عمليات ثامن الائمهتوپخانه
  

 و يك ماه  ماه مأموريت در غرب7آتشباري كه من فرمانده آن بودم پس از 
 گرديد و به يگان مادر ملحق  وارد ماهشهر24/12/59بازسازي، سرانجام در تاريخ 

استقرار يافت و سپس در تاريخ چهارم ) نوا ( ابتدا در محوطه شركتي به نام . شد
فروردين ماه شصت جهت شناسايي و تعويض آتشبار سروان حسين دارابي از گردان 

  . حركت كرديم به منطقه استقرار آتشبار مزبور در منطقه عمومي آبادان368
 و در شهر آبادانشناسايي انجام شد، در حين مراجعت، خودروي من در داخل 

 دشمن واقع و من از ناحيه سر و پا به خيابان بهار آزادي مورد اصابت تركش توپخانه
  .  انتقال داده شدمبلافاصله به بيمارستان طالقاني. شدت مجروح شدم

 بود توسط من در اين موقع سروان حسين دارابي فرمانده آتشباري كه قرار
تعويض شود، پس از اطلاع به بيمارستان آمده و با نگراني از اولين پرستاري كه با او 

.  شده استتخليه بيمارستانمواجه شد، سراغ مجروحي را گرفت كه هم اكنون به 
خانم پرستار به برانكاردي كه من روي آن دراز كشيده و ملحفه سفيدي به صورت 

  . اشاره كردكامل رويم كشيده شده بود
دوست خوبم جناب دارابي با مشاهده اين صحنه، منقلب شده به تصور اينكه 
من به افتخار شهادت نائل آمده ام، كلاه آهني خود را به شدت به زمين كوبيد و در 

  .گوشه اي از اتاق با حالتي بسيار غم زده نشست
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 كنار زده من كه از زير ملحفه متوجه اوضاع بودم، ملحفه را از روي صورتم
جناب دارابي نگران نباش، صورت جلسه تحويل و تحول را بياور تا : و گفتم

  !؟!امضاء كنم
  .نامبرده جاخورد و  شادي او از ديدن من در آن شرايط ديدني بود

 به علت اينكه نگران يگان بودم، بيمارستان را ترك و با يك 5/1/60صبح روز 
نيدم و چون كمي راهپيمايي كرده بودم، از  وسيله عمومي  خود را به موضع يگان رسا

زخمهاي من خون جاري شده بود، به محض رسيدن به موضع در سنگر هدايت آتش 
استوار اصغر نيكنام تكنسين بهداري نسبت به تعويض باند پاهايم به . مستقر شدم

  .منظور جلوگيري از خونريزي بيشتر اقدام نمود
كه تلفن سنگر زنگ خورد، گوشي را نامبرده مشغول تعويض باند زخم بود 

 و برداشتم، از ستاد عمليات خبر دادند كه هم اكنون جناب آقاي رجائي نخست وزير
دستورات لازم . هيئت همراه ايشان جهت بازديد به طرف مواضع شما حركت كرده اند

 وارد سنگر را به انتظامات و ساير عناصر دادم كه متوجه شدم جناب نخست وزير
  .فرصتي براي پوشيدن بلوزم پيدا نكردم. شدند

فرمانده شما كيست؟ : ايشان پس از چند سؤال از استوار نيكنام پرسيدند
  !ستوان صابري: دار ياد شده در حالي كه مرا نشان مي داد گفت درجه

ستشان را روي شانه من نهادند،  جلوتر آمد و در حالي كه دآقاي نخست وزير
! بد نيست جناب نخست وزير: انقلاب چيز خوبي است؟ من گفتم: سؤال فرمودند
اين از بركات انقلاب است كه شما در حضور نخست وزير مملكت : ايشان فرمودند

  ؟!!خود بدون بلوز نشسته ايد، بماند كه پاهايتان را هم جمع نمي كنيد
 شما زود قضاوت جناب نخست وزير: ي گفتدر اين موقع گروهبان طاهر

 مجروح شده و از ناحيه سر و هر دو پا كرديد، ايشان روز گذشته هنگام ورود به آبادان
تركش خورده است، حدود نيم ساعت قبل بدون هماهنگي بيمارستان را ترك نموده 
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يار يگان در حال تعويض باند پاي ايشان ده است و هم اكنون پزشكشو به موضع وارد 
آقاي نخست وزير با توضيحات گروهبان طاهري دست در . بود كه شما تشريف آورديد

برادر من را ببخش من زود : گردن من انداخت و در حالي كه گريه مي كرد گفت
در حالي كه سنگر را جهت بازديد از توپها ترك مي كرد، ضمن . قضاوت كردم
  ؟!ديدار بعدي در بهشت: تخداحافظي گف

 دفتر نخست وزيري توسط منافقين كوردل بمب گذاري شد و آقاي 8/6/60روز 
  . به شهادت رسيدندرئيس جمهور و نخست وزير

  :  اين خبر به ياد جمله شهيد رجائي افتادم كه گفتشنيدنپس از 
  

  !ديدار بعدي در بهشت
  روانش شاد



  

  
  . گرفته شده است هنگام آموزش ميداني در منطقه جنوب1381عكس در ارديبهشت ماه                              

  

  ستاد  منوچهر صابريان) توپخانه (2سرتيپ
 

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان .  در شهرستان مشهد متولد شد1320در آذر ماه 
 با 1343 وارد دانشكده افسري گرديد و در مهر ماه سال 1340در مهر ماه . ايان رسانيدشهرستان به پ

 و عالي رسته اي دوره هاي نظامي يكساله مقدماتي.  فارغ التحصيل شددرجه ستواندومي توپخانه
 جهت طي دوره 1356ه و در شهريور ماه سال  را در مركز توپخانه و موشك ها گذرانيدتوپخانه

 اعزام گرديد و در شروع انقلاب اسلامي به اخذ درجه  و ستاد به دانشگاه جنگ واقع در تهرانفرماندهي
افسر تطبيق : مشاغلي که در طول جنگ به عهده داشت عبارتند از .فوق ليسانس نظامي مفتخر شد

 هاي پشتيباني لشکر، معاون رئيس ستاد لشکر، رئيس رکن سوم لشکر، افسر عمليات قرارگاه دهنده آتش
سرانجام . ارشديت نظامي مفتخر گرديده دريافتدر طول جنگ به علت لياقت و کارداني ب.عملياتي جنوب

  .نايل آمد با انجام بيست و نه سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي ١/٦/٦٩در تاريخ 
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  !نيزارهاي بلند
  :خاطره اي از

 افسر تطبيق دهنده آتش هاي  بازنشسته ستاد منوچهر صابريان2سرتيپ
   77 پشتيباني  لشكر

  
سلام و درود ما بر روان پاك شهيدان هشت سال جنگ تحميلي به ويژه شهداي 

آنان كه عاشقانه و جان بر كف گام بر ) شكست حصر آبادان(، )ع(عمليات ثامن الائمه
عرصه مبارزه با دشمن متجاور نهاده و سرسختانه جنگيدند تا در نهايت با تقديم جان 

 تا به دندان مسلح صدام وارد ساختند و خود به معبود، ضربات مهلكي بر پيكر ارتش
ايه مباهات و سربلندي ملت كهن عزت و شرف ملي و ديني ما را به ثبوت رساندند و م

  . گرديدندو تاريخ ساز ايران
 عمليات نظامي شناخت دشمن و شناسايي منطقه عمليات عامل اصلي هردر 

موفقيت و تفوق به شمار مي رود، بر همين اساس در زمان طرح ريزي عمليات ثامن 
اعزام گشتي هاي : از، عمده ترين تلاشهاي طرح ريزي عبارت بودند )ع(الائمه 

شناسايي، اعزام عناصر نفوذي به منطقه استقرار نيروهاي دشمن و استفاده از آخرين 
  ...عكس هاي هوائي و غيره

 اين بود كه فرماندهان عمل كننده )ع(ويژگي هاي عمليات ثامن الائمهيكي از 
له از و ستاد طراح ، ضمن بهره برداري از اخبار و اطلاعات حاصله از گزارش واص

گشتي هاي شناسايي و ساير منابع اطلاعاتي، شخصاً مبادرت به شناسايي منطقه و 
در . مي نمودند... معابر وصولي و موقعيت پست هاي استراق سمع و ديده باني و

يك اكيپ ) 1360تقريباً اواسط تيرماه سال (راستاي نيل به اين منظور يكي از روزها 
 و شادروان سركار سرهنگ فرمنش ( 3و1 شناسايي شامل فرماندهان تيپ هاي
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 سرگرد 110 و فرمانده گردان 3با رؤساي ركن دومشان، از تيپ ) سرهنگ امينيان
 با عناصري از گرد ايرائي سر136 و از تيپ يكم فرمانده گردان شهيد پرويز حبراني

، افسر عمليات  صديق زاده2ستاد لشكر شامل رئيس ركن سوم سركار سرهنگ
، افسر مهندس لشكر سركار سروان محبت االله كاظمي و خود سركار سرگرد سروري

طبيق دهنده آتش هاي پشتيباني با من كه با درجه سرهنگ دومي در محل، افسر ت
  محمديهـستاد لشكر همكاري داشتم به منظور شناسايي از منطقه عمومي سلمانيه 

 سلمانيه كه مواضع پدافندي دشمن در آن منطقه بود با دو دستگاه ـو نهر شادگان 
  .مانيه عزيمت نموديم به طرف نهر سل روباز از سه راهي دارخوين1جيپ ميول

 بود، پس از گذشتن از آبادي دارخوين در نزديكي 11 تا 10:30 حدود ساعت 
ضمن رعايت همه . محمديه از خودروها پياده و به صورت انفرادي به راه افتاديم

جوانب و مسائل تاكتيكي،  با آگاهي از اينكه دشمن در مواضع پدافندي شرق 
 سلمانيه ـ سمت جلو يعني سه راهي نهر شادگان رودخانه كارون استقرار داشت به

، ضمن اينكه زمين منطقه و )راست ما به سمت دشمن بودشانه ( پيشروي نموديم،
  .تاكتيكي زير نظر داشته و ارزيابي مي كرديماطراف خود را از جنبه هاي 

خودي و  حاصل از تبادل آتش نيروهاي صداي انفجار گلوله هاي توپ و خمپاره
روزي به شدت گرم و آفتابي بود، ما همچنان از . دشمن گهگاه به گوش مي رسيد

. رفتيم لابلاي ساقه هاي خشك داخل نهر، در امتداد ساحل شرقي رودخانه به جلو مي
 اينكه همه عناصر شناسائي رعايت پوشش و اختفاي را در توجه بهخوشبختانه با

استراق سمع متعدد در مقدم ترين مواضع حركات مي نمودند و با وجود پست هاي 
ديدگاه هاي بسيار عالي كه با امكانات وسيع مهندسي ساخته شده  پدافندي دشمن و

كاملاً مسلط به منطقه بود، ديده بانان عراقي متوجه حضور ما در منطقه نشدند و 
  .وآتشي روي ما باز نشد

                                                 
 . جيپ ميول نوعي خودروي سبك تاكتيكي است- 1
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يكديگر با موتور  متري از 50 -  60دو دستگاه خودروي جيپ ميول با فاصله 
روشن و با سرعت قدم انساني پشت سرِ ما داخل نهر خشك شده حركت مي كردند به 
نحوي كه نه صداي موتور آنها توجه دشمن را جلب مي كرد و نه گرد و خاك حاصل 

همراهان ما هريك ضمن زيرنظر داشتن منطقه و . از حركت آنها به هوا بلند مي شد
، نكات مورد نظر خود را از منطقه استقرار نيروهاي دشمن پيشروي به سمت جنوب

  .برداشت مي نمودند
ادامه پيشروي .  ظهر بود كه به سه راهي نهر شادگان رسيديم12ساعت حدود 

 ديگر در برنامه شناسايي ما نبود و به همين علت با منحرف شدن به به سمت جنوب
 زير ديد دشمن خارج شديم و پس از طي مسافتي سمت چپ، آرام آرام از منطقه

 متر در پناه يك ديوار عمودي خاكي در حاشيه نهر شادگان به 500 تا 400حدود 
در اين هنگام كه قصد داشتيم سوار خودروها شده و به طرف . يكديگر نزديك شديم

به راه بيفتيم ) جنوب غربي شادگان  ( قرارگاه تاكتيكي لشكر در آبادي خنافره
متأسفانه يكي از جيپ ها دچار نقص فني شد و تلاش دوستان ما براي رفع عيب و 

 در آن محل به مصلحت روشن كردن آن به جايي نرسيد و از طرفي جاگذاشتن خودرو
  .نبود، ناچار خودرو خراب را به خودروي ديگر بگسل كرديم

فر از گروه شناسايي مي بايستي در آن با خراب شدن يك جيپ الزاماً سه ن
محل مي ماندند تا پس از رسيدن سايرين به مقصد، وسيله اي براي مراجعت آنها 

  . اعزام شود
 و جناب سروان كاظمي افسر به همين خاطر من و جناب سرگرد سروري

تر بوديم، در محل مهندس كه در مقايسه با ديگران جوان تر و از نظر جسمي مستعد
منتهي دوستان ما قبل از حركت مختصر . مانديم و ساير همراهان راهي قرارگاه شدند

آب باقيمانده در قمقمه هاي خودشان را به ما دادند و قرار شد كه به محض رسيدن 
  .به مقصد،خودرويي براي بازگشت ما بفرستند
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جعت به قرارگاه و از پس از حركت آنها ما سه نفر تصميم گرفتيم در مسير مرا
داخل نهر خشك شده شادگان پياده راه بيفتيم و تا جايي كه ممكن است ضمن اينكه 

.  دشمن خارج مي كنيم به قرارگاه نيز نزديكتر شويمخودمان را از برد آتش توپخانه
 براي در ابتدا نيرو و توان كافي در خود. تصميم خودمان را به مرحله اجرا گذاشتيم

اين برنامه احساس مي كرديم و با تكيه بر همان نيرو و توكل بر خداوند راهپيمايي را 
زماني حدود يك ساعت از شروع راهپيمايي ما گذشت، در حالي كه . آغاز كرديم

گهگاه براي رفع تشنگي و مرطوب كردن لب هاي خشكيده از آب گرم نزديك به 
تابش اشعه سوزان . باً رو به افزايش بودجوش قمقمه مي نوشيديم، گرماي هوا مرت

نور خورشيد عرق ما را در آورده بود، به طوري كه مجبور شديم بلوز كارمان آفتاب و 
سر و صورت و همه بدن ما خيس عرق بود و تشنگي و خستگي بر . را از تن درآوريم

ا يكديگر بدون اينكه ب. ما غلبه كرده بود و توان ادامه حركت را از ما سلب مي نمود
صحبتي بكنيم همچنان به سختي پيش مي رفتيم، چشمان ما بي اختيار به دوردست 

    را داشتيم خيره شده بود، تشنگي مفرط باعثو به سمتي كه انتظار آمدن خودرو
مي شد كه مرتباً به آب نزديك به جوش قمقمه پناه ببريم، حدود دو ساعت و نيم از 

    از رسيدن كمك و ماشين خبري نبود، در آن حالت ترجيححركت مي گذشت و 
مي داديم كه بدون توقف راهمان را ادامه دهيم و هر چه ممكن است خود را به مقصد 

در اين موقع ديگر توان ادامه حركت از ما سلب شده بود و به ناچار . نزديك تر كنيم
  .شويم و به راه بيفتيمروي زمين دراز كشيديم تا پس از تجديد قوا دوباره بلند 

درست يادم نيست چه مدتي به اين ترتيب سپري شد، انگار از فرط خستگي 
خوابمان برده بود و اين شدت گرما و سوزش نور آفتاب بود كه ما را به خود آورده 

. آب قمقمه ديگر ته كشيده بود ، فقط جرعه اي باقي بود كه آن هم خورده شد. بود
باورمان نمي شد حدود سه . جدداً لنگ لنگان به راه افتاديمبه زحمت بلند شديم و م

ساعت و نيم تا چهارساعت در آن شرايط نامساعد و دشوار پياده روي مي كرديم، به 
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 كه نگاه مي كرديم جز سراب چيزي ديگر به دور دست طرف قرارگاه و آبادي خنافره
انه هيچ خبري، گرد و خاكي كه ناشي هنوز خيلي راه بود و متأسف. چشم نمي خورد
در اين موقع اميدوار بوديم كه .  از دور دست باشد ديده نمي شداز حركت خودرو

 بالاي سرمان پرواز كنند و ما را مي بينند و نجاتمان هلي كوپترهاي هوانيروز
ز ظهر گرم و آفتابي، سياه و چشمان ما در آن روشنايي خيره كننده بعد ا. دهند مي

پاهايمان به سختي تحمل ) جز سياهي هيچ چيز را نمي ديد ( تاريكي مي كرد 
كوير دهشتناك و نيزارهاي بلند كه ديد ما را محدود . سنگيني بدن ما را داشت

  .ساخت، هولناكتر شده بود مي
ه اندكي از ما  بعد از ظهر بود كه ناگهان سروان كاظمي ك5/5فكر مي كنم ساعت حدود 

  .و به گوشه افق اشاره كرد!... خاك: جلوتر بود فرياد زد
لحظاتي بعد خاك ناشي از . با چشمان ورم كرده گوشه افق را جستجو كرديم

هاي  با بلند كردن لباسها به وسيله ني. حركت خودرويي را در كنار افق مشاهده كرديم
، اين ، سرانجام با رسيدن خودرو.متوجه ما شدند. خشك شروع به علامت دادن نموديم

  .تراژدي وحشتناك به پايان رسيد
  



  

  
  

  
  

  سرهنگ پياده جعفر صادقي زاده
  

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان .  در شهرستان مشهد متولد شد1316در آذر ماه 
 با درجه ستواندومي 1343نشكده افسري شد و در سال  وارد دا1340در سال . شهرستان به پايان رسانيد
 به  و عالي رسته اي را در مركز پياده شيرازدوره هاي نظامي يكساله مقدماتي. پياده فارغ التحصيل گرديد

  .معاون تيپفرمانده گردان پياده و : مشاغلي كه در طول جنگ به عهده داشت عبارتند از .اتمام رسانيد
   با توجه به مشكلات جسمي ناشي از عمليات نظامي پس از 1/2/62در تاريخ 

  . سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نايل آمد22
در طول جنگ با توجه به لياقت و شايستگي كه در اداره يگان عملياتي از خود نشان 

  .ديد فتح مفتخر گر3داد به دريافت ارشديت نظامي و نشان درجه
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  !تلخ و شيرين بود
  :خاطره اي از

 پياده در 134 فرمانده گردان سرهنگ پياده جعفر صادقي زاده
  )ع(عمليات ثامن الائمه

  
 و ديدن آن همه ويراني، تجاوز، شهادت  به منطقه جنوب77با ورود لشكر

داني و ظلم و ستمي كه نيروهاي متجاوز به ميهن هموطنان عزيز خرمشهري و آبا
عزيز ما روا داشته بودند، خون پرسنل به جوش آمده، خانواده هاي خود را فراموش 
كرده بودند، براي شروع عمليات روز شماري مي كردند و اين روحيه آفندي 

 اين يك نقطه برجسته غير ملموس از نظر. فرماندهان را زير فشار قرار داده بود
. فاكتورهاي نامحسوس توان رزمي بود كه مايه خوشحالي همه فرماندهان بود

پرسنل گرفتاريهاي شخصي . فرماندهان تيپ و لشكر از اين روحيه مطلع شده بودند
خود را فراموش كرده بودند و صميميت و مهرباني نسبت به يكديگر افزايش پيدا كرده 

اط معنوي جايگزين زور و فشارهاي بي انضباطي ها به حداقل رسيده و انضب. بود
در چنين وضعي لشكر آماده . غيبت و فرار به ندرت ديده مي شد. فيزيكي شده بود

.  را محقق سازد كل قوا مبني بر شكست حصر آبادانمي شد تا فرمان فرماندهي
مي كرد، اطلاعات روز به روز شناسايي ها از پائين ترين تا بالاترين رده ادامه پيدا 

علي رغم شهادت و مجروحيت تعداد زيادي از همرزمان ما در خطوط . تكميل مي شد
پدافندي، مع ذالك روحيه پرسنل همچنان در حد مطلوب قرار داشت و نيروها 

  . صبرانه منتظر شروع عمليات بودند بي
ارگاه لشكر احضار  بود به قر4/7/60بعد از ظهر . بالاخره روز موعود فرا رسيد

شديم، فرماندهان و اركان ستاد لشكر آخرين دستورات را صادر و هماهنگي هاي لازم 
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را به عمل آوردند، پرسنل احضار شده براي شروع عمليات از زير قرآن عبور كردند و 
  .به سوي يگان هاي خود عزيمت نمودند

شادگان  پياده در احتياط قرار داشت كه در منطقه عمومي 134گردان 
مواضع احتياط را اشغال كرده بود، اين مسئله موجب ناراحتي پرسنل شد كه 

به آنان تفهيم نمودم كه يگان احتياط مأموريت . منتظر شروع عمليات بودند
. مشكل تري دارد، چون معلوم نيست در كجا و كي به كار گرفته خواهد شد

به معابر احتمالي مورد خوشبختانه شناسايي ها به طور كامل انجام شده بود و 
  .كاربرد يگان احتياط شناخت كامل داشتيم

با توجه .  عمليات آغاز گرديد5/7/60ساعت يك دقيقه بعد از نيمه شب روز 
به اينكه همرزمان ما در ساير گردان هاي تيپ، قبلاً معابر مورد نظر را پاك كرده و 

و غافلگيرانه خود توانستند براي عبور نيروهاي خود آماده كرده بودند، با تك سريع 
. نيروهاي دشمن را در حالي كه اكثر آنها در حال استراحت بودند غافلگير نمايند

تبادل آتش . حدود يك ساعت پس از شروع عمليات تك نيروهاي ما كشف شد
سنگين آغاز گرديد، كه با اجراي آتش ضد آتشبار شدت آتش دشمن بسيار محدود 

با توجه به رعايت اصل . فقيت هاي شگرفي نائل آمدند، به مو3شد و نيروهاي تيپ
 تا ظهر روز پنجم هدف واگذاري از 3غافلگيري و روحيه تعرضي، نيروهاي تيپ

سوي لشكر را تصرف و تعداد زيادي از نيروهاي دشمن را كشته، زخمي يا اسير 
 موردي كه 3در اين عمليات به دليل حماسه آفريني همرزمان من در تيپ. كردند

  .گان احتياط وارد عمل شود پيش نيامدي
 با پيشرفت عمليات و دست يابي ساير يگان ها به اهداف تعيين شده در آبادان

نيروها با آزادي كامل در محورهاي حساس . مردم اين شهر از محاصره خلاص شدند
 خطوط پدافندي را  پل قصبه در امتداد134گردان .  آبادان تردد مي كردند– ماهشهر

جالب اينكه در همين زمان راديو بغداد شعار . گرديداشغال و آماده عمليات آتي 
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 نيروهاي ايراني شب گذشته در منطقه آبادان به مواضع ارتش« :داد و مي گفت مي
اد زيادي از عراقي حمله و نيروهاي ظفرمند عراقي حمله ايرانيان را دفع و تعد

اين دروغ در حالي پخش مي شد كه يك . »نيروهاي دشمن را زخمي و كشته اند
افسر، (  پرسنل  نفر از1600 منهدم و بيش از لشكر تقويت شده عراقي در شرق كارون

عراقي اسير و از مقابل رياست ستاد مشترك و فرمانده نيروي  ) درجه دار و سرباز
  .رماندهان ارتش رژه مي رفتندزميني و ساير ف

  .خاطرات جنگ تلخ و شيرين دارد
 كه پر از مجروحان چه تلخ بود اولين ديدار خرابي ها، بيمارستان طالقاني

  . بودهموطن ما در آبادان
چه تلخ بود معلوليت و شهادت بهترين جوانان ميهن اسلامي كه بخاطر دفاع 

شرف ديني و ملي خود، گرانبهاترين متاع خود را در طبق اخلاص از عزت و 
 كه در مقابل پل 110 فرمانده گردان گذاشتند، چه تلخ بود شهادت سرگرد حبراني

چه تلخ بود سانحه هوايي و شهادت رياست .  به درجه رفيع شهادت نائل آمدقصبه
و چه ) ع( مشترك و همراهانش در يك روز بعد از عمليات ثامن الائمهستاد
 كل قوا مبني بر شكستن فرماندهي) ره(آفرين بود تحقق فرمان امام خميني  شادي

 و رژه نيروهاي شكست خورده و مغرور صدام در اولين حماسه حصر آبادان
  .در حساس ترين منطقه عملياتپيروزمندانه لشكريان اسلام 

  

با درود به روان پاك و مطّهر شهداي دوران دفاع مقدس و به ويژه عمليات 
  )ع(غرور آفرين ثامن الائمه



  

 

 
 

  علي صديق زاده٢ سرتيپ
  

 به و متوسطه را در يزد و تهرانتحصيلات ابتدايي .  متولد شد يزد در شهرستان مهريز1320در سال 
    با درجه ستواندومي پياده 1342 وارد دانشكده افسري شد و در مهر ماه سال 1339در سال . پايان رسانيد

  و عالي رسته اي را درعلاوه بر دوره هاي كوتاه مدت نظامي، دوره هاي يكساله مقدماتي. فارغ التحصيل گرديد
 و ستاد را در دانشكده فرماندهي و ستاد همزمان با آغاز  به اتمام رسانيد و دوره فرماندهيمركز پياده شيراز

در طول جنگ  در مشاغل  .انقلاب اسلامي با موفقيت گذرانيده و به دريافت فوق ليسانس نظامي مفتخر گرديد
 حمزه 21يپ، رئيس ركن سوم لشكر، رئيس ستاد لشكر، معاون عملياتي لشكر  و فرمانده لشكر  تفرماندهي

وي از جمله افسران شاخص رسته  . به افتخار بازنشستگي نايل آمد1/1/68سرانجام در تاريخ  .انجام وظيفه نمود
  . نايل گرديدارشديت نظاميابراز رشادت و لياقت به دريافت پياده بوده و در طول جنگ به دليل 
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   صديق زاده  بازنشسته علي 2سرتيپخاطراتي از 
  )ع( پياده در عملبات ثامن الائمه77رئيس ركن سوم لشكر

  

  ...دار من آنست كه گر نگه
  

 به منطقه عمومي 77اوايل فروردين ماه هزار و سيصد و شصت بود، لشكر
 وارد و مقدمات عمليات پدافندي را عليه دشمن در سرپل شرق ، آبادانخرمشهر

 .ديد  فراهم ميكارون
يكي از روزها، اينجانب در سمت رئيس ركن سوم لشكر به همراه شادروان سرهنگ 

نمود، جهت شناسايي  مهدي رستگارنژاد كه ايشان نيز در ركن دوم لشكر انجام وظيفه مي
كوپتر كبري و يك فروند   مركب از دو هلي همراه يك تيم هوانيروزهوايي از منطقه به

، در ارتفاعي پائين و از  كارون كه نقش پشتيبان داشت، به منطقه غرب214 كوپتر هلي
  .اي غافلگيرانه به پرواز در آمديم منطقه

 قرار بر اين داشت تا ضمن شناسايي روي تانكها و مراكز تيم تك هوانيروز
 با انجام مانورهاي لازم و دور و نزديك 214هليكوپتر . تجمع دشمن تيراندازي نمايد

در يك مرحله كه به دليل . ساخت شدن به دشمن، موجبات شناسايي ما را فراهم مي
من، لازم بود با سرعتي زياد و پرواز كوپترهاي كبري به تانكهاي دش هلي تيراندازي 

 با كابلهاي فشار قوي كه در منطقه در سطح پائين از منطقه دور شويم، ناگاه خلبان
فارغ از داشتن يا نداشتن جريان برق، برخورد به آن . وجود داشت مواجه گرديد
  .سرانجامي مشخص داشت
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وار به سطح  ار ماهرانه و با اجراي حركتي شيرجه ناچار با مانوري بسيخلبان
زمين نزديك شد و در حالي كه برخورد به زمين را من به عنوان يك سرنشين حتمي 

  .دانستم، ليكن با تغيير در مانور پرواز به سرعت از زمين فاصله گرفتيم مي
وه كردم، شنيدم كه ليدرتيم دستور مراجعت گر من كه از كلاه پرواز استفاده مي

وقتي به پايگاه مراجعت كرديم كليه خلبانهاي مستقر در آنجا . به پايگاه را صادر نمود
ايم شادي كردند،  ما را در آغوش كشيده و از اينكه از اين حادثه جان سالم به در برده

  .شد كوپتر بايد پودر مي ليدر تيم معتقد بود كه هلي
  : اما

  دانم گر نگهدار من آنست كه من مي
  دارد مي ا در بغل سنگ نگهشيشه ر

  
  او كه روانش شاد باد

  

 در روز ششم مهر ماه هزار و سيصد و شصت، پس از انجام موفقيت آميز 
، گزارشي از الحاق يگانهاي دو تيپ در نقطه تعيين شده برابر  )ع(الائمه عمليات ثامن

  . دريافت نگرديد )3 و تيپ2تيپ(طرح از يگانها 
. وم در محل حضور يافته و موضوع را بررسي نمايدبه ناچار لازم بود ركن س

 افسر عمليات ركن سوم آماده اجراي اين نظارت ستادي شد، گرچه سرگرد سروري
دانستم تا وي را همراهي  ليكن اينجانب نيز به عنوان رئيس ركن سوم وظيفه خود مي

  .نمايم
در آنجا جهنمي از آتش . يافتيمصبح روز هفتم، به اتفاق در منطقه حضور 

بود، اجساد متلاشي شده كشتگان در سرتاسر منطقه پراكنده بود، انفجار 
. كرد  اندازها به پراكنده ساختن بيشتر آنها كمك مي  و خمپارههاي توپخانه گلوله

خود  گيري از كوچكترين عوارض زمين،  با آرايشي تاكتيكي، با خيز و خزيده و بهره

  علي صديق زاده2خاطراتي از سرتيپ                      
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وارد سنگرهاي تخليه .  و پل حفار رسانيديمرا به محل الحاق يعني بين پل قصبه
شده دشمن شديم، تعدادي از سربازان از فرط خستگي چنان در هم ريخته بودند 

  !اند كه انگار همه به خواب ابدي رفته
 110 و 122پس از دقايقي تلاش، توانسيم با تعدادي از آنان كه از گردانهاي 

 بودند، گفتگو كنيم و سرانجام متوجه شديم كه دو يگان 3 و 2هاي  مربوط به تيپ
  .گذراندند الحاق نموده و آرامش بعد از طوفان را مي

 لحظاتي پس از مراجعت از آن محل، گزارش رسيد كه سرهنگ پرويز حبراني
ه در حالي كه مشغول صدور دستورات پيرامون تحكيم  پياد110فرمانده گردان 

مواضع متصرفي بود، در اثر آتش تك تيراندازان دشمن از آنسوي رودخانه روي پل 
  .روانش شاد.  به درجه رفيع شهادت نايل گرديده استقصبه

  
   همراه با سپهبد شهيد علي صياد شيرازي

  

است، ليكن ) ع(الائمه  خاطره مربوط به چند ماه بعد از عمليات ثامناگر چه اين
دارم و به   ياد اين همرزم شهيد را گرامي مي.بيان آن در اينجا خارج از لطف نيست

ساعت . بودو دو ماه هزار و سيصد و شصت  ام دي سي. فرستم روان پاكش درود مي
 پياده امير 77د لشكرهشت شب در دارالزهد آستان قدس رضوي، فرمانده جدي

 و  فرمانده نيروي زميني به نماينده امام توسط امير صياد شيرازيمنوچهر دژكام
پس از .  و جمعي از مسئولين استان معرفي گرديدتوليت آستان قدس رضوي، استاندار

،به ويژه نظاميان حدود )ع(م حرم مطهر قرق بود، همه شيفتگان حضرت رضاصرف شا
سي نفر در اين مراسم پرفيض شركت كرده و مستمع الحان خوش جواني آراسته 

من بسيار تحت . بوديم كه اذن دخول و زيارت نامه خواند و توجه همه را جلب كرد
  .زيارت خواني پر بركت قرار گرفتم  تأثير اين 
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 نيرو  بودم، از سوي فرماندهي77ول بهمن ماه، اينجانب كه معاون لشكرفردا ا
 ابلاغ  سعدي فرمانده وقت قرارگاه جنوبمأموريت يافتم تا با تماس با امير حسني
 براي نماز مغرب و  و يگانهاي مستقل77نمايم كه كليه افسران و فرماندهان لشكر

 حضور يافته  خرمشهر-  جاده اهواز20 مستقر در كيلومتر 77عشاء در قرارگاه لشكر
تا معارفه فرمانده جديد لشكر به فرماندهان منطقه عمليات جنوب نيز در محل به 

  .عمل آيد كه مأموريت انجام شد
ن لشكر به اتفاق فرماندهان جديد و قديم  ماه من به عنوان معاوبهمنروز يكم 

   نيروي زميني و عناصر همراه كه مجموعاً يازده نفر بوديم،لشكر در معيت فرماندهي
  . پرواز نموديم مربوط به نيروي زميني به اهوازبوسيله يك فروند هواپيماي جت فالكن

 حدود ساعت پنج بعد از ظهر، فرماندهي.  بسيار ابري و مه آلود بودهواي اهواز
نيروي زميني اظهار تمايل نمود تا جهت رسيدن به موقع به منطقه عمليات اين مسير 

   ). خرمشهرـاهواز ( كوپتر طي كند  را با هلي
توان گفت  كوپتر كه جواني مي  هليدر عين حال در فرودگاه از خلبان

از سقف  : آيا هوا براي پرواز مناسب است، نامبرده پاسخ داد: تجربه بود پرسيد بي
  .كنيم پائين پرواز مي

اي  گونه  بهكوپتر بر خلاف هواپيما لازم به توضيح است كه سيستم ناوبري هلي
 تا بر نيست، ضمن اينكه فاصله زماني بين اهوازاست كه قادر به پرواز در بالاي ا

  . حدود يك ساعت بود دقيقه و با خودرو20كوپتر  قرارگاه با هلي
 سعدي كه  مجموعاً كه از مشهد آمده بودند به اضافه امير حسني كليه پرسنلي 

  .وازي بسيار هيجان انگيز را شروع نموديمكوپتر، پر شديم بوسيله هلي  نفر مي12 
اي  ناگهان توده  را تعقيب و به پرواز درآمد،  خرمشهر-  مسير جاده اهوازخلبان

خلبان به منظور فرار از آن به طور . كوپتر را در بر گرفت ابر كه نزديك زمين بود هلي
كوپتر مانند تخته سنگي به سرعت به  كه هلي م كرد، به طوريغير عادي ارتفاع را ك

 ق زاده علي صدي2خاطراتي از سرتيپ                     
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العمل خلبان و گاز به موتور مجدداً  سمت زمين در حال سقوط بود كه با عكس
  .كوپتر به سرعت اوج گرفت هلي

كرد زير پايمان ابر بود و بالاي سرمان در افق خورشيد و  تا جائي كه چشم كار مي
 اعلام كرد سيستم خلبان. شد  زمين ديده نمياي از هيچ عارضه .آفتاب درخشان

پس از كلنجار رفتن با دستگاه  نيز  دقايقي بعد از كار افتاده،) جهت ياب(ناوبري 
خلبان و كمك خلبان بسيار دستپاچه و . بيسيم متوجه از كار افتادن بيسيم هم شديم

نان باشد، حال سرنشينان نگران شدند، چه بايد كرد؟ وقتي كه حال خلبان و كمك چ
  .معلوم است كه چه خواهد بود

 20گاه   در حال پرواز بود، فاصله زماني تا قراركوپتر در آغاز به سمت غرب هلي
ايم؟آيا در  ايم؟ آيا از قرارگاه رد شده ساعت پرواز كرده اكنون حدود نيم هم. دقيقه بود

  !منطقه خودي هستيم؟ و صدها سؤال ديگر؟
 .اولين اقدام منطقي تغيير مسير بود كه آن هم بصورت تخميني صورت گرفت

گاهي شهيد عزيز امير صياد با اعلام صلوات و درود بر رسول خدا سعي داشت ترس 
همه در ذهن خود مشغول راز و نياز بودند، يك . حاصله از شرايط را از جمع دور كند

 خواست از اين موقعيت ا خلبانت. لحظه روزنه كوچكي از ميان ابرها مشاهد شد
استفاده كند اين روزنه هم بسته شد و دو مرتبه نا اميدي و اضطراب بر همگان حاكم 

  .گرديد
هماهنگي شد تا . رفت را نشان مي داد، هوا رو به تاريكي مي 18ساعت 

يك حركت كوپتر در همان منطقه آنقدر دور بزند تا بنزين تمام شود و آنگاه با  هلي
در اين موقع قرارگاه لشكر در انتظار رسيدن موكب فرمانده . سريع از ابر خارج گردد

كوپتر   به شدت نگران بودند كه هليبرج مراقبت فرودگاه اهواز. نيرو و همراهان بود
  مسئولين فرودگاه با تپانچه. است فرمانده نيرو و همراهان چه سرنوشتي پيدا كرده 
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هاي الوان زيادي به طرف آسمان شليك كرده تا شايد با مشاهده آن   افكن گلولهنور
  .فايده بود كوپتر، موقعيت را تشخيص دهد، ليكن همه اينها بي  هليتوسط خلبان
 ساله 24 و كمك حالت روحي خوبي نداشتند، كمك خلبان كه حدوداً خلبان

كرد و سرانجام به گريه افتاد و  و زن عقدي خود صحبت ميبود مرتب از ازدواج 
 حالي بسيار بدتر سرنشينان نيز با توجه به وضعيت روحي سكان به دستان هلي كوپتر

شما :  سعدي كه در كنار من نشسته بود گفتمدر اين موقع من به امير حسني. داشتند
 و سرنوشت خود را با ما گره زديد؟ گرچه در پاسخ حرف مرا تأييد چرا آمديد اهواز

  مگر جان من از شماها عزيزتر است؟: كرد ليكن اظهار داشت
به طور قطع در آن لحظه همه به ياد . همه در حال راز و نياز بوديم

كردند، من نيز با ياد  فكر مي) ع(شب گذشته و زيارت دلنشين حضرت رضا
ديشب در بارگاهت بوديم، اينك : داشته گفتم) ع( رضااي با امام همزخدا زم

  . انتظار نجات از تو داريم
بنزين در حال اتمام است، :  توجه همه را جلب كردصداي خلبان

شويم و آماده پذيرش  كمربندها را ببنديد با توكل به خدا از ابر خارج مي
نگاه به ساعت كردم، . ه خدواند براي ما رقم زده استشويم ك سرنوشتي مي

خلبان . هوا كاملاً تاريك بود، چشمها را بستم. داد هفت بعداز ظهر را نشان مي
با يك شيرجه غير متعارف به سمت زمين در دنيايي از تاريكي و ابر فرو رفت و 

؟ غريو وازفرودگاه اه. ناگهان به دنيايي از نور و چراغ و نورافكن وارد شديم 
 را به چند متري جلوي خلبان هلي كوپتر. شادي از همگان به هوا برخاست

كمك خلبان از فرط شادي و يا از شرم گريه، درب . سالن فرودگاه هدايت نمود
هلي كوپتر را در دو يا سه متري زمين باز كرد و بيرون پريد و به طرف سالن 

 توصيه نمود كه اجماعاً جرد فرود، شهيد سپهبد علي صياد شيرازيبه م. رفت 
  .نماز شكرگزاري به جاي آورده سپس با خودرويي عازم لشكر شديم

  علي صديق زاده2خاطراتي از سرتيپ                                             



  ها پژواكي از خاطره /166

 علاوه بر فرمانده، استاد من نيز در در خاتمه چون شهيد سرلشكر فلاحي
اي تحت عنوان  ا بيان منظومهدانشگاه جنگ بوده است، در آخر گفتار ب

  .، يادش را گرامي مي دارم"استاد"
    

د  دياد باد آنچه به من گفت استا ا ي ز ا درس  مبر  د  ا ست ا   گفت 
ا ي دولت  ز  ا خورد  ان  ن دآموخت  دآدمي  ا ي ا  ر م كه  ن آ د  ا ب اد    ي
ا ز ن  ا د ا ن من  ر  د ا م ا  ر م ه  ا  دك ن ع م ن  ي ا د  و ر ن م  د ا ي چ  ي   ه
ا ه ن م  ي ل ع ت ه  ب د  ا ت س ا يش  و   دپ چ ز  ي ن م  ر د دپ ي د م  ن ا د ا   ن
ستا ِ ا ستاد  ُ ا من  تعليم  به  د  دكه  و ب د  ا ت س ا ز  م  ل ع ا  ر م   پس 
ها ن اگفته  كه ن نكته  يك   هرچه مي دانست آموخت مرا   دغير 
ا د ن د  ا ي من  ه  ب د  ا ست ا ن  دحيف  ت س ن ا د و  ك ن د  ا ت س ا ر  د   ق
ا ب ارش  ي ا  خد ده  ن ز د  و  ب ر    گر كه مرده است روانش پر نور  دو



  

  
     . پياده گرفته شده است64يدان صبحگاه لشكر  در م1370عكس در سال         

  

  محمد طبسي2سرتيپ
  

تحصيلات ابتدايي و .  در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود1319در ارديبهشت سال 
 وارد دانشكده نظامي شد و در مهر 1339در سال . متوسطه را در شهرستان مشهد به پايان رسانيد

 و عالي دوره هاي يكساله مقدماتي .توانسومي پياده فارغ التحصيل گرديد با درجه س1340ماه سال 
به دليل ابراز رشادت و لياقت در انجام وظايف .  به اتمام رسانيدرا در مركز پياده شيرازرسته اي 

 و ستاد به محوله در زمان جنگ علاوه بر دريافت لوح افتخار جهت طي دوره  فرماندهي
مشاغلي كه در حين جنگ به  .دانشكده فرماندهي و ستاد معرفي شد و موفق به طي اين دوره گرديد

، 64معاون لشكر، 28 لشكر 2فرمانده تيپ  پياده، 77 لشكر2فرمانده گردان پياده، معاون تيپ: عهده داشت عبارتند از
  .رئيس ستاد قرارگاه عملياتي شمالشرق 

ر طي دوران جنگ د.  به افتخار بازنشستگي نايل آمد1/9/1371جام در تاريخ سران
  . ارشديت نظامي گرديدمفتخر به دريافت
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  .تصوير گري كه خود تصوير شد
  : خاطره اي از

  )ع( پياده در عمليات ثامن الائمه148 معاون گردان  ستاد محمد طبسي2 سرتيپ

، )ع(، از تپه هاي مدن تا عظمت ثامن الائمه در تپه هاي مدن  تا پيكاراز خروش بهمنشير
 و از اين اسارت تا شكست قادسيه از عمليات ثامن الائمه تا هيجده هزار اسير در آزادي خرمشهر

  .بودصدام، راهي نه چندان طولاني بلكه به عظمت شگرفِ ايراني و ايرانيت 
 كه طراحي دقيق،  مي دانندمعترفند و) ع(همگان به عظمت عمليات ثامن الائمه

زمندگان موجب پيروزي و سرافرازي چنين عملياتي شد، اما تمرين و اعتماد به نفس ر
  ! چه گذشتشايد كمتر كسي بداند كه در تپه هاي مدن

  ........ خاطره اي از آن روزها
هاي شمالغرب و   پياده از جبهه77تا حضور كامل يگانهاي رزمنده لشكرقرار بود 

 يگانهاي )ع(الائمه ثامن 77 و قرارگرفتن در ساختار سازماني لشكر به جنوبغرب
 محدود و موجود در جنوب، موريانه وار بنياد تنومند دشمن را كه در شرق كارون

جاخوش كرده و جلبك وار در حال توسعه وضعيت بودند، ناكارا ساخته، زمينه را براي 
  !هجومي همه جانبه فراهم سازند

 گردان را داشتم با  پياده كه من افتخار معاون فرماندهي148از اين رو گردان
 آماده تك به قسمتي از خط مقدم دشمن همكاري تعدادي از بسيجيان سپاه پاسداران

 ، ماهشهر كه حوالي سه راهي آبادان، اهواز يا تپه هاي مدندر منطقه ميدان تير آبادان
  .مي باشد گرديد

شد  فرمانده گردان به منظور تقويت گروهان يكم كه بايد وارد عمل مي
پس از دريافت و . از لشكر نمود) اسكوربين( سبك درخواست واگذاري يك دسته تانك
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 در منطقه عمومي 26/2/60بامداد روز 2احراز آمادگي اين عمليات محدود در ساعت 
  . با تك به طرف مواضع دشمن آغاز شدذوالفقاريه

 تا چشم گشود، قسمتي از مواضع خود دشمن. تك محدود، ولي برق آسا بود
 نفر 85(را از دست داده و تعدادي از پرسنل خود را كشته و يا اسير مشاهده نمود 

  ). نفر كشته80اسير، 
 و توپ لذا بسيار خشمگينانه با انواع سلاح سنگين و سبك به ويژه با تانك

ت و دشمن به دفعات مبادرت به منطقه را زير آتش گرفت، ساعتها اين آتش ادامه داش
  .پاتك نمود تا شايد منطقه از دست رفته را مجدداً به دست آورد، ليكن موفق نگرديد

سرتيپ (صبح روز بعد عناصري از ستاد لشكر به همراه جانشين ستاد مشترك 
جهت بازديد به منطقه وارد شدند، گروه هايي نيز از شبكه هاي راديو و ) خزايي

    براي ضبط و تصويربرداري به منطقه آمدند، يكي از آنها جوانيانتلويزيون آباد
خوش منظر كه لباس برادران سپاه را به تن داشت، در حالي كه شادي خود را نمي 
توانست از ديگران مخفي كند، تلاش مي نمود كه حتي المقدور تصاويري از صحنه 

ليكن دشمن با آتش سنگين و . هدم شده عراقي تهيه كند هاي منعمليات و از تانك
مستمر خود، امان نمي داد، براي حفظ جان بايد از جان پناه ها و زمين منطقه بهره 

صداي صفير گلوله هاي . بارها توصيه و تذكر در اين زمينه مؤثر نبود.برداري مي شد
.  زلزله ايجاد مي كردكاليبر كوچك و غرش رعد آساي انفجار گلوله هاي توپ و تانك

او، همچنان كه تصوير مي گرفت، آزادانه و بي مهابا، بدون دغدغه به حركت در سرتاسر ولي 
  .خط به هم ريخته دشمن ادامه مي داد

       در استفاده از "مهمان بهشت"من با صداي صفير گلوله ضمن تذكر به 
 تا 9ساعت حدود. ت به كار خويش مشغولجان پناه نگران او بودم و او سرگرم مأموري

 دشمن اجرا شد، سر به جان پناه فرو شليك ديگري از سوي ارتش.  صبح بود10
بردم، پس از خاتمه انفجار به جستجوي آن سروناز پرداختم، او را نيافتم، فرياد كمك 



  ها پژواكي از خاطره /170

لب داشت و اما شنيدم، با يك خيز خود را به محل رساندم، او را ديدم كه لبخند به 
  !آن گل ارغواني رنگ مي باخت

بلافاصله خود نيز بدون توجه به توصيه ها، او را سوار لندروري كه در اختيارم 
  ! حركت كردمبود نمودم و به سوي بيمارستان طالقاني

هر لحظه به صورتش مي نگريستم و به سرعتم مي افزودم، بدون توجه به 
ارستان با سرعت وارد شدم، برانكارد آماده بود، خدمه بيمارستان او كنترل ورودي بيم

  .را روي برانكارد نهاده و با سرعت به اتاق عمل بردند
آخرين لحظات به چهره اش خيره شدم، آخرين لبخندش را ديدم كه به چهره 
غم زده ام خيره شده بود، خواستم صورتش را ببوسم، پرده اي از اشك ديدگانم را تار 

  ! نمود، چون به خود آمدم او رفته بود
  روانش شاد

  
  .تصوير گر ما رفت كه خود تصوير شود: آري



  

  
  .گرفته شده است) شرق بصره( در آموزش ميداني دانشجويان دانشگاه افسري در دهكده عرايض1381عكس در ارديبهشت ماه                  

  

  سرهنگ پياده عباس طلانشان
  

تحصيلات ابتدايي .  در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود1319ر فروردين سال د
 وارد دانشگاه نظامي شد و 1339در سال . و متوسطه را در شهرستان مشهد به پايان رسانيد

دوره هاي يكساله .  با درجه ستوانسومي پياده فارغ التحصيل شد1340در مهر ماه سال 
  .  به اتمام رسانيد شيرازپيادهرا در مركز ي رسته اي  و عالمقدماتي

رئيس ركن سوم گردان پياده، معاون : مشاغلي را كه در حين جنگ به عهده داشت عبارتند از
  .گردان پياده، فرمانده گردان، معاون تيپ 

ام به دليل تلاش در انج . به افتخار بازنشستگي نايل آمد1361وي در اسفند ماه 
  . ارشديت نظامي مفتخر گرديدي واگذاري در طول جنگ به دريافتمأموريت ها
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  . سراي من استهمه جاي ايران
  :خاطره اي از

  )ع( پياده در عمليات ثامن الائمه110، افسر گردان سرهنگ عباس طلانشان
  

 بود و خوردهتوازن قوا در منطقه به هم پيروزي انقلاب بود و آغاز جنگ، 
دشمن با سوء استفاده از شرايط با ارائه بهانه هاي واهي تهاجم خود را در 

  .سرتاسر مرز آغاز نمود
،طي يك دستور از )ع( لشكر هميشه پيروز ثامن الائمه 3 از تيپ110گردان 

ه منظوركمك به ديگر برادران سرباز خود،  ب، به سوي غرب)ع(بارگاه حضرت رضا
 و خاطره فرهاد ، يادگار باستانيان آغاز، به پاطاقاز بيستون. عاشقانه به حركت درآمد

، قدم به قدم با دشمن جنگيده و سپس  و تنگ حاجيانو سپس قره بلاغ و گيلانغرب
، منطقه  عازم منطقه جنوب77ه منظور رفع تجاوز به منظور ملحق شدن به لشكرب

  . گرديد خرمشهرـ عمومي آبادان
 شجاع، آرام و صبور در تمام اين ي، افسرفرمانده گردان سرگرد پرويز حبراني

دان، تلاشش اين بود تا ضمن كسب پيروزي در تمام مدت ضمن سعي در انسجام گر
از اين رو دائماً در هر . مأموريتهاي واگذاري، حداقل تلفات را گردان تحمل نمايد

منطقه كه گردان مستقر مي شد، قبل از هر چيز، سيستم هاي دفاعي و تأميني را 
  .كنترل مي كرد و دستورات لازم و مؤكد را به فرماندهان گروهان مي داد

گردان در منطقه عمومي شادگان و سپس در مواضع آفندي خود در حوالي 
  . قرار گرفت3، البته تحت كنترل يگان عمده سازماني يعني تيپدارخوين
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 گردان، جهت شناسايي كامل از منطقه مورد عمل، بارها و بارها، فرماندهي
 را در نهايت استتار و اختفاء كامل به منطقه برده فرماندهان و پرسنل حساس گردان

  .و تا اطمينان از شناسايي كامل از پا نمي نشست
، ساعت يك )ع( و ستاد لشكر، عمليات ثامن الائمهطي پيامي از سوي فرماندهي

  .، در نهايت غافلگيري انجام شد60دقيقه بعد روز پنجم مهر ماه 
، هدف واگذاري از سوي 110وز پنجم مهر ماه، گردان  دقيقه ر30/11ساعت 

 را با سرعت و قاطعيت كه بيانگر آشنايي و آمادگي كامل پرسنل آن به وظايف 3تيپ
  . و منطقه عمل بود، به تصرف در آورد

پرويز به اتفاق معاون و ركن سوم تيپ استحكام مواضع بعد از پيروزي آغاز شد، 
 در حالي كه رانندگي )سرگرد ملك محمدي و سروان اسماعيل كاظميبه ترتيب (

 چگونگي استحكام  را خود به عهده داشت، از مواضع متصرفي وخودروي فرماندهي
، بازديد مي نمود كه ناگهان 110بخشيدن به مواضع سربازان و پرسنل گروهان 

اي از سوي تك تيراندازان نيروهاي دشمن قرار  مورد اصابت گلوله روي پل قصبه
  .گرفت و روح بزرگش به آسمان پر كشيد

بايد   گفته بود كه من مياو بارها پس از اجراي عمليات در منطقه تنگ حاجيان
  .در اين ارتفاعات كشته مي شدم

 شك ندارم ولي چه فرق مي كند، براي يك سرباز ايراني، چه اينجا و چه آنجا،
كه به هنگام عروج روحش به ملكوت اعلي هم آواز با فرشتگان چنين سرودي زمزمه 

  :مي كرد
   سراي من استهمه جاي ايران
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  . در منطقه عملياتي آبادان گرفته شده است1360عكس در سال                                            
  

  

  سرهنگ پياده مهدي فرمنش
  

تحصيلات ابتدايي و .  در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود1315در سال 
 وارد دانشكده افسري 1338در سال . متوسطه را همان شهرستان به پايان رسانيد

دوره هاي .  با درجه ستواندومي پياده فارغ التحصيل گرديد1341شد و در سال 
ضمناً يكي از .  به اتمام رسانيدرا در مركز پياده شيرازو عالي رسته اي  يكساله مقدماتي

 هاي المللي تيراندازي ارتش افتخارات دوران خدمتي نامبرده شركت در مسابقات بين
مشاغلي كه در حين جنگ به عهده داشت عبارتند . ممتاز در آن مي باشدمقامجهان و كسب 

  . تيپ پياده و مسئول امور پرسنلي در  اداره يكم ستاد مشتركندهيفرما: از
ي  به دليل تلاش در انجام مأموريت ها. به افتخار بازنشستگي نايل آمد1362در آبان ماه 

  . فتح مفتخر گرديد3 ارشديت نظامي و نشان درجهواگذاري در طول جنگ به دريافت 
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  رمنشفمهدي خاطراتي از سرهنگ 
  )ع( پياده در عمليات ثامن الائمه77 لشكر3فرمانده تيپ

  
  !آتشي بر فراز كارون

  
، در اولين دقيقه روز پنجم مهرماه از سوي ستاد )ع(اجراي عمليات ثامن الائمه

يري و بدون  پياده ابلاغ گرديد، اين عمليات در نهايت سكوت و غافلگ77لشكر
استفاده از جنگ افزار هاي سنگين شروع شد، ولي به مجرد يورش به اولين خاكريز 
دشمن تك كشف گرديده، دشمن با پرتاب گلوله هاي منور از زمين و هوا منطقه را 

  .از اين لحظه سكوت راديويي شكسته شد و مبادله آتش آغاز گرديد. روشن نمود
ر فعاليت يگان هاي تك ور بودم، ناگهان از  در سنگر مشغول هدايت و نظارت ب

 خارج شدم، با از پاسگاه فرماندهي! آتش،آتش: بيرون صداهايي شنيدم كه مي گفت
كمال تعجب ديدم كه آتشي سنگين در مجاورت پاسگاه و تقريباً در سرتاسر رودخانه 

 است كه محل پاسگاه لازم به يادآوري. با زبانه هايي بسيار بلند شعله ور است
 انتخاب فرماندهي تقريباً در مجاورت رودخانه و در حوالي آبادي سليمانيه، محمديه

      وزد  شرق ميوزش بادي كه معمولاً در شب از شمالغرب به جنوب. شده بود
طراف نخل هاي ا. شعله هاي آتش را به سوي پاسگاه فرماندهي هدايت مي نمود

پاسگاه در حال سوختن بود، وضع بسيار خطرناكي پيش آمده و عمليات قسمتي از 
  . را به چالش كشسيده بود3نيروهاي تيپ

برابر طرح پيش بيني شده و با سرعت عمل پرسنل قرارگاه تيپ با كمك و 
ستقيم تيپ قرار داشت،  كه در پشتيباني م توپخانه315مساعدت پرسنل گردان 
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قرارگاه اداره كننده عمليات را به پاسگاه يدكي كه پاسگاه فرماندهي گردان توپخانه 
  . عمليات مداومت پيدا نمودبود، تغيير مكان داه شد، كنترل و فرماندهي

 اندازهاي  و خمپارههاي توپخانه در عين حال در تاريكي شب، انفجار گلوله
 دشمن كه حاكي از ترس و وحشت او بود، همراه با آتش و دودي كه از روي كارون

ولي با عنايت و توجهات خاص . بلند بود، صحنه بسيار ديدني را به وجود آورده بود
 خداوند و كنترل و هدايت صحيح، خطر بزرگي رفع و در كمترين زمان ممكن، عناصر
  . قرارگاه در محل جديد مستقر، با برقراري ارتباط، عمليات بدون وقفه ادامه پيدا نمود

در اين موقع واقعه اي رخ داد كه بيشتر به معجزه شباهت داشت و آن تغيير 
، موجبات رهايي نيروهاي خودي ناگهاني مسير باد بود كه با وزيدن از شرق به غرب

  .يروهاي عراقي را با آتش فراهم نموداز آتش و درگير شدن ن
 شخصاً در آن شب شاهد اين صحنه بودم كه آتش ايجاد شده در روي كارون

 كه نيروهاي عراقي حضور اي پيچيده شد و ناگهان به طرف غرب مانند تنوره
داشتند كشيده شد، به طوري كه پس از چند ثانيه از پست هاي شنودي كه 

: زدند داشتيم، وحشت بيش از اندازه عراقي ها را به گوش مي شنيدم كه فرياد مي
و چنين بود كه با الطاف بيكران خداوندي خطر بسيار بزرگي كه هر آن . نار، نار

توانست به هم ريختگي و تلفات نيروهاي خودي را در بر داشته باشد رفع و  مي
  . دشمن فراهم ساختبرخلاف انتظار اوليه مشكلات عديده اي براي

 گويا تصميم گرفته لازم به يادآوري است كه جوانان پرشور سپاه پاسداران
 ، نفت داخل لوله هاي اطراف كارون تا پل قصبه از دارخوين3بودند كه در منطقه تيپ

پاژ نموده و سپس آتش بزنند تا از فرار و يا را در شب عمليات روي رودخانه پم
  .مالاً تقويت نيروهاي دشمن ممانعت به عمل آورندتاح
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  !بازديد كننده اي كه شهيد شد
  

 و شكست نيروهاي عراقي در عمليات      ايرانپس از موفقيت بزرگ ارتش
يشه تلاش نمودند كه اين عمليات را ، رسانه هاي خبري دنيا مثل هم)ع(ثامن الائمه

به همين انگيزه ايران از خبرنگاران خارجي دعوت به عمل آورد . كمرنگ جلوه دهند
كه از اين جبهه بازديد به عمل آورند و موفقيت بدست آمده را ملاحظه و ارزيابي 

لذا چند روز بعد از پيروزي، تعدادي از خبرنگاران داخلي و خارجي به . نمايند
  . آمدند3 به منطقه و از جمله به قرارگاه تيپرستي آقاي مجيد حداد عادلسرپ

 را در سمت معاون سياسي استانداري البته من قبلاً آقاي مجيد حداد عادل
 وطن و داراي روحيه  ديده بودم، جواني بسيار معتقد و علاقه مند به اعتلايكرمانشاه

 در 3در آن زمان اينجانب فرمانده تيپ. نظامي بسيار بالايي بود، گرچه نظامي نبود
 بودم كه پس از پيروزي، نامبرده اولين مسئولي بود عمليات  تك به ارتفاعات چغالوند

  . آمده بود3كه براي تبريك به پاسگاه تيپ
 در پاسگاه و صرف ناهار، بعد از ظهر به پس از حضور ايشان و خبرنگاران

در طول . منظور بازديد از مناطق آزاد شده با دو دستگاه وانت عازم شديم
لازم به يادآوري است . مسير چندين بار توقف نموده، توضيحات لازم داده شد

ش خورشيد  و وضعيت تاب كارونبا توجه به استقرار نيروهاي دشمن در غرب
در بعدازظهر، طبيعي است كه ديد مناسب تري براي دشمن فراهم مي نمود، 
از سوي ديگر در طول مسير بازگشت از منطقه اي بايد عبور مي كرديم كه زير 

  .ديد مستقيم دشمن قرار داشت
من به اتفاق آقاي حداد عادل و دو نفر از همراهان ايشان در وانت جلوئي 

 يكي از تيپهاي به سنگري برخورد نموديم كه فرماندهيبوديم، در حين حركت 
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 روي سنگر قالي به جاي نايلون پهن شده بود و 1.عراقي قبلاً در آنجا مستقر بود
با لودر خاك روي آن ريخته بودند، گفتم ملاحظه مي كنيد  اين ديو صفتان كه 

 براي استفاده مردم خرمشهردر لباس نظامي درآمده اند چگونه از وسائل زندگي 
 عادل علاقه مند به بازديد از  حدادآقاي. در پوشش سنگر استفاده نموده اند

تذكر دادم كه منطقه و توقف در آن خطرناك است، زيرا دشمن . سنگر شد
اصرار بيش . متوجه بازديد ما از خط شده است و اصولاً صلاح نيست توقف كنيم

  .وجب شد كه از اين سنگر بازديد نمائيماز حد ايشان م
 و كاتيوشاي به محض پياده شدن و دويدن به طرف سنگر، شليك خمپاره

پس از ورود به سنگر كه با سرعت انجام گرفت، متوجه شدم كه . دشمن شروع شد
آقاي عادل و يكي از همراهان نيامدند، برگشتم، در كمال ناباوري ملاحظه كردم 

.  تركش خمپاره به سر وي اصابت نموده و غرق در خون روي زمين اُفتاده استكه
با سرعت نسبت به تخليه وي اقدام گرديد، ليكن ساعتي بعد از طريق رسانه 

  .خبري دريافتم كه روح نازنينش به ملكوت اعلي پرواز نموده است
  .روانش شاد

                                                 
  زرهي6 تيپ  سنگر فرماندهي- 1
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  . است در منطقه شرق گرفته شده1375عكس در مرداد ماه 

  

    محمد فرمنش2سرتيپ
 

تحصيلات ابتدايي را در همان شهرستان و .  متولد شد در شهرستان راور1330در شهريور ماه 
با توجه به علاقه اي كه به نظامي گري . تحصيلات متوسطه را در شهرستان كرمان به اتمام رسانيد

 از گذراندن موفقيت آميز كنكور وارد دانشكده افسري گرديد و  پس 1348داشت در مرداد ماه سال 
 و عالي زرهي را مقدماتيدوره هاي      . با درجه ستواندومي زرهي فارغ التحصيل شد1351در سال 

 موفق به طي دوره فرماندهي و ستاد و 1370در مركز آموزش زرهي شيراز طي نموده و در سال 
  .ديددريافت فوق ليسانس نظامي گر

در طول جنگ در مشاغل فرماندهي گروهان ، فرماندهي گردان سوار زرهي، رئيس ركن 
 و بالاخره افسر اطلاعات قرارگاه ، افسر عمليات قرارگاه غربزرهيسوم تيپ زرهي ، فرماندهي تيپ 

  به افتخار1376سرانجام در ارديبهشت ماه  .عملياتي شمالشرق انجام وظيفه نموده است
ارشديت نظامي به دريافتدر طول جنگ تحميلي به دليل رشادت و فداكاري  .آمدبازنشستگي نايل 

  . مفتخر گرديد
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  !اسرائي كه خود اسير آوردند
  :خاطره اي از     

 تانك در 246 فرمانده گروهان دوم گردان  محمد فرمنش2    سرتيپ
  )ع(عمليات ثامن الائمه

 عزيمت و زير امر  به جنوب يگانم از منطقه عملياتي غرب1360اه در شهريور م
  . پياده قرار گرفت77يگان مادر يعني لشكر

منطقه استقرار در ابتدا شهرك جراحي و پس از بازسازي به حوالي پل ايستگاه 
      شغول كسب آمادگي جهت اجراي عمليات م.  تغيير مكان داديم شهر آبادان12

، 59 بعد از ظهر روز بيست و ششم شهريور ماه 5/3بوديم، كه در ساعت ) ع(ثامن الائمه
  .محل استقرار عناصر پشتيباني يگان مورد حمله هوائي هواپيماهاي دشمن قرار گرفت

 نفر 35د و حدود در اين حمله ستوانيكم اسحاق عادلخواه كه مشغول تدارك يگان بود، شهي
 درصد خسارت وارد 60به خودروهاي چرخدار يگان حدود . از پرسنل گروهان مجروح گرديدند

  .مي توان گفت كه با اين حادثه تقريباً تمام تلاش بازسازي انجام گرفته يگان از بين رفت. آمد
تلاش بي وقفه پرسنل و پشتيباني گردان در مدت زمان محدود، توانست گروهان 

در ساعت ) ع(همانگونه كه مي دانيد عمليات ثامن الائمه. ماده اجراي مأموريت نمايدرا آ
ساعتي پس از شروع عمليات، خدمه يك  .يك دقيقه روز پنجم مهرماه آغاز گرديد

 كه بي مهابا به قلب دشمن زده بود، توسط نيروهاي دشمن دستگاه تانك
در . )ان علي پرآهوئي و سرباز عظيميگروهب. (محاصره و به اسارت درآمدند

مي شدند، پيشروي نيروهاي رزمنده ما   اعزامحالي كه اُسرا به عقب جبهه عراق
رعد آسا، مجال فكر كردن را از دشمن گرفت، به ناچار يگان دشمن، اسرا را رها 

  .و خود براي نجات خويش، فرار را بر قرار ترجيح دادند
  

  :د كهو بدين گونه بو
  ! اسراي ما خود نيز تعدادي ميهمان عراقي به گروهان آوردند



  

  
 .در ساحل كارون منطقه عملياتي آبادان گرفته شده است١٣٨١عكس در ارديبهشت ماه 

  

  سرهنگ پياده بابامحمد قاسمي
  

تحصيلات ابتدائي را .  در شهرستان اسفراين ديده به جهان گشود1321در آبان ماه سال 
 به 1338 وافر به حرفه نظامي در فروردين ماه سال به دليل علاقه.  به پايان رسانيددر اسفراين

 ي درآمد و پس از يكسال آموزش نظامي به درجه گروهبانسومي مهندساستخدام ارتش
ضمن خدمت با تلاش فراوان موفق به اخذ ديپلم رياضي و سپس با پشت سر  .مفتخرگرديد

 دانشكده افسري گرديد و سرانجام با درجه ستواندومي پياده از آن دانشكده گذاشتن كنكور وارد
 و عالي رسته اي را نيز در ادوار مختلف خدمت در مركز  دوره هاي مقدماتي. فارغ التحصيل شد

: مشاغلي كه در حين جنگ عهده دار بوده است عبارتند از . طي نمودپياده شيراز
 گروهان پياده، افسر عمليات گردان، معاون گردان و رئيس ركن چهارم تيپ، فرماندهي

 سال خدمت صادقانه به 30 پس از 1368سرانجام در سال . رئيس ستاد تيپ پياده
ً به دليل ابراز رشادت در طول جنگ تحميلي .افتخار بازنشستگي نايل آمد  به ضمنا

  . مفتخر گرديد ارشديت نظاميدريافت
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  !تلاش مذبوحانه
 :خاطره اي از

 پيـاده از    ١٢٩سرهنگ پياده بابامحمد قاسمي فرمانـده گروهـان سـوم گـردان             
 )ع( در عمليات ثامن الائمه٧٧ لشكر٢تيپ

 
 11/11/1359در تاريخ .  پياده بودم129فرمانده گروهان سوم گردان 

 توسط دشمن مي گذشت و بعد از آنكه پس از آنكه سه ماه از اشغال خرمشهر
 متجاوز را در عبور از  سرهنگ منوچهر كهتري پياده به فرماندهي153گردان 

ر داده شد گردان آسيب ديده  ناكام گذاشت، دستورودخانه بهمنشير
 زرهي كه با وجود ديدن صدمات و تلفات زياد همچنان در 92لشكر151

 مستقر بود، توسط  آبادان– و مقابل پل خرمشهر حاشيه رودخانه كارون
  . تعويض گردد77 لشكر2 پياده از تيپ129گردان 

ظرف كمتر از .  من ابلاغ شدن تحت فرماندهياين مأموريت به گروها
 ساعت با توجه به روشهاي متداول تاكتيكي يگانم را در حاشيه رودخانه 12

  . مستقر نمودممقابل خرمشهر) شعبه دوم (كارون
  .دتمام پيش بيني هاي احتياطي براي مقابله با دشمن در نظر گرفته ش

 از رزمندگان گرچه متجاوز با توجه به شكستي كه در عمليات بهمنشير
 اسلام خورده بود و احتمال تك مجدد او پس از شكست در كوي ذوالفقاريه

دشمن نتوان حقير و «بسيار ضعيف به نظر مي رسيد، ليكن از آنجائي كه 
 انداز ز استقرار انواع قبضه هاي خمپارهبر حسب وظيفه ا» بيچاره شمرد

م و ساير سلاح هاي سنگين پياده نظام .م106م و تفنگ هاي .م81م و .م120



185 / !تلاش مذبوحانه   

گرفته تا استقرار ديده بانان ورزيده در حاشيه رودخانه براي هوشياري و 
  .مقابله با تجاوز احتمالي كوتاهي به عمل نيامد

  . روز به طول انجاميد107ه به مدت استقرار يگانم در اين منطق
در يكي از شبها كه تاريخ دقيق آن يادم نيست، يكي از ديده بانان خط 
مقدم كه به دوربين ديد در شب مجهز بود، تحركات مشكوكي از دشمن را در 
ساحل رودخانه گزارش كرد و احتمال تجاوز دشمن از طريق رودخانه و از 

  .جناح راست را پيش بيني نمود
 فرمانده دسته يكم گروهان را كه ا دريافت اين خبر، ستوان عباسيب

افسري وظيفه و به غايت شجاع بود احضار و مأموريت بررسي دقيق خبر را به 
ساعاتي بعد، افسر مزبور ضمن تأئيد خبر ديده بان، اظهار داشت كه . او دادم

ً زياد و تجهيزات لا زم به آرامي در ساحل دور دشمن با تعدادي قايق نسبتا
 گرديده، چنين به نظر مي رسد كه قصد ولي از جناح راست وارد بهمنشير

  . شود وارد آباداندارد با دورزدن يگان ما از منطقه فياضيه
شد  پرُ چشمه شايد گرفتن به بيل، چوسر ((تأمل جايز نبود، زيرا 

  ! ))گرفتن به پيلنشايد 
به قبضه هاي آتش آماده باش كامل اعلام شد و مراتب از طريق گردان 

 اما زمان اجراي آتش را بنا. به آتشبار كمك مستقيم تيپ نيز اطلاع داده شد
  .به دستور اعلام كردم

همين كه كليه . حركات دشمن دقيقاً و لحظه به لحظه تحت نظر بود
 شده و به فاصله مناسب رسيدند دستور اجراي آتش با قايقها وارد بهمنشير

  .تكاثف زياد به يگان هاي آتش داده شد
  .دنيائي از گلوله و آتش روي قايق هاي دشمن ريخته شد
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اين آتش به مدت ده دقيقه ادامه پيدا كرد، تعداد زيادي از قايق هاي 
رفتند، از قضا يك دشمن به همراه نفرات و تجهيزاتش به قعر رودخانه فرو 

كشتي كوچك كه به دليل نفص فني بازيچه دست امواج رودخانه بود با 
اصابت يك گلوله به مخزن سوختش شعله ور گرديد و منطقه را مثل روز 

از موقعيت استفاده كرده برفراز پل رفتم و تقريباً از نزديك . روشن نمود
ي حامل اجساد و شاهد فرار عراقي هايي كه زنده بودند و آمبولانس ها

  . مجروحين بودم
 براي و اين چنين بود كه تلاش مذبوحانه دشمن براي ورود به آبادان

  .بار دوم نيز با شكست مواجه گرديد



  

  

  
  . در منطقه عملياتي جنوب و با درجه ستواني گرفته شده است1361عكس در سال 

  
  

  بادي محمد ابراهيم قسرهنگ خلبان
 

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در .  در شهرستان اراك ديده به جهان گشود1337در فروردين 
شد ) هوانيروز(ي هواپيمايي نيروي زميني  وارد دانشكده خلبان1354در سال . همان شهرستان طي نمود

 و عالي و پرواز قدماتي توپخانهدوره م.  با درجه ستوانياري خلبان فارغ التحصيل گرديد1356و در سال 
كوپتر شكاري كبري كه بيشتر  در طول جنگ با هلي .را در مركز توپخانه و هوانيروز به اتمام رسانيد

، فتح المبين، )ع( بود به نبرد با ادوات زرهي دشمن در عمليات ثامن الائمه1مجهز به موشك ماوريك
هلي كوپترش  در اثر تيراندازي دشمن، 10كربلاي در عمليات . تافتبيت المقدس و ساير عمليات مي ش

  .دچار سانحه گرديد و در رديف جانبازان سرافراز نيروهاي مسلح قرار گرفت
به دليل ابراز .  پس از سي سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نايل آمد1384در سال 

  . ز مفتخر گرديدرشادت در عمليات جنگي به دريافت ارشديت نظامي ني
                                                 

 مخصوص هواپيماهاي شكاري است كه در زمان جنگ به دليل نياز روي هلي كوپترهاي جنگي  اين موشك- 1
  .كبري سوار شدند
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  !در آغاز هلي كوپترها جنگيدند
  :خاطره اي از

 كبري در عمليات  خلبان هلي كوپتر محمد ابراهيم قباديسرهنگ خلبان
  )ع(ثامن الائمه

  
سفانه به خاطر اينكه نيروي  شدند، متأزماني كه نيروهاي بعثي وارد خاك ايران

 را تقريباً در محاصره قرار مناسبي در مقابلشان نبود توانستند پيشروي نموده، آبادان
 و نيروهايي كه در آن زمان در مقابل آنها بودند نيروهاي مرزي ژاندارمري. دهند
  .وهاي مردمي بودند زرهي و تعدادي هم از نير92هايي از لشكر يگان

 با توجه به قدرت آتش و تحرك زيادي كه داشت، توانست سريع وارد هوانيروز
در آن زمان . يگاني كه من در آن خدمت مي نمودم، هوانيروز كرمان بود. عمل شود

 ، سليمانمسجد:  در چهار منطقه مستقر شده بودنديگان هاي هوانيروز در جنوب
يگان كرمان در ماهشهر و در منطقه جراحي استقرار داشت، .  و ماهشهر اهواز،دزفول

ايشان روزانه ما را با منطقه از روي نقشه توجيه .  بودافسر عمليات ما سرهنگ آسوار
     شروعبح پرواز مي كرديم، حدود منطقه از دارخوينمي نمود و عموماً سپيده ص
        ماهشهر كه حساس ترين منطقه براي ما به حسابـ مي شد تا سه راه آبادان

زيرا كه در هر لحظه امكان داشت عراقي ها تهاجم خود را شروع كرده با . مي آمد
  .، آبادان را در محاصره كامل قرار دهندعبور از بهمنشير

 و انهدام ادوات و تجهيزات آنها در منطقه سه از اين رو هر روز ما با درگيري
  .، از حركت آنان به طرف آبادان جلوگيري مي نموديم آبادانـ راهي ماهشهر

كار ما همين بود، ما ) ع(ت ثامن الائمهدر طول يك سال قبل از اجراي عمليا
هر روز از . به صورت چهار تيم سازماندهي شده بوديم) يگان مستقر در ماهشهر(



189 / !در آغاز هلي كوپترها جنگيدند   

 و  يك تيم به سمت دارخوين،سپيده صبح حركت مي كرديم به سمت منطقه
  . ماهشهر– ان آباد- سليمانيه، بقيه به طرف سه راه اهواز

با اين شيوه تعداد زيادي از ) ع(در طول مدت قبل از عمليات ثامن الائمه
هاي دشمن زده شد، ضمن اينكه هلي كوپترهايي هم از ما زده شد و تعدادي از  تانك

  .خلبانان ما نيز شهيد شدند
بعداً كه . نجام نشددراين مدت عمليات چنداني به جز چند عمليات محدود ا

 در منطقه مستقر شد احساس كرديم كه منطقه جاني گرفته و خيال ما 77لشكر
در روز چهارم مهر ماه به ما اطلاع دادند كه فردا قرار است در منطقه . راحت تر شد

 تيم آتش به منطقه شادگان 4. عمليات انجام شود، صبح تاريك توجيه ما انجام گرفت
  .نزديك خط مقدم بود تغيير مكان دادكه 

با توجه به وضعيت جبهه كه ما از قبل ديده بوديم فكر مي كرديم اين عمليات 
خيلي طول مي كشد، بنابراين برنامه ريزي كرده بوديم كه يك يا دو هفته هر روز 

صبح كه به . بايد پروازهاي عملياتي اجرا كنيم تا نيروها به آهستگي به جلو بروند
 ماوريك  حامل موشك با هلي كوپتر جناب سروان محمدزادهان كمك خلبانعنو

پرواز كردم وارد منطقه شديم، تمام منطقه را دود فراگرفته بود، عمليات خيلي 
  .سنگيني بود

 كه احتمال دارد در شمالشرق قبلاً توسط ركن سوم لشكر توجيه شده بوديم
 قصد دور زدن نيروهاي منطقه به علت ويژگي هايي كه وجود داشت، دشمن با تانك

 ما 3ما را بكند، همين شد كه گفته بودند، يعني دشمن قصد دور زدن نيروهاي تيپ
  .را داشت كه دستور داده شد وارد عمل شده و آنها را عقب برانيم

 هاي ان نژادتقي به آن طرف پرواز كرد و تعدادي از تانكتيم جناب سرو
در اين عمليات . دشمن را زدند و آنها مجبور شدند عقب نشيني نمايند
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        مورد اصابت تير دشمن قرار گرفت، اگرچه  جناب نژاد تقيكوپتر هلي
  . نجات پيدا نمودندا خود ايشان و كمك خلبانهلي كوپتر او سوخت ام

خوشبختانه تا آنجايي كه به ما خبر دادند، فهميديم كه عمليات خيلي خوب 
پس از شروع . برنامه ريزي و هماهنگ شده، بر عكس آن چيزي كه فكر مي كرديم

ي تقريباً به حمله كه ساعت يك دقيقه روز پنجم مهر ماه بود، تا ظهر نيروهاي مانور
هدفشان رسيده بودند، براي ما باور كردني نبود كه واقعاً نيروها اينقدر هماهنگ عمل 

  .كنند و با كمترين شهيد بهترين نتيجه و بيشترين اسير را از دشمن بگيرند
 بعد از 6 يا 5به هر صورت عمليات را با پروازهاي متوالي ادامه داديم تا ساعت 

مانديم، نيروهاي ما با چنان صلابت و قدرتي ) سه راه شادگان (ظهر، روز بعد هم، آنجا
عمل كردند كه جاي هيچ گونه اميدي براي دشمن باقي نماند و از اين بابت بسيار 

  .خوشحال شديم
 سورتي پرواز در 20تا جايي كه من به خاطر دارم در اين عمليات حدود 

پروازهاي ما علاوه بر آن كه در پشتيباني . م داشتي77پشتيباني از يگان هاي لشكر
كامل از نيروها اجرا شد، باعث بالا رفتن روحيه نيروهاي خودي نيز مي شد، به طوري 

  .كه بارها نيروهاي پياده اين مطلب را اذعان مي نمودند
  .خداوند از همه ما اين خدمت به وطن اسلامي را قبول فرمايد

  



  

  

  
  . گرفته شده است1384عكس در سال                             

  

   علي قنبري سرهنگ پياده مسعود 
  

تحصيلات ابتدائي و .  در شهر مقدس مشهد ديده به جهان گشود1336در شهريور ماه سال 
 به دليل 8/7/1355در تاريخ  .در همان شهر به پايان رسانيد) 1/7/55(متوسطه را تا اخذ ديپلم 

 با اخذ ليسانس و درجه 1/7/58گيري وارد دانشكده افسري شد و در تاريخ  يمندي به حرفه نظام علاقه
هاي مقدماتي و عالي رسته پياده را در ادوار مختلف  دوره .التحصيل گرديد ستواندومي رسته پياده فارغ

 دوره فرماندهي و ستاد را نيز با موفقيت طي نمود و به 4/12/78خدمتي پشت سرگذارده و در تاريخ
  .ت مدرك كارشناسي ارشد در علوم نظامي نايل گرديددرياف

دار مشاغل گوناگون در گردانها و تيپ پياده بوده و نهايتاً در  در طول عمليات دفاع مقدس عهده
  .      سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نايل آمده است29 پس از انجام حدود 10/7/84تاريخ 
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  !دهد  هم آموزش ميگاهي صحنه درگيري
  :خاطره اي از

 110 فرمانده گروهان سوم گردان سرهنگ پياده بازنشسته مسعود علي قنبري
  )ع( پياده در عمليات ثامن الائمه77پياده لشكر

  
ر ادغامي بسيار براي اولين بار و شايد هم آخرين با) ع(در عمليات ثامن الائمه

 داشتيم، اين تجربه زمينه اي بود براي ادغام مطلوب با برادران بسيجي سپاه پاسداران
  !بيشتر جوانان پرشور بسيجي در عمليات بعدي

 يك دسته ادغامي با استعداد تقريبي هشتاد نفر در شب عمليات، من فرماندهي
پس از حركت از خاكريز خودي به صورت غافلگيرانه، يورش به  .شتمرا به عهده دا

ساعتي بعد . سوي خاكريزها و سنگرهاي دشمن را همزمان با ساير يگانها آغاز نموديم
 و ، توپخانهتك كشف گرديد و دشمن مبادرت به روشن نمودن منطقه بوسيله خمپاره

 نمود و در پناه اين روشنايي با سلاح هاي انفرادي به سوي نيروهاي حمله ور هواپيما
در آن دشت وسيع و بدون عارضه، تنها مانعي كه مي شد به عنوان . ما آتش گشود

اي بود كه بين خاكريزهاي  جان پناه از آن استفاده نمود، خودروهاي منهدم شده
ه آسائي گلوله ها به آن اصابت و به خودي و دشمن قرار داشت، كه به شكل معجز

  .افراد پناه گرفته در آن آسيبي وارد نمي شد
با اين وصف پس از گذشت نيم ساعت يا بيشتر، احساس كردم كه حجم 

به سربازاني كه در مقابل شدت تير اندازي . تيراندازي سربازان دشمن كم شده است
فرار كرده، بايد سريعاً به دشمن : نخستين دشمن زمين گير شده بودند، نهيب زدم
ترغيب افراد به پيشروي را با . پيشروي ادامه دهيم و به خاكريز دشمن برسيم
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سوي خاكريز دشمن هجوم ه صداي بلند چندين بار تكرار كردم، تا اينكه پرسنل ب
آورده و كمتر از آنچه فكر مي كردم به سيم خاردارهاي دشمن در جلوي سنگرهاي 

  .آنان رسيديم
ن لحظه با توجه به احساس مسئوليتي كه در قبال هدايت هشتاد نفر در اي

 و كلاه آهني خود را برداشته تا سبكتر و رزمنده داشتم، تصميم گرفتم كه ماسك
اول ماسك را از خود جدا كردم و در . بتوانم هدايت نيروها را به انجام برسانمراحت تر 

 را از سر بردارم ناگهان با سر محكم به زمين اي كه قصد داشتم كلاه آهني لحظه
 لحظاتي بعد روي صورتم گرمي احساس كردم، دستم را به صورتم كشيدم، خوردم و

متوجه شدم از ناحيه سر تركش خورده و آنچه باعث شده بود كه از شدت تركش 
گرفته شود، همان كلاه آهني بود كه تصميم به برداشتن آن داشتم، نزديكي صبح بود 

  .كه به بيمارستان تخليه شدم
بعدها متوجه شدم كه تعداد زيادي از دوستانم از جمله فرمانده گروهان، ستوان 
  كاردهي مقدم نيز مجروح شده اند، ليكن سرانجام هدف واگذاري را تصرف نموده اند

اما ممكن . و نيز متوجه شدم كه صحنه واقعي جنگ هم خود بهترين آموزگار است
  .م شوداست گران تما

  . هم به سربازان آموزش مي دهدآري، صحنه درگيري
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  . در منطقه عمومي خرمشهر گرفته شده است1363عكس با درجه ستواني در خرداد ماه 

  

  سرهنگ پياده اسماعيل كاظمي
 

تحصيلات ابتدايي و .  در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود1324در آبان ماه سال 
 وارد دانشكده افسري گرديد و 1348در سال .  را در همان شهرستان به پايان رسانيدمتوسطه
را در مركز پياده  و عالي رسته اي دوره هاي يكساله مقدماتي.  فارغ التحصيل شد1351در سال 

 و ستاد در دوران دفاع با طي موفقيت آميز يكسال دوره فرماندهي.  به اتمام رسانيدشيراز
  .مقدس موفق به دريافت فوق ليسانس نظامي گرديد

رئيس ركن سوم تيپ پياده، رئيس : مشاغلي كه در حين جنگ به عهده داشت عبارتند از
  .ستاد تيپ پياده، رئيس ركن سوم مركز آموزش پياده، فرمانده هنگ دانشجويان دانشكده پياده

  . افتخار بازنشستگي نايل آمدبهي سال خدمت صادقانه  پس از س1378در سال 
 ارشديت نظامي ي واگذاري در طول جنگ به دريافتبه دليل تلاش در انجام مأموريت ها

  .مفتخر گرديد
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  !نا آرامي كه آرام گرفت
  :خاطره اي از

 77 لشكر3 رئيس ركن سوم تيپ سرهنگ بازنشسته اسماعيل كاظمي
  )ع(پياده در عمليات ثامن الائمه 

  
، سرانجام در پگاه پنجم دشمن پس از يكسال جا خوش كردن در شرق كارون

 انقلاب  و بسيجيان سپاه پاسداران77 لشكررزمندگانمهر ماه با يورش حساب شده 
و بدين گونه . ا چه رحيلي؟ رحيلي كه راه به نابودي بودام. اسلامي آهنگ رحيل نمود

بود كه پس از ساعتها تلاش بي امان و حماسه سازي فرزندان برومند اين سرزمين 
  .الهي طومار وجود دشمن در شرق كارون در هم پيچيده شد

.  پس از انهدام دشمن، اقدام به تحكيم مواضع متصرفي نمودندفرماندهان
، مواضع گردان  پرويز حبراني2 سرهنگ پياده به فرماندهي110مواضع گردان 

  .... به فرماندهي سرگرد يعقوب رنجبر و 148
 تلفات بسيار زياد دادنبعثيون كه به دليل از دست دادن مواضع از يكسو و 

وار با تمامي سلاح ها به سمت از سوي ديگر، بسيار خشمگين بودند، ديوانه 
  .نيروهاي خودي تير اندازي مي نمودند

از زمين و هوا گلوله مي باريد، ليكن با همه اين احوال فرماندهان با 
. آرامشي وصف ناپذير مشغول بازديد از مواضع متصرفي و تحكيم آن بودند

بوده و  من نيز به عنوان افسر عمليات تيپ به همراه فرماندهان اينكهتوضيح 
  .نظارت ستادي لازم را معمول مي داشتم

 و 110 فرمانده گردان  حبراني2در خاتمه بازديد به همراه سرهنگ
 او نشستيم  معاون گردان در حاليكه در جيپ فرماندهي ملك محمدي2سرهنگ
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 به  دارخوينطرفاشيه نزديك رودخانه و بازديد بصري به و ضمن عبور از ح
  .حركت در آمديم

صداي انفجار انواع گلوله ها، صفير رگبار مسلسل و تيراندازي هاي مختلف 
ضمن ايجاد رعب براي ما كه پس از يكسال موفق شده بوديم دشمن را از 

 پرويز 2سرهنگ. يند بودقسمتي از سرزمين خود بيرون برانيم، بسيار خوشا
پس از عبور از .  را هدايت مي كرد شخصاً خودرو110 فرمانده گردانحبراني

 توسط دشمن از گلوله هاي شدهحاشيه رودخانه كه در پناه خاكريز هاي ايجاد 
  .سيديم رمستقيم مصون بوديم به جاده عمودي واصله به پل قصبه

اين جاده از زمين . لازم بود آنرا قطع كرده و سپس به راه خود ادامه دهيم
 متر ارتفاع داشت و بديهي است در محل وصول به پل، 2 تا 5/1حدود 

فرمانده گردان . پناهي هم به صورت خاكريز در جلوي آن وجود نداشت جان
 سرعت از آن بالا بدون لحظه اي درنگ به مجرد اينكه به جاده برخورد نمود با

  .رفته و به قصد اينكه از سوي ديگر فرود آيد به راه خود ادامه داد
به محض اينكه بالا آمده در حال عبور از عرض جاده بوديم، متوجه شديم 

به طرف .  منحرف شده،در شانه راست جاده در حال سقوط استكه خودرو
شتيم و گفتيم پرويز مواظب باش، با راننده كه همان فرمانده گردان بود برگ

كمال تعجب ديديم در حالي كه پهنه صورتش را خون فراگرفته بود، با لبخند 
هميشگي و حاكي از رضايت لحظه اي به من خيره شد و سپس سرش پائين و 

ديگر حركتي از او . روي شانه من افتاد و دستانش از غربالك فرمان جدا شد
مردي كه در برابر هيچ يك از . ليم معبودش ساختاو خود را تس. مشاهده نشد

  .مأموريت هاي سخت تسليم نشده بود
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لحظه اي چشمهايم سياهي رفت، در وراي آن، شبح پرويز را در ارتفاعات 
بخند  و ده ها منطقه ديگر ديدم كه با ل و كوره موش، تنگ حاجيانبر آفتاب

  .پيروز مندانه گزارش موفقيت خود را به ستاد تيپ اعلام مي داشت
م، مضمون وقتي كه به صورت پر از خون و لبخند رضايت مندانه او نگرستي

  :زير در ذهنم مجسم گرديد
  

   آنيم كه آرام نگيريم بهما زنده 
  موجيم كه آسودگي ما عدم ماست

  
  



  

  
  .يداني دانشجويان دانشگاه افسري گرفته شده است در بازديد م1381عكس در ارديبهشت ماه 

 

 سرهنگ پياده قاسم كريمي
تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در مشهد به پايان .  متولد شد در شهرستان گرمسار1335در تير ماه سال 

.  فارغ التحصيل گرديد با درجه ستواندومي پياده1357 وارد دانشكده افسري شد و در سال 1354در سال . رسانيد
مشاغلي كه در حين جنگ به .  به اتمام رسانيد و عالي رسته اي را در مركز پياده شيرازدوره هاي يكساله مقدماتي

فرمانده دسته ادوات گروهان، فرمانده گروهان پياده، رئيس ركن دوم گردان پياده، رئيس : عهده داشت عبارتند از
ركن سوم گردان پياده، رئيس ركن چهارم تيپ پياده، فرمانده گردان پياده، افسر آموزش ركن سوم لشكر، رئيس 

يكسال   پس از سي و1385در سال  . پشتيباني لشكر، فرمانده پشتيباني لشكرستاد تيپ، جانشين فرماندهي
يل تلاش در انجام مأموريت هاي واگذاري در طول جنگ به به دل .خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نايل آمد

جانبازي در پرونده % 20وي در عملياتهاي مختلف بارها مجروح و در نتيجه . دريافت  ارشديت نظامي مفتخر گرديد
 1385تدوين و در سال ))  ساله8 در نبرد 110گردان ((ايشان خاطرات خود را در كتابي با عنوان  .وي موجود است

چه خوب است ديگر همكاران نيز براي ماندگاري تاريخ و استفادة نسلهاي آينده، چنين زحمتي . شر نموده استمنت
  .را با ايثاري مجدد متحمل شوند
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  !دوست و دشمن در آغوش هم
  :خاطره اي از

 110 فرمانده گروهان يكم گردان سرهنگ پياده قاسم كريمي
  )ع(اده در عمليات ثامن الائمهپي

  
  از  پياده از طريق راه آهن110 بود كه مقرر شد گردان 1360اواخر مرداد ماه 

.  ملحق گردد77 و لشكر3 حركت و در آنجا به يگان اصلي يعني تيپمشهد به ماهشهر
 بود كه الحق از فرماندهان بسيار زحمتكش رد پياده پرويز حبرانيفرمانده گردان سرگ

و خستگي ناپذير جبهه هاي جنگ بود و نقشي سترگ در حفظ شهر سرپل ذهاب در 
            مقابل يورش نيروهاي بعثي داشت و سرانجام نيز پس از پيروزي عمليات 

  .روانش شاد.  به شهادت رسيدروي پل قصبه) ع(ثامن الائمه 
 از طريق گردان به گروهان ابلاغ شد كه ظرف روز جاري 31/6/1360در تاريخ 

 بازديد و پس از از منطقه جديد يعني منطقه عمومي روستاي سلمانيه و محمديه
مراه ه. انتخاب موضع، گروهان را با يك حركت تاكتيكي به آنجا تغيير مكان دهيم

 و دو نفر سرباز با يك دستگاه ، گروهبان گمنامسرگروهبان يگان، استوار رخشاني
پس از .  از منطقه شادگان به طرف هدف مورد نظر حركت كرديم691خودروي گاز

دكي آنكه مسافتي پيموده شد، احساس كردم كه سرباز راننده در امر رانندگي ان
اين در حالي بود كه از .  را خود به عهده گرفتمضعيف مي باشد، لذا رانندگي خودرو
در حين رانندگي به صورت ناگهاني چند رأس . وضعيت خودرو اطلاع چنداني نداشتم

 در مقابل خودرو و در جاده ظاهر شدند، براي جلوگيري از برخورد با گاوها گاوميش

                                                 
 . يك نوع خودروي سبك تاكتيكي روسي- 1



201 / !دوست و دشمن در آغوش هم   

 كيلومتر نبود، ليكن به دليل نقص فني 60ترمز كردم، گرچه سرعت خودرو بيش از 
 درجه اي به پهلو چرخيده و 90كه در ترمز وجود داشت، خودرو با يك گردش تقريباً 

  .چون شانه جاده مرتفع بود، خودرو معلق زنان به داخل نيزارها سقوط نمود
، !و پا و عدم شركت در عملياتنتيجه اعزام به بيمارستان بود و شكستن دست 

  .عملياتي كه مدتها براي به پاي كار آوردن مقدمات آن تلاش بسيار كرده بودم
به  پرسنل گروهان پس از پيروزي در عمليات. در بيمارستان بستري بودم

 كه شغلش در عمليات ديدارم مي آمدند، در آن ميان سرباز علي اكبر آهنگران
در تاريكي شب دوپايه : ي بود، از شب عمليات برايم صحبت مي كرد، او گفتچ تيربار

تيربارم گم شد، خيلي نگران بودم، در تاريكي شب دنبالش مي گشتم، يكي از برادران 
ادغامي بسيج كه همراهم بود، تصور كرد كه من از يگان عقب مانده و تمايل به رفتن 

بيا تفنگم را بگير و مواظب من : بسيجي گفتچنين نيست، برادر : به جلو ندارم، گفتم
كه از او مراقبت مي كردم، او  در حالي. باش تا تعدادي از سنگرها را پاكسازي كنم

ضامن نارنجك دستي ها را مي كشيد و داخل سنگرهاي عراقي مي انداخت، ناگهان 
در روبرو تنومند عراقي از يكي از سنگرها بيرون پريده و با اين برايك سرباز نسبتاً 

شد، بلافاصله متوجه نارنجك شد، آن دو با هم گلاويز شدند، عراقي از ترس اينكه 
نارنجك بطرف او پرتاب نشود، كمر برادر بسيجي را محكم گرفته بود، من به عنوان 

چون آن دو به هم چسبيده بودند و . پشتيبان هيچ كاري نمي توانستم بكنم
ن و در يك لحظه نارنجك منفجر شد و آن ناگها. وضعيت ثابت و مشخصي نداشتند
  ؟!دو نفر در آغوش هم جان باختند

  :و بدينگونه بود كه
  !..دوست و دشمن در آغوش هم به ديار باقي شتافتند؟
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  . در منطقة عمومي جنوب، شمال رودخانة كرخه گرفته شده است1361عكس با درجة سرواني در سال 

 
 

 ي سرهنگ زرهي غلامحسين لرزائ
 

تحصيلات ابتدايي .  پا به عرصه وجود نهاد در شهرستان سرخس1325در ارديبهشت ماه سال 
گري   به دليل علاقه به نظامي1343در مهر ماه سال . و متوسطه را در همان شهرستان به پايان رسانيد

 درجه گروهبانسومي مفتخر، همراه با انجام وظيفه پس از يكسال به. وارد آموزشگاه درجه داري گرديد
 وارد دانشكده افسري گرديد و در سال 1352سربازي به تحصيل ادامه داده پس از اخذ ديپلم در سال 

علاوه بر دوره هاي كوتاه مدت نظامي، دوره هاي .  با درجه ستوانسومي زرهي فارغ التحصيل شد1353
  . به اتمام رسانيد عالي رسته اي را در مركز آموزش زرهي شيراز ويكساله مقدماتي

فرمانده گروهان تانك، معاون گردان و فرمانده : مشاغلي كه در حين جنگ به عهده داشت عبارتند از
به  . پس از سي سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نايل آمد1373در سال . گردان،رئيس ستاد تيپ زرهي

  . دليل لياقت و شايستگي كه در عمليات رزمي از خود نشان داد به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديد
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  !گلوله اي كه قصد كشتنم را نداشت
  :خاطره اي از

 سوار زرهي 214ي فرمانده گروهان يكم گردان سرهنگ غلامحسين لُرزائ
  )ع(در عمليات ثامن الائمه

  
 سوار زرهي در يكي از روزهاي قبل از 214فرمانده گروهان يكم گردان من 

در حالي كه به همراه سرباز بيسيم چي از مواضع يگان ها ) ع(عمليات ثامن الائمه
.  شدمدر يك لحظه متوجه صداي صفير گلوله اي شبيه خمپاره. بازديد مي كردم

، در همين لحظه در فاصله يك متري من و بلافاصله خود را به زمين پرتاب نمودم
  .سرباز همراهم، اندكي خاك به هوا بلند شد، متوجه اصابت گلوله به زمين شدم

هر لحظه منتظر انفجار و آثار بعدي آن بودم، زماني بسيار طولاني گذشت و 
  .خبري نشد

ه با احتياط از جا بلند شدم، به محل اصابت گلوله نگاه كردم، ملاحظه نمودم ك
در اينجا بود كه الطاف .  در حالي كه در زمين فرو رفته، عمل ننموده استخمپاره

  .خفيه الهي را شامل حال خود ديدم
  

  .چي مرا نداشت اي كه قصد كشتن من و سرباز بيسيم و خمپاره
  



  

  

  
  . در منطقه عملياتي جنوب گرفته شده است1360عكس با درجه ستوانيكمي در سال 

  
 

   ابراهيم محمدزاده خلبان2سرتيپ
 

با . تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان شهر طي نمود.  متولد شد در شهر تهران1332در شهريور ماه 
پس از 1352اي هوانيروز داشت در سال ه ي جنگندهگري و به ويژه خلبان اي كه به حرفه نظامي توجه به علاقه

دوره مقدماتي و عالي رسته زرهي را در مركز زرهي شيراز به . آزمايشات ورودي وارد آموزشگاه نظامي گرديد
ي دوره عمومي پرواز با هلي كوپتر و دوره تخصصي هليكوپتر تهاجمي كبري و دوره استاد خلبان. اتمام رسانيد

 . طي نمود و سرانجام به جمع خلبانان هوانيروز پيوست پرواز مركز آموزش هوانيروز در اصفهانرا در دانشكده
فرمانده گروهان گردان تك در يگان هاي مختلف : مشاغلي كه در طول جنگ به عهده داشته است عبارتند از

 سليمان، فرمانده پايگاه دوم رزمي مسجدهوانيروز، فرمانده گردان تك، فرمانده گروهان هلي كوپتر، فرمانده 
در طول جنگ در بسياري از  .پايگاه پنجم هوانيروز در مشهد و در حال حاضر جانشين فرماندهي هوانيروز

در منطقه عمومي فكه، هلي كوپتر وي مورد ) اميرالمؤمنين(عملياتها شركت داشته و در عمليات بيت المقدس 
رديد كه با جسارتي كه از خود نشان داد توانست هم خود و هم هليكوپترش را از انهدام اصابت دشمن واقع گ

  .در طول جنگ به دليل رشادت در عمليات به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديد.كامل نجات دهد
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   ابراهيم محمدزاده خلبان2خاطراتي ازسرتيپ
  )ع( جنگنده كبري در عمليات ثامن الائمه خلبان

با درجه ستوانيكمي در (فرمانده گروهان يكم تك پايگاه هوانيروز كرمان 
  ) 1359زمان شروع جنگ در سال 

  
  همكاري رزمندگان و پيروزي برق آسا

  
 هواپيمايي نيروي زميني ارتش(با شروع جنگ تحميلي، هوانيروز

نيز در پشتيباني از يگان هاي نيروي زميني ارتش كه ) مي ايرانجمهوري اسلا
  . كشور با دشمن درگير شده بودند، وارد عمل گرديد و جنوب غربمناطقدر 

 سليمان به  و مسجدپايگاه كرمان و پايگاه هاي پشتيباني عمومي اصفهان
 و فرودگاه  زرهي اهواز92 و لشكرپايگاه نيروي هوايي دزفولصورت مشترك در 

اهواز مستقر گرديدند و پايگاه كرمانشاه نيز به منطقه سرپل ذهاب و گيلانغرب و 
 ، دسته اي در نخلستان هاي آبادانايلام اعزام شد و از هوانيروز مستقر در جنوب

همچنين نسبت .  پشتيباني نماينداستقرار يافتند تا از نيروهاي مستقر در خرمشهر
 و شادگان با بالگردهاي سنگين شنوك به تخليه مردم خرمشهر به مناطق ماهشهر

  .اقدام كنند
يگان هاي هوانيروز با هدف قرار دادن ادوات زرهي و يگان هاي مكانيزه 

من كه در حال پيشروي به خاك ميهن اسلامي ما بودند، توانستند در حد دش
در آن شرايط سخت . قابل توجهي در كند كردن حركات آنان مؤثر واقع شوند

و دشوار بالگردهاي هوانيروز با ترابري سريع نيروها از مناطق اطراف  به جبهه 
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 مجروحين و مصدومين و زنان و كودكان بي پناه به  و تخليه و خرمشهرآبادان
  . و شهرهاي اطراف توانستند نقش به سزايي ايفاء نمايندمناطق امن ماهشهر

با كند شدن حركات دشمن و تداوم جنگ و تعيين حدود براي هريك از 
 و در كنار واحدهاي نظامي، پايگاه كرمان نيز در منطقه عمومي ماهشهر

 قرارگاه اروند قرار عملياتيرودخانه جراحي مستقر گرديد و ابتدا در كنترل 
گرفت و مأموريت هاي عملياتي خود را كه سد نمودن پيشروي دشمن به 

  . و مناطق اطراف بود به انجام مي رسانيدمناطق شمالي آبادان
 و شرق كارون به آبادانبا واگذاري مسئوليت پدافند از منطقه عمومي 

، به پايگاه هوانيروز كرمان مأموريت داده شد تا در پشتيباني  خراسان77لشكر
 قرار گيرد و 77 و آبادان در كنترل عملياني لشكرهوايي منطقه شمال خرمشهر

 به طور كامل در كنترل  پايگاه كرمان مستقر در جنوب1359در پايان سال
 قرار گرفت و در درخت زارهاي كنار رودخانه جراحي تشكيل 77عملياتي لشكر

تك هاي محدود و يا  در اكثريت) ع(قرارگاه داد و قبل از عمليات ثامن الائمه
شناسايي هاي لازم و يا جابجايي هاي تاكتيكي لشكر، پشتيباني هوايي لازم را 

  .به عمل مي آورد
ا دريافت فرمان شكستن حصر آبادان از سوي رهبر كبير انقلاب اسلامي  ب

، پايگاه كرمان با 77 به لشكرايران و واگذاري اين مسئوليت از سوي ارتش
آمادگي كامل و با انجام پروازهاي شناسايي و جابجايي مسئولين در منطقه 

شمن و وارد نمودن تلفات به آنان  و شرق كارون ضمن درگير شدن با دغرب
همكاري تنگاتنگ . در حد توان پشتيباني لازم از اين فرمان را به عمل آورد

 باعث شد تا اخوت و برادري 77 پايگاه كرمان با لشكرمسئولينخلبانان و 
نزديكتري بين مسئولين دو يگان به وجود بيايد و در اين رهگذر با جناب 

 منوچهر صابريان 2 و سرهنگ77ر عمليات لشكرسرگرد روح االله سروري افس
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 لشكر آشنا سومافسر تطبيق آتش و سرهنگ علي صديق زاده رئيس ركن 
  .شديم

سرگرد روح االله سروري افسري بودند بسيار خوش مشرب، با نزاكت، با 
وقار و با صلابت خاص نظامي گري و با دانش و آگاهي بسيار بالا كه به سرعت 

قرار گرفت و همين اخلاق و روحيات ايشان سبب گرديده مورد توجه خلبانان 
بود تا خلبانان همكاري بسيار خوبي در مأموريت هاي پروازي با وي داشته 

  .باشند
  

  شكست حصر آبادان
  

 صرفاً تعداد با توجه به سرّي بودن طرح عمليات شكست حصر آبادان
 طراز اول از آن اطلاع داشتند و ما كه به عنوان محدودي از طراحان و مجريان

 انجام وظيفه مي نموديم، هيچگونه اطلاعي از كليات و جزئيات طرح خلبان
با نزديكتر شدن به شهريور بر شدت شناسائي هاي هوايي و زميني ما . نداشتيم

مي دارخوين از  اتافزوده شد و در يكي از روزهاي گرم تابستاني در نزديكي انرژي
ري افسر عمليات لشكر سؤال كرديم كه با دشمن چه كار جناب سرگرد سرو

خواهيد بكنيد و اين همه شناسايي براي چيست؟ ايشان با خنده و آرامش  مي
خواهيم چنان درسي به دشمن بدهيم كه هرگز هوس تجاوز به ميهن  مي: فرمودند
با . من را به داخل كارون مي ريزيم را در سرش نپروراند، مطمئناً دشايراناسلامي 

بر تعداد بالگردها و پرسنل و ) ع(نزديكتر شدن به زمان اجراي عمليات ثامن الائمه
تجهيزات ما افزوده مي شد و لازم به ذكر است در طول اين مدت با انجام 
پروازهاي عملياتي كه به عنوان شناسايي و ايذائي انجام مي داديم با از بين بردن 

هاي دشمن و وارد نمودن تلفات بر يگان هاي تداركاتي و مهندسي و گشتي 
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 كوچكتر و پراكنده، عرصه را تا حدي بر دشمن تنگ نموده هايانهدام يگان 
بوديم تا در طي روز اكثر آنان در لاك دفاعي فرو بروند و كمتر فعاليتي از خود 

صله نسبتاً زيادي با يگان هاي  كارون كه فانشان بدهند، خصوصاً در منطقه غرب
 كه كاربرد هوا به 1)ماوريك(در يكي از اين عمليات ها موشك جديدي. ما داشتند

زمين داشت و بر روي بالگرد شكاري كبري نصب كرده بودند به منطقه آوردند تا 
در ميدان نبرد آزمايش شود و براي اين منظور خلبان آن، بنده و كمك خلبان آن 

حرايي كه دوره آنرا قبلاً در نيروي هوايي ديده بوديم، تعيين ستوان محمد ص
. پيشنهادات گوناگوني بر سر نقطه بكارگيري آن بر عليه دشمن داده شد. شديم

سرانجام از سوي فرماندهي وقت پايگاه سرهنگ محمدحسين جلالي و سرگرد 
منطقه  پيشنهاد داده شد در تقدم يك در 77روح االله سروري افسر عمليات لشكر

صبح روز عمليات با ليدري ستوانيكم ناصر نژادتقي كه . پل مارد به كار گرفته شود
از خلبانان ورزيده و نام آور بالگرد كبري بودند و فروند سوم بالگرد كبري به 

 كه هم نقش 214ي و يك فروند بالگردخلباني ستوانيكم علي آهنگران
 جلالي فرمانده پايگاه و تعدادي سرهنگ و هم را داشت) تجسس و نجات(رسكيو

 به طرف از مهندسين طراح نصب موشك را به همراه داشت از منطقه ماهشهر
دارخوين به پرواز درآمديم و پس از طي مسافتي از كارون عبور كرديم و به غرب 

و رفته رفته به  تغيير مسير داديم رودخانه رسيديم، سپس به سمت جنوب
در اين نقطه . رسيديمگرفتگي هاي پشت نيروهاي دشمن در حوالي پل مارد  آب

م مستقر بر روي .م23با شليك بي امان پدافند هوايي دشمن كه از توپ هاي 
  .خاكريزي كه به منظور ايجاد سد آبگرفتگي منطقه ايجاد شده بود برخورد كرديم

جلوگيري از گسترش و پيشروي اين آبگرفتگي را نيروهاي خودي براي 
ي آن جاده منتهي به پل نيروهاي دشمن ايجاد كرده بودند و چون بخش جنوب

                                                 
 . هوا به زمين كه عمدتاً بر عليه ادوات زرهي دشمن بكار مي رود نوعي موشك- 1
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شدت آتش . ي ها با پدافند بسيار قوي از آن محافظت مي كردندمارد بود، عراق
وديم پدافندي به حدي بود كه ما قادر به نزديك شدن به خاكريز ها و پل مارد نب

 كارون ادامه مسير داديم و پس از ادمه مسير و و با اعلام ليدر تيم به عقب و غرب
)  اهواز– حدفاصل خرمشهر( حسينيهخروج از آبگرفتگي ها به ايستگاه راه آهن

 يگان هاي عراقي مواجه در ابتدا با آتشبارهاي پدافند هوايي يكي از. رسيديم
پس از تيراندازي مقابل بالگردهاي شكاري كبري به سوي آنها و بررسي و . شديم

گشت در اطراف يگان متوجه شديم در حد يك گردان مختلط تقويت شده 
 اهواز و حسينيه پاسگاه زيد را در –باشد و مسئوليت پدافند از محور خرمشهر  مي

صله از ساير يگان هاي عراقي استقرار يافته اند و به آن نقطه به عهده دارند و با فا
شدت و با انواع سلاح ها به سوي ما تيراندازي مي كردند و بالگردهاي ما نيز با 

م آنها را زير آتش گرفته بودند كه تلفات زيادي بر .م20راكت و موشك و توپ 
نك ها و به طوري كه آتش شعله ور شده ناشي از انهدام تا. آنها وارد آوردند

 منطقه را پوشانيده بود و در اين معركه من در كنار خرابه هاي خودروها و مهمات
ايستگاه حسينيه و در كنار ريل راه آهن قرار گرفته و با دقت يك فروند موشك را 

 آمده بود و به سوي من شليك مي كرد بيرونبه سوي تانكي كه از موضع خود 
اً به تانك اصابت نمود و مانند آنكه دهها كيلو مواد منفجره موشك دقيق. رها كردم

داخل آن تعبيه كرده باشند كاملاً منفجر شد و در يك لحظه شعله آتش منطقه 
وسيعي را پوشاند و سپس به دشمن نزديكتر شدم و موشك دوم را نيز به تانكي 

امان با انفجار تانك و شليك هاي بي . ديگر در داخل خاكريزها رها كردم
بالگردهاي همراه ما، نيروهاي عراقي كاملاً خنثي شده  و به داخل حفره ها و 
سنگرهاي خود رفتند و هيچگونه حركت و آتشي از سوي آنها ديده نشد و ما به 
خاكريز آنها رسيديم و با توجه به اتمام مهمات تصميم گرفتيم به پايگاه خود 

  .برگرديم
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ي  گيري مجدداً به سمت يگان هاي عراقپس از سوختگيري و مهمات
 درگيري و 214 فروند بالگرد 2 و كبري فروند بالگرد 4آمديم، اين بار با تعداد 

تيراندازي متقابل آغاز شد و من با موضع گيري مناسب يك موشك به سوي 
 نفربر و شعله هاي ي زرهي داخل خاكريز شليك نمودم و با انفجار شديدخودرو

آتش شديد و تيراندازي پيوسته بالگردها، دشمن عكس العملي نشان نداد و با 
 جهت اسير نمودن 214دستور ستوانيكم ناصر نژادتقي ليدر تيم يكي از بالكردهاي

 6تعدادي از عراقي ها داخل خاكريز دشمن فرود آمد و پس از به اسارت درآوردن 
 عراقي در 23ريز بود كه دو فروند هواپيماي ميگنفر ، در حال ترك كردن خاك

ديديم  آسمان ظاهر شدند و به سوي ما حمله نمودند و ما هم كه ديگر نيازي نمي
در منطقه بمانيم با انجام پروازهاي پراكنده بسوي نيروهاي خودي حركت كرديم 

با . و هواپيماهاي دشمن نيز پيوسته ما را زير آتش شديد خود قرار داده بودند
 ما 214رسيدن ما به رودخانه كارون و در حين عبور از آن يكي از بالگردهاي 

م هواپيماهاي عراقي قرار گرفت و مقداري آسيب ديد .م23مورد اصابت توپ هاي 
با مشاهده هواپيماها در آسمان، پدافند . و توانست در منطقه خودي فرود آيد

منطقه را ترك و بسوي خاك  به سوي آنها شليك نمودند كه به ناچار 77لشكر
 فرود آمديم و اسرا را 77عراق تغيير مسير دادند و ما همگي سالم در منطقه لشكر

  .تحويل اطلاعات لشكر داديم و به سوي پايگاه خود پرواز كرديم
شب هنگام . فرا رسيد) ع( ثامن الائمهپيروزمندانهسرانجام شب عمليات 

ه پايگاه هوانيروز كرمان و سرگرد سرهنگ محمدحسين جلالي به عنوان فرماند
 فرمانده هوانيروز مستقر در منطقه و ستوانيكم ناصر نژاد تقي افسر ايرج آسوار

عمليات، كليه خلبانان و مسئولين را به اتاق توجيه فراخواندند و پس از تلاوت 
  .ندرا اعلام نمو) ع(آياتي از قرآن كريم آغاز عمليات ثامن الائمه
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همگي خوشحال بوديم و از جهتي هم اندكي نگران و مضطرب كه چنانچه خداي 
 اميدوار ناكرده با شكست مواجه شويم چه خواهد شد و از سوئي به پشتيباني پروردگار

 بزرگوارمان برخوردار هستيم و از نظر توان  امامبوديم و از اينكه از حمايت رهبري
مي هم در حد بسيار مطلوبي قرار داريم و از تجربه يكسال دست و پنجه نرم كردن با رز

  .دشمن درس هاي خوبي آموخته ايم، آسوده خاطر بوديم
در توجيه عملياتي، تيم هاي پروازي تعيين گرديدند و مسئوليت هر يك از خلبانان 

ي هايي كه خلبانان مشخص شده و با طرح و نقشه توجيه گرديدند و با توجه به شناساي
 از منطقه انجام داده بودند و پروازهاي انجام شده، تسلط به مناطق و 77توسط عمليات لشكر

از اين بابت نگراني . مسيرهاي پروازي در ذهن خلبانان كاملاً روشن و روان به نظر مي رسيد
 گيري و به منظور كوتاه نمودن مدت زمان فاصله پروازي از محل مهمات. نداشتيم

سوختگيري تا منطقه عمليات، تصميم بر اين شد كه مهمات و سوخت و تيم هاي تعمير و 
نگهداري و تجهيزات پشتيباني زميني و ارتباطات و قرارگاه فرماندهي هوانيروز را به 

      بود ببريم و از آن نقطههاي شهرستان شادگان كه در شمال شرقي آبادان نخلستان
توضيح اينكه قبلاً هم از اين محل براي ساير عمليات . (فعاليت هاي پروازي را انجام دهيم

  ).هاي محدود استفاده مي كرديم كه مكاني بسيار مناسب بود
 قبل از سپيده صبح از خواب بيدار شديم و جهت حركت به 5/7/1360صبح روز 

الگردها را آماده مي نمودند و ساير خلبانان و پرسنل فني، ب. شادگان آماده شديممنطقه 
 و تانكرهاي سوخت رسان و وسايل و تجهيزات پشتيباني زميني پرسنل كاميون مهمات

پس از اذان صبح همگي به نمازخانه رفتيم و پس از اداي نماز . را آماده مي نمودند
 آسمان به سوي شادگان حركت كرديم و  و با روشناييصبح و دعا و نيايش به پروردگار

قبل از طلوع آفتاب آمادگي رزمي خود را در پشتيباني از عمليات . در آنجا مستقر شديم
  .اعلام نموديم
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در آن روز كه ليدري يك تيم از آتش هوانيروز به عهده من سپرده شده بود، چهار 
ي دشمن كه در حال  پرواز كردم و به سوي نيروها3 و تيپ1سورتي در پشتيباني تيپ

طراحي عمليات و آمادگي رزمي و ايمان و اعتقاد و حمله . مقاومت بودند آتش گشوديم
برق آساي نيروهاي ما آنچنان دقيق و اصولي و مقتدرانه بود كه جريان عمليات تقريباً 
يك حركت روان و يك سوئي از طرف ما به طرف دشمن تداوم داشت، ولي حضور ما در 

            نظر رواني تأثير بسيار مثبتي بر روحيه نيروهاي خودي بر جايروي منطقه از
          با پرواز ما نيروها احساس آرامش. يمي گذاشت و اثرات منفي بر نيروهاي عراق

مي نمودند و قوت قلب مي گرفتند و لحظاتي حجم آتش دشمن از روي آنها كم مي شد 
  . اين موقعيت براي حركت و جابجائي استفاده كنندو آنها مي توانستند از 

 در حال محاصره شدن توسط 1در يك مأموريت اعلام شد كه يكي از يگان هاي تيپ
به منظور پشتيباني از يگان خودي به پرواز در آمديم و با . تانك هاي دشمن مي باشد

 در ابتدا بر .عبور از آخرين نقطه حركت نيروهاي خودي به خاكريز هاي دشمن رسيديم
روي خاكريز دشمن تعدادي نيروي پياده ديدم و تصور كردم نيروهاي دشمن هستند و 

م هدف قرار دهيم، ولي با توجه به ارتفاع پائين و .م20سعي نمودم تا آنها را با توپ 
 را در دستشان ديدم و متوجه شدم كه نيروهاي خودي 3-حركت آهسته ما تفنگ ژ

اعت كم نظير، مسلط بر خاكريز هاي دشمن شده و قصد هستند كه با جسارت و شج
ما هم با روحيه گرفتن از آنان و آنان هم با روحيه گرفتن . شكست مقاومت آنان را دارند

از ما بر سنگرها و تجهيزات آنان هجوم برديم و پس از دقايقي همگي تسليم شدند و 
در هم آميخته ) ع(ن موسي الرضا كه با نام آقا علي ب) ع(عمليات پيروزمندانه ثامن الائمه

، بسيج ، سپاه پاسداران و توانمندي لشگريان اسلام اعم از ارتششده با ياري پروردگار
مردمي و نيروي هوائي به پايان رسيد كه در روزهاي بعد نيازي به پرواز ما نبود و پس از 

  .ي عملياتي ديگر بنام فتح المبين آماده نموديمآن خود را برا
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  . گرفته شده است1360عكس با درجه ستواني در سال 

  

   مهدي مدرسيسرهنگ خلبان
  

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در .  به دنيا آمد در شهر تهران1333در خرداد ماه 
 1356ارد دانشكده خلباني هوانيروز شده و در سال  و1353 سال در. همان شهر طي كرد

 گرديد  وارد دانشكده پرواز هوانيروزكوپتر فارغ التحصيل و به منظور طي دوره خلباني هلي
تحصيلات  . به عنوان خلبان كبري به جرگه هوانيروز پيوست1357و سرانجام در سال 

  . را در مركز توپخانه به اتمام رسانيده توپخانه و عالي رستمقدماتي
ي و تربيت خلبانان كبري، خود نيز در عمليات بازدارنده در طول جنگ علاوه بر استاد خلبان

 .، فتح المبين، بيت المقدس و والفجرها شركت مستمر داشت)ع(آغاز جنگ و عمليات ثامن الائمه
با توجه به ابراز .  افتخار بازنشستگي نايل آمدبهپس از سي سال خدمت صادقانه  1384در سال 

  . فتح نايل آمد3ارشديت و مدال جنگي درجهدريافت  بهرشادت در طول جنگ 
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   مهدي مدرسيخاطراتي از سرهنگ خلبان
  )ع(الائمه  كبري در عمليات ثامن هلي كوپتر خلبان

  
  

  !چهارصد كيلو مواد منفجره براي شكاف در سد
  

، تيراندازي )ع( كبري هستم و در زمان اجراي عمليات ثامن لائمهمن خلبان
  . و ضد سنگر را به عهده داشتمراكت هاي ضد تانك

 به ويژه برادر خاطره اي دارم از همكاري با برادران سپاه مستقر در دارخوين
  . شهيد حسين خرازي

روزي وي از ستاد لشكر درخواست يك ) ع(قبل از شروع عمليات ثامن الائمه
 كبري به خلباني من و در اجراي دستور دو فروند هلي كوپتر. تيم آتش كرده بود

 به خلباني ستوان داود پارسي مشخص 214  و يك فروند هلي كوپترستوان نژاد تقي
  .گرديد

جهت توجيه به اتاق كار آنها رفتيم، در آن موقع در اثر طغيان آب رودخانه ها و 
، قسمتي از ساحل دور رودخانه كارون تبديل به درياچه اي  كارونپمپاژ آب به غرب

 سيل بند، يگان هاي عراقي استقرار  جنوبدر زير پاي اين درياچه يعني در. شده بود
 را به TNT كيلو مواد منفجره 400برادر خرازي از ما خواست كه مقدار . داشتند

 كه برادران شبانه توسط  خرمشهر– همراه يك قايق موتوري ببريم نزديك جاده اهواز
 كرده، در ديوار آن چاله اي نزديكجره را به سيل بند قايق اما با پارو اين مواد منف

ايجاد كنند و با تعبيه مواد منفجره و انفجار بند، آب پشت سد را به طرف عراقي ها 
آنان پيش بيني كرده . رها سازند تا بدين وسيله آنان از منطقه ناچار به فرار شوند



  خاطراتي از سرهنگ خلبان مهدي مدرسي/ 217

مقرر . شمن آسيب برساندبودند كه اين آب قادر خواهد بود به نيروهاي زيادي از د
 قايق و مواد منفجره را حمل 214  كوپترهلي برويم و شد فرداي آن روز به دارخوين

دو هلي كوپتر كبري نيز به عنوان اسكورت از اين هلي كوپتر حمايت كنند و . كند
و مجدداً آنان را از آن پس از خاتمه مأموريت توسط برادران، صبح روز بعد برويم 

  .حوالي بياوريم
بحث هاي زيادي بود، تعدادي مي گفتند اين عمليات شدني نيست، من هم 

 گفتم شما خودتان روي اسفنج هستيد،           آنهاهمين نظر را داشتم و حتي به 
به هر حال عملياتمان ! در صورتي كه رخنه ايجاد شود، شدت آب شما را خواهد برد

 و چند نفر داخل آن بودند، جناب داود TNT كيلو 400م داديم، قايق را كه را انجا
در .  هم به عنوان اسكورت حركت كرديمپارسي بلند كرد، من و جناب نژاد تقي

. منطقه اي كه خودشان انتخاب كرده بودند قايق به آب انداخته شد و ما برگشتيم
ها ) TNT( به خاطر اينكه نفرات پياده شوند و بيايند داخل قايق و 214 هلي كوپتر

  كارش تمام شده بود كه توپخانه3/1تقريباً . را پياده كنند، مدت كمي تأخير داشت
 تنظيممن احساس كردم كه توپخانه دارد .  شروع به تيراندازي كرد عراقارتش
  .كند و به زودي آتش روي ما پياده خواهد شد مي

من ديدم .  جهت هدف يابي پرواز نمود تا با آنها درگير شودجناب نژاد تقي
رفتم به سمت آنها و . دو توپ ضد هوايي از دور به سوي ما تيراندازي مي كنند

 به سمت ما شليك آماده شدم براي شليك، تيراندازي آنان به صورت رگبار و
.  از چپ و راست ما رد مي شود1شد، من كاملاً مي ديدم كه گلوله هاي رسام مي

 در در حين حركت متوجه شدم كه ما روي خشكي هستيم و يگاني از عراق
در منطقه حسينيه، گردش كردم سمت . اي است كه قبلاً خالي از نيرو بود منطقه

اگر ما زده نشديم واقعاً لطف . تري تا يك كيلومتري بود م800هدف كه تقريباً در 

                                                 
 . مرمي گلوله به مواد شيميايي آغشته مي گردد كه به هنگام تيراندازي مسير گلوله را مشخص مي نمايد-  1
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 متري بودم، همين كه با آنها روي يك خط قرار 17خدا بود، زيرا من يك هدف 
 م تيراندازي نمودم، كمك خلبان. م20گرفتم، دو راكت رها نموده و يك سري 

من فكر كردم آن ضد . طشانخورد وس:  گفتيادش بخير ستوان طائف رستمي
 را دادم پائين، خيلي هوائي بود، به چيز ديگري توجه نداشتم، سر هلي كوپتر

      سريع نزديك شدم به فاصله دويست متري كه رسيدم يكي از نفرات خدمه
م بلند شد روي ضد هوائي ايستاد، ميتوانم بگويم شوكه شده بود، زيرا بعد از . م23
  .و يا سه ثانيه پريد پائين و شروع كرد به فرار كردند

متوجه شدم روي يك گردان عراقي هستيم، همه بدون استثناء فرار 
 متري پرواز مي كردم، هر لجظه امكان داشت 5 الي 4من نيز در ارتفاع . كردند مي

 متري سوار بود برخورد 5/2 تا 2به سيم هاي ارتباطي آنها كه روي ديرك هاي 
 همه اش اعلام مي كرد مواظب باش ملخ به سيم نخورد، ملخ به  كمك خلبان.كنم

زمين برخورد نكند، به دكل نخورد، من گردش هاي خيلي گودي مي كردم، دو 
 راكت رها كردم، راكت ها كه زمين مي خورد تركش سنگ ريزه ها به هلي كوپتر

به بچه ها اعلام كردم روي . ن را احساس مي كردمهم اصابت مي كرد و من اي
 دقيقه كه گذشت جناب نژاد 4 يا 3.  ها هستم، سريعاً خودتان را برسانيدعراقي
ديدم آمده بيرون گردان ايستاده توي هاور و كمي ارتفاع بالاتر و .  پيدا شدتقي

  . تيم بودندضمناً ايشان ليدر. داد مي زند، بزار ببريمشون
داود :  گفت به ما ملحق شد، كنترلش كردم، نژاد تقي214 هلي كوپتر

بشين وسط عراقي ها تا برشان داريم، نشست،  )  داود پارسي214 خلبان(
متأسفانه اسمش (كروچيفش كه يك جوانك شيرازي و خيلي شيك پوش بود 

ابتدا دولا شد، يك اسلحه . از هلي كوپتر سريع بيرون پريد)  نيستيادم
برداشت و دويد طرف يك سنگر، ديدم دارد با ته قنداق تفنگ به پشت چند 

جناب داود پارسي با بيسيم . آورد نفر مي زند و آنها را به طرف هلي كوپتر مي
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يدم بالاي رس. چند نفر دور من اسلحه گرفتند و مي خواهند مرا بزنند: گفت
سر او، سرعتم را كم كردم تا رسيد به صفر، سر را پائين داده چند رگبار زدم، 

همه ما از خود بي خود بوديم، گفتم با تو كاري ندارم، . مرا نزني: داد زد
  . دشمن بلند شديك مرتبه آتش توپخانه. سنگر هاي دور تو را مي زنم

 تا 30.  بلند شد214بت كرد، هلي كوپتر اولين گلوله كه در منطقه اصا
در فاصله كمي اينورتر نشست  و پنج عراقي .  درجه جهتش را عوض كرد40

به جناب نژاد . من هم مهماتم تمام شد. را سوار كرد و سريعاً حركت نمود
حركت .  گفتم بقيه اينها را بزن، گفت تو برو من ترتيبش را مي دهمتقي

رديم كه برويم، يك دفعه صداي جناب پارسي را شنيدم كه داد ميزند، ك
كروچيف من اسلحه را گرفته طرف اينها، كافي است اسلحه را از او بگيرند و 

 بيشتر است 214 از كبريچون سرعت . ، چه كنممرا برگردانند طرف عراق
م ما را به آنها نشان  رسانيدم و به جناب پارسي گفت214من سريع خود را به 

 نيز اسلحه به طرف اُسرا بده، پهلو به پهلو در پرواز بوديم، من ديدم خلبان
 را هدايت مي كند، لحظات حساسي بود، اگر كمك خلبان هلي كوپتر. دارد

آنها با يك هجوم اسلحه را از كروچيف مي گرفتند مي توانستند هلي كوپتر 
اين خود دليلي بود از اينكه اسير . ولي اينكار را نكردند! ا نيز اسير كنندر

 نفر از 5به اين ترتيب آن روز توانستيم تعداد . اند زياد ناراحت نبودند شده
  . تحويل دهيم77نيروهاي عراقي را به اسارت درآورده و به ركن دوم لشكر

ات برادر خرازي كه قرار بود صبح  و عمليTNT كيلو 400و اما ماجراي 
چون روز بعد .  برنامه شان بياوريماجرايروز بعد برويم و آنها را پس از 

مأموريت به ما ابلاغ نشد، پي جو شديم، گفته شد قايق حامل برادران و مواد 
منفجره به دليل كم عمق بودن در آب گرفتگي به گل نشسته و نتوانسته 

  .ليل آن عمليات اجرا نشدپيشروي نمايد و به همين د
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  !كبري در مصاف با مار زنگي

  
 در حال گشت زني بود و روز عمليات تيم تك ما در حوالي پل قصبه

  . دشمن مي گشتيمدنبال تانك
 . عراقي را دارم مي بينم اعلام كرد سه فروند هلي كوپتر214 خلبان

بعد متوجه شديم سه فروند هلي كوپتر دشمن نزديك پل با سرعت خيلي 
  .كم به حالت دايره دور هم مي چرخند

 و آرام آرام به سريع رفتيم پشت نيزارها و درختهاي رودخانه كارون
 كوپتر بعد از اينكه من به آنها نزديك شدم، هلي. آنها نزديك شديم

 نفر هم 24 تا 8 را ديدم كه هلي كوپتري تهاجمي است، حدود 24يآ ام
 كه پوشش بالاي منطقه بود تماس F14با هواپيماي . تواند حمل كند مي

لحظاتي بعد . گرفتم و اعلام كردم هلي كوپتر دشمن در منطقه است
 در ارتفاع پائين ظاهر شد، چون هلي كوپترهاي دشمن در F 5هواپيماي 

ي قرار داشتند نتوانست آنها را ببينند، اعلام كرد كه چيزي ارتفاع پست تر
خودمان تصميم گرفتيم كاري انجام . نمي بينم و از منطقه خارج شد

 بودند قرار شد  و ثابت قدم تاو كه جنابان طائف رستميدهيم، ابتدا خلبان
از پشت نيزارها بيرون آمديم .  اينها را مورد اصابت قرار دهند تاوبا موشك

اولين موشك . و در منطقه صاف حالت گرفتيم و به سمت جلو مي رفتيم
 متر كه جلو رفت پيچيد به 40 الي 30شليك شد، متأسفانه موشك بعد از 

. سمت راست و منحرف شد و زمين خورد، دومي و سومي هم همين طور
چون موشك تاو با سيم . خلبان اعلام كرد كه سيستم من اشكال دارد

هدايت و كنترل مي شود و اگر سيم قطع شود ديگر كنترلي بر روي 
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موشكها نيست و خودش منحرف مي شد، لذا ما تصميم گرفتيم براي زدن 
  .هلي كوپترها به طرق ديگري اقدام كنيم

ند، سر را جلو داديم ترهاي دشمن متوجه ما نشده بودپهنوز هلي كو
 20و سرعت را زياد كرديم، مقداري به آنها نزديكتر شديم، بوسيله راكت 

چند تا راكت .  هاي دشمن ريختيمم همزمان آتش روي هلي كوپتر.م
من سريع . هيكي از آنها افتاد:  اعلام كرد قباديزديم، كمك من خلبان

چون نمي دانستم جلوي من . گردش كردم، يك خيز به عقب براي احتياط
چه هست، در همين موقعيت خلبان تاو هم كه سيستمش اشكال داشت 

در خيز بعدي هلي كوپتر دوم هم افتاد و هلي كوپتر سوم . همراه من آمد
را خيز آخر . ما نيز برگشتيم تا برويم. هم سعي مي كرد به او كمك كند

 كه پشت سر ما 214 به سمت ما رها شد، خلبان برداريم كه يك موشك
بلافاصله باز ! موشك: بود و ديد مستقيم داشت اعلام كرد كه بچه ها

  . به زمين خوردشديم، موشك در پشت رودخانه كارون
برگشتيم به طرف دشمن، من ديگر حواسم نبود، پرواز يك لحظه 

 خوب تصميم گيري هم يك لحظه، خلبان.  و اشتباه هم يك لحظهاست
  .آنست كه در آن لحظه تصميم درستي اتحاذ نمايد

در خيز بعدي .  دارممن در اين لحظه حواسم نبود كه چقدر مهمات
 كبري و با توجه به قدرت مانور هلي كوپتر. ديدم كه يك فروند است

شناختي كه از نوع هلي كوپتر عراقي داشتم ديگر زدن آن براي من مثل 
 متري او 400 الي 300خيلي به او نزديك شدم، به فاصله . آب خوردن بود

       دست روي ماشه گذاشتم ديدم هيچ ندارم نه راكت داشتم . رسيدم
ً با يك گردش از منطقه خارج شديم. م20نه    .م، سريعا
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  فروند هلي كوپتر2: ستاد مشترك در اطلاعيه اش اعلام كردروز بعد 
 زده دشمن در حين پياده نمودن كماندو توسط هلي كوپترهاي هوانيروز

  .شده اند



  

  

  
  . شده استگرفته 1375عكس در سال                

  
  

 سرهنگ پياده فريدون مديرپور
  

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را تا .  در شهرستان مراغه متولد شد1332 در مرداد ماه سال
 داشت اي كه به ارتش سپس با توجه به علاقه. سطح ديپلم ناقص در همان شهرستان به پايان رسانيد

 1354ضمن خدمت، تحصيلات متوسطه را به پايان برد و در سال . به استخدام نيروهاي مسلح درآمد
دوره هاي .  با درجه ستوانسومي پياده فارغ التحصيل شد1355دانشگاه نظامي گرديد و در سال وارد 

پس از آغاز جنگ . به اتمام رسانيد و عالي رسته پياده را در مركز آموزش پياده شيرازنظامي مقدماتي
 ستاد تيپ، افسر پشتيباني لشكر، به جاي در مشاغل فرمانده گروهان پياده، فرمانده گردان، رئيس

در مرداد ماه سال  .رئيس ركن سوم لشكر و بالاخره سرپرست ركن يكم لشكر انجام وظيفه نمود
 جنگ از خود نشان داد به دليل لياقت و شايستگي كه در طول. به افتخار بازنشستگي نايل آمد1375

  . عمليات فتح المبين مجروح گرديدضمناً وي در.  ارشديت نظامي مفتخر گرديدبه دريافت
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  خاطراتي از سرهنگ پياده فريدون مديرپور 
  )ع(الائمه  در عمليات ثامن77 پياده لشكر134فرمانده گروهان يكم گردان

  
  

  !موهبت هاي الهي را هرگز نبايد فراموش كرد
   

    .  پياده بودم كه جنگ تحميلي شروع شد134فرمانده گروهان يكم گردان
 خط مشي نيروي زميني و نياز منطقه عملياتي تعدادي از يگان هاي بر اساس

جمله با ادغام از .  به صورت گروه رزمي به مناطق عملياتي اعزام مي شدند77لشكر
 چون در آن.  تشكيل گرديد291 تانك گروه رزمي 291يك گروهان پياده به گردان

در سطح قابل اي پياده وظيفه گروهان هو زمان بنا به دلائلي تعداد پرسنل كادر 
قبولي نبود لذا با استفاده از پرسنل ساير گروهان ها، گروهان سوم گردان تكميل 

به  و اين يگان به فرماندهي دوست بسيار خوبم ستوانيكم فريدون رمضاني گرديد
      از طريق  تانك تشكيل ساختاري به نام گروه ررزمي را داده 291همراه گردان 

پل كرخه اعزام شدند و تحت كنترل عملياتي ) دزفول ( به منطقه جنوبراه آهن
  . حمزه قرار گرفت21لشكر

 حمزه در پل كرخه 21حدوداً بعد از يك ماه اين گروه رزمي همراه لشكر
تحمل عملياتي را انجام داده بودند ولي به علت ناموفق بودن عمليات گروهان پياده م

بنا به . از جمله دو فرمانده دسته مجروح و از منطقه خارج شده بودند. تلفات شده بود
وضعيت بوجود آمده طي تلگرافي بنده و دو نفر از افسران گردان را به منطقه احضار 

من بعد از اينكه خودم را به گروه رزمي . خلاصه كنم بلافاصله دستور اجرا شد. كردند
چون فرمانده دسته جناب سروان جليلي . ه به گروهان سوم رفتممعرفي كردم بلافاصل
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كه يكي از افسران خوب گردان بود مجروح شده بود، لذا مسئوليت دسته گروهان 
پس از آنكه وارد منطقه دسته يكم شدم مشاهده كردم محل . خودم را به عهده گرفتم

نيست و ممكن است استقرار تاكتيكي دسته با توجه به خطرناك بودن منطقه مناسب 
حادثه اي اتفاق بيافتد، لذا با مشورت گروهبان دسته و هماهنگي خوب جناب سروان 

دقيقاً يادم .  ساعت تغيير مكان داديم2رمضاني محل ديگري شناسايي و ظرف مدت 
هست كه پرسنل، تازه از استقرار در محل جديد فارغ بودند كه دشمن محل قبل را با 

 گلوله 40 تا 30 انداز زير آتش گرفت و بيش از و خمپارهانهسلاح هاي سنگين توپخ
به محل برخورد كرد و دود و آتش غليظي به هوا بلند شد كه پرسنل با مشاهده اين 
وضعيت خدا را شكر كردند و به من مي گفتند كه شما فرشته نجات بوديد كه 

لي اين از نظر من يك موهبت الهي بود كه نصيب خداوند براي نجات ما فرستاده و
  . نفر رزمنده گرديد تا از مرگ نجات پيدا كنند36

  
 !گلي كه غنچه نشده شكفته شد

  
در كمترين زمان و با موفقيت به پايان ) ع(پس از آنكه عمليات ثامن الائمه

، رسيد به منظور تحكيم هدف و تجديد سازمان و جلوگيري از پاتك احتمالي دشمن
 اين منطقه پل قصبه. يك قسمت از منطقه پدافندي را به گروهان يكم واگذار نمودند

         وبود، محلي بسيار خطرناك و هميشه زير شديدترين آتش هاي توپخانه
  . اندازه و سلاح هاي تير مستقيم دشمن قرار داشتخمپاره

. ي به نام شكفته از گردان به گروهان اختصاص داده شددانش آموز كادر
نامبرده جواني بود برومند و خوش قد و بالا، از همه مهمتر عاشق خدمت به مملكت 

 پذيرش مسئوليت چندان اختياري نيست ولي اين گرچه در ارتش! در آن شرايط
ن قهرمان لشكر درآيد با دانش آموز كه قرار بود چند ماه ديگر در زمره درجه دارا
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اي كه مأموريت پدافند از پل تخريب  آغوشي باز پذيراي واگذاري مسئوليت در دسته
  .شده را داشت گرديد

دويا سه روز از حضورش در آن يگان نگذشته بود كه گزارش شهادت اين سرباز 
 سريعاًً از محل حادثه و سنگرش بازديد نمودم و او را. با شرف را دريافت كردم

كه گلوله  درحالي مشاهده كردم كه با تجهيزات كامل در محل ديده باني در حالي
دشمن درست بين ابروان او اصابت كرده بود، به ديواره سنگر تكيه كرده و همچنان 

  .نگران به جلو زل زده بود
  .يادش گرامي باد

  

  .آري گل وجودش غنچه نشده شكفته شده بود
  

  !اعث پيروزي استهميشه تصميم درست و به موقع ب
  

طراحان جنگ به منظور بيرون راندن ) ع(الائمه بعد از عمليات پيروزمندانه ثامن
در مورخه  و ريزي نمودند دشمن از خاك مقدسمان، عمليات فتح المبين را طرح

وظيفه گردان .  به اجرا درآوردند با رمز يازهرا در منطقه عمومي دزفول1/1/1361
 و گروهان يكم اين گردان كه من فرماندهي آنرا به عهده 77 لشكر 3پ از تي134

داشتم، شكستن خط دشمن در حاشيه رودخانه فصلي و خشك رفائيه سپس ادامه 
  .تك به منظور تصرف سايت واقع در ارتفاعات صليبي خات بود

  .اي كه دارم از مرحله يكم اين عمليات است خاطره
. در نهايت غافلگيري و سكوت آغاز شد) ع(ئمه عمليات ثامن الامانندعمليات 

 ايجاد شده در منطقه يگان ها از جمله گروهان من پس از عبور از داخل معبر
گذاري به اولين سنگرهاي دشمن واقع در خط دفاعي او نزديك شديم كه تك ما  مين

 چون روز دشمن هراسان و وحشت زده منطقه را با گلوله هاي منور،. كشف گرديد
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 و سلاح هاي انفرادي، چون  و خمپارهروشن نموده، در پناه آن انواع آتش توپخانه
  .باران بر سر ما باريدن گرفت

 خودي انجام شد اندكي از شدت با اجراي آتش ضد آتشبار كه توسط توپخانه
اومت او در سرتاسر خط دفاعي فوق العاده در عين حال مق. آتش دشمن كاسته شد

يورش رزمندگان گروهان يكم كه با تعدادي از بسيجي هاي شيراز ادغام شده . بود
بودند، باعث از بين رفتن قسمتي از مواضع دشمن كه چندان مستحكم نبود گرديد و 

  .رزمندگان پيروز با نفوذ در مواضع دشمن به پيشروي خود ادامه دادند
نكه به سنگرهاي دشمن رسيديم مشاهده كرديم كه تعداد زيادي جنازه به محض اي

در تعقيب دشمن و در . در مواضع بجاي مانده، ليكن بقيه عناصر دشمن فرار كرده بودند
تا .  ادامه داديم1تاريكي شب از رودخانه رفائيه عبور كرده، حركت يگان را به سمت سايت

ه آتش دشمن از سه جهت جلو، چپ و راست آغاز روشنائي در همين بين متوجه شدم ك
معني آن اين بود كه نيروهاي خودي و مجاور ما با توجه به . بر روي ما باز شده است

  .مقاومت دشمن در مواضع مستحكم خود، سد شده  موفق به پيشروي نگرديده اند
وضعيت را از فرماندهي گردان جناب سرهنگ صادقي زاده با بيسيم جويا شدم، 

به عبارتي ديگر، احساس كردم كه يگانم در دام . يشان استنباط مرا تأييد مي كردپاسخ ا
  .ت به همين نحو تا بعد از ظهر ادامه داشتيوضع.  دشمن افتاده است2پدافند متحرك

با همه تلاشي كه فرماندهي گردان انجام داد، به دليل استقرار دشمن در مواضع 
گان هاي مجاور را در خط استقرار يگان من مستحكم و مقاومت زياد نتوانست ساير ي

  .مستقر نمايد، لذا تنها راه رهايي از اين وضعيت عقب نشيني به مواضع اوليه بود
فرماندهان دسته را احضار نمودم، دستور عقب نشيني به مواضع اوليه را صادر 
كردم، ليكن يكي از فرماندهان اظهار داشت كه به نظر مي رسد تعدادي از عناصر 

                                                 
 . محل استقرار موشك هاي پدافند هوائي نيروي هوائي- 1
 دفاع متحرك نوعي تاكتيك آفندي است كه در آن نيروي عمل كننده يگان مهاجم را به داخل كشيده، سپس - 2

 .منهدم مي كند
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با حركتي تاكتيكي خود را . دشمن در پشت سر ما در حال فعاليت مشاهده مي شوند
متوجه شدم . به نقطه مرتفعي رسانيده با دوربين منطقه پشت سر را ديده باني نمودم

كند از جناحين الحاق نموده،  كه گزارش فرمانده دسته درست بوده، دشمن تلاش مي
  . اقدام نمايدنسبت به تكميل محاصره و انهدام يگانم

پس از بررسي كامل اوضاع و اطمينان از اينكه گردان نمي تواند اقدامي براي نجات 
يا توقف و قلع و قمع و اسارت . متوجه شدم كه دو راه بيشتر وجود ندارد. گروهان انجام دهد

  .و يا حمله به عناصر دشمن كه در حال تكميل محاصره بودند و الحاق به يگان هاي خودي
ي سهل الوصول و ارائه آن به ي است راه دوم را انتخاب نموده و با انتخاب معبربديه

فرماندهان دسته، دستور دادم با اجراي آتش سنگين و مداوم و يورش به نيروهاي در حال 
  . شكل گيري دشمن، به مواضع اوليه مراجعه و از اسارت و تلفات زياد جلوگيري نمايند

ه در آغاز تاريكي ضمن توجيه پرسنل خود با فرياد االله اكبر چون صاعقه فرماندهان دست
درست نيم ساعت تا سه ربع از آغاز هجوم نگذشته بود كه نيروهاي . بر سر دشمن فرو ريختند

  .به گذاشتن جنگ افزار و تعدادي اجساد، فرار را بر قرار ترجيح دادندبا دشمن وحشت زده 
توسط دشمن اشغال شده بود پاكسازي نموده، در سنگرهاي خودي را كه ساعاتي 

البته اين عمليات تعدادي شهيد و مجروح نيز  .خط گروهان دوم و سوم گردان مستقر شديم
  .دقايقي بعد گزارش خاتمه مأموريت را به فرماندهان گردان ارائه نمودم. داشت

بي نامبرده كه افسر شوخ طبعي است و در آن شرايط سخت نيز از آرامشي نس
انتظار داشتم امشب تو را در شوي تلويزيوني صدام ببينم و يا : برخوردار بود، به شوخي گفت

  .حال كه چنين نشد شبانه به ديدارت خواهم آمد. صداي دلنشينت را از راديوي آنها بشنوم
  : در پاسخ گفتم جناب سرهنگ

  

  .  موقع باعث پيروزي استه هميشه تصميم درست و ب



  

  

  
  . در آبادان تهيه شده است1360 ستوانيكمي و در سال عكس با درجه

  

 سرهنگ پياده ابوالفضل مزروعي
  

تحصيلات ابتدايي و .  در شهرستان مشهد متولد شد1335در فروردين ماه سال 
 وارد دانشكده 1353در شهريور ماه سال . متوسطه را در همان شهرستان به پايان رسانيد

دوره هاي .  با درجه ستواندومي پياده فارغ التحصيل گرديد1356شد و در مهر ماه افسري 
مشاغلي كه  . به اتمام رسانيد و عالي رسته اي را در مركز آموزش پياده شيرازيكساله مقدماتي

ردان، معاون فرمانده گروهان، رئيس ركن سوم گ: در حين جنگ به عهده داشت عبارتند از
گردان، رئيس ركن سوم تيپ، افسر عمليات ركن سوم لشكر، معاون ركن سوم لشكر، رئيس 

 پس از 1383 در شهريور ماه سال .ركن يكم لشكر، رئيس ركن يكم قرارگاه عملياتي شمالشرق
وي به دليل لياقت و شايستگي كه . سي سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نايل آمد

  . جنگ از خود نشان داد به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديددر طول 
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  خدابنده اي كه به خدا پيوست
  :خاطره اي از

 پياده 148 فرمانده گردان دوم گردان سرهنگ پياده ابوالفضل مزروعي
  )ع(  در عمليات ثامن الائمه77لشكر

  
پاسگزارم كه اين توفيق را به من عنايت فرمود تا خداوند بزرگ را شاكر و س

 سال دفاع مقدس شركت داشته و نسبت 8بتوانم به عنوان سرباز اين ملت در طول 
  .به سرزمين و ملتم اداي دين نمايم

 خاطراتي به ذهن دارم كه به 1360در اين گزارش از آن زمان، يعني اوايل سال 
  . مي نمايمعنوان احياي وقايع گذشته آن را بازگو

 در منطقه 3 پياده تيپ148يگان ما يعني گردان ) ع( ثامن الائمهعملياتقبل از 
چشمگير ) ميدان تير آبادان(تلاش گردان در اجراي عمليات تك محدود .  بودآبادان

بوده، من به عنوان فرمانده گروهان دوم اين گردان افتخار شركت در اين عمليات را 
 به شادگان يگان ما از منطقه ذوالفقاريه) ع(ه ماه مانده به عمليات ثامن الائمهس .داشتم

  .نقل مكان نموده در آن منطقه مستقر شديم
 زرهي جهت شناسايي سوار 214 و گروهان 148روزانه فرماندهان گروهانِ گردان

شمن و استعداد او را به منطقه مورد نظر اعزام مي شدند تا آخرين وضعيت گسترش د
قبل از آغاز عمليات . خوشبختانه ديده باني خوبي روي منطقه داشتيم. زير نظر بگيرند

 يگان هاي عمل كننده گردان طي سه مرحله در قرارگاه سلسله مراتب فرماندهي
در . دتاكتيكي لشكر حضور يافته و به وسيله مسئولين عمليات لشكر، كاملاً توجيه شدن

 ظهير نژاد فرمانده وقت نيروي زميني در جلسه توجيه سرلشكرآخرين مرحله مرحوم 
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شركت كردند كه اين عمل در زمينه اجراي عمليات و دادن روحيه به فرماندهان تأثير 
  . گرامي بادياد و خاطره اين سرباز بزرگ ارتش. مثبتي داشت

 عمليات 5/7/1360 دقيقه بامداد روز  ساعت يك4/7/1360در نيمه شب مورخه 
يگان ما از حوالي شادگان به طرف مواضع . آغاز گرديد) ع(غرور آفرين ثامن الائمه

دشمن پيشروي را آغاز نمود، دقيقاً در ساعت يك بامداد عناصر پيشروي ما به ميادين 
  .مين رسيدند

خاردار از من در كنار گروهبان بهنام و گروهبان نظري پس از قطع سيم هاي 
 .معابر ايجاد شده در ميادين مين عبور نموده و غافلگيرانه به سنگرهاي دشمن رسيديم

  . و همگي نابود شدندمنهدمنيروهاي دشمن در خواب بودند، در آغاز، كليه سنگرها 
يعني دشمن از خواب بيدار شده، . با آغاز تك به اين سنگرها عمليات كشف شد

 روي مواضع متجاوزين اجرا آتش سنگين توپخانه. او داده نشدليكن فرصت و زمان دفاع به 
به . گرديد و تعداد زيادي از نيروهاي دشمن در همان اوايل عمليات به محاصره ما در آمدند

 ادغام شده با نيروهاي مردمي سپاه 148محض روشن شدن هوا رزمندگان گروه رزمي 
 ادامه داده، قبل از ظهر  به پيشروي به سوي هدف واگذاري يعني پل قصبهپاسداران

  .توانستند با كمك ساير رزمندگان هدف واگذاري را تصرف و به تحكيم آن بپردازند
 شهيد خدابنده كه مدت يكسال در اينجا خوب است يادي از ستواندوم توپخانه

 توپخانه 315به عنوان ديده بان به گروهان من، از طرف گردان قبل از شروع عمليات 
او در اين عمليات به هنگام . نامبرده انساني صادق و با محبت بود. اعزام شده بود بنمايم

 دشمن واقع گرديد و به درجه تنظيم آتش توپخانه مورد اصابت تركش گلوله خمپاره
  . نائل آمدرفيع شهادت

   يادش گرامي باد
  

  .او خدابنده اي بود كه به خدا پيوست
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  . در منطقه عملياتي جنوب گرفته شده است1361عكس با درجه ستوانيكمي در سال 

  

  سرهنگ زرهي عليرضا مقدم 
  

تحصيلات ابتدايي و تحصيلات متوسطه را .  در مشهد مقدس متولد گرديد1337در اسفند ماه 
 پس از عبور موفقيت آميز از سد كنكور وارد دانشكده 1356در سال . ن شهرستان به اتمام رسانيددر هما

 هاي مقدماتي و  دوره. با درجه ستواندمي زرهي فارغ التحصيل گرديد1359افسري گرديد و در سال 
دانشگاه (عالي زرهي را در مركز آموزش زرهي شيراز طي نموده و دوره فرماندهي و ستاد را در دافوس 

مشاغلي كه در طول جنگ و . با موفقيت به پايان رسانيد و به دريافت فوق ليسانس مفتخرگرديد) جنگ
فرمانده دسته تانك، فرمانده گروهان و گردان تانك، افسر :  عبارتند ازاستپس از آن به عهده داشته 

 سرانجام در مهر .زرهي 81 زرهي، رئيس ستاد لشكر81 لشكر1ركن سوم قرارگاه شمالشرق،جانشين تيپ
در طول جنگ تحميلي به . بازنشستگي نايل آمدافتخارپس از سي سال خدمت صادقانه  به 1386ماه 

  .نائل آمد ارشديت نظامي  به دريافت دليل ابراز رشادت و فداكاري
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  ! را به عهده گرفتجسدي كه رانندگي تانك
  :خاطره اي از

  تانك246 گروهان سوم گردان 2 فرمانده دستهسرهنگ زرهي عليرضا مقدم
  )ع( پياده در عمليات ثامن الائمه77لشكر

  
، با وجود خستگي و )ع( ساعت از خاتمه عمليات ثامن الائمه24پس از گذشت 

 حال فشارهاي ناشي از فراز و نشيب هاي موجود در عمليات پيچيده و در عين
در حال تجديد سازمان و تحكيم هدف بوديم، مشاهده ) ع(موفقيت آميز ثامن الائمه

با حالتي ناراحت به ) سروان زرهي جواد فروزمند ( كردم كه فرمانده وقت گروهان 
نزد من آمد، من كه مي دانستم ايشان براي دادن گزارش نتيجه عمليات و گرفتن 

 رفته بود، علت ناراحتي ايشان را پرسيدم، فرمودند دستورات جديد به مركز فرماندهي
وقتي آمار تلفاتي كه توسط گروهان ما به دشمن وارد شده را به عرض مسئولين 

 دشمن را منهدم يا به  عراده تانك20رساندم، اظهار داشتند شما كه ادعا مي كنيد 
هاي منهدم شده و يا به غنيمت گرفته شده را غنيمت گرفته ايد، بايد تانك ها و نفربر

در محلي جمع آوري مي كرديد تا قابل ارائه به مجامع خبري باشد، با شنيدن اين 
كلمات از طرف ايشان همگي احساس كرديم كه خستگي ناشي از عمليات در تن ما 
مانده و بچه ها كه در حين عمليات فقط به فكر ضربت زدن به دشمن و پيشروي به 

مت مواضع او بودند، هرگز فكر نمي كردند كه بايستي براي اثبات فعاليتشان اسناد س
همگي به دنبال راه چاره اي بودند، من پيشنهاد كردم كه . ؟!!و مدارك ارائه نمايند
آوري تانك هاي به غنيمت گرفته شده يا منهدم شده در منطقه  حاضرم اقدام به جمع

ين كار با توجه به بعد مسافت و وسعت منطقه عمليات گروهان را بنمايم كه در ابتدا ا



235 / !جسدي كه رانندگي تانك را به عهده گرفت   

ولي به ناچار موافقت كردند و من با انتخاب يك تانك و برداشتن . بعيد به نظر آمد
و چند سرباز عازم ) گروهبانيكم بيژن حاتم(چند سيم بكسل به همراه راننده ورزيده 

ر را در يك محل  دستگاه تانك و نفرب15منطقه شدم و در عرض چند ساعت بيش از 
  .جمع آوري و به فرماندهان قرارگاه عمل كننده ارائه دادم

ها با   را كه توسط بچهاز نكات قابل توجه در جمع آوري اين بود وقتي كه يك تانك
آرپي جي از كار افتاده بود، خواستيم منتقل كنيم، هركار كرديم جنازه راننده عراقي كه 

به علت ضيق وقت . و سنگين هم بود از دهليز راننده بيرون آورده نشداتفاقاً بسيار چاق 
 متر تانك 15همان طور اقدام به بكسل كردن تانك كرديم كه پس از كشيدن حدود 

عراقي ناگهان روشن شد و محكم به عقب تانك خود من اصابت كرد كه اين باعث تعجب 
ده شده و تانك را روشن كرده كردند جنازه عراقي زن و وحشت سربازان شد كه فكر مي

ولي علت اين بود كه تانك در زمان اصابت روشن بوده، بنابراين مدار برق تانك . است
وصل بوده و لذا با كشيدن تانك مثل تمام خودروهاي گازوئيلي روشن شده و چون در 

  .دنده بوده به حركت درآمده و به عقب تانك ما برخورد كرده است
در حين جمع آوري اين بود كه زماني كه داشتيم تانكي از ديگر حوادث جالب 

 دشمن شده ايم، با كمال دقت را بكسل مي كرديم متوجه شديم كه وارد ميدان مين
از همان راهي كه وارد شده بوديم، آهسته از ميدان مين خارج شديم، اگرچه ما در 

ي وقتي لبخند رضايت بخش اين جمع آوري رنج و مشقت زيادي متحمل شديم ول
فرمانده خود را ديدم كه با روحيه اي بالا عازم قرارگاه عمل كننده شده تا تلاش و 
كوشش بچه هاي ما را كه انصافاً خوب درخشيده بودند را با مدارك و سند ارائه دهد 
تمام خستگي ما برطرف شد و بهتر از آن لبخند رضايت بخشي بود كه در هنگام 

ن از قرارگاه بر لبانش مشاهده كردم و اين لبخند براي من و همرزمانم مراجعت ايشا
  .فراموش نشدني است
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  . توپخانه مراغه تهيه شده است11 در سالن اجتماعات گروه 1368عكس در سال 

  

   ناصر مهرانفر2سرتيپ
  

ت ابتدايی و تحصيلا.  در شهرستان تربت حيدريه  متولد شد١٣٢٣در تير ماه 
 پس از عبور از سد کنکور ورودی ١٣٤٣در سال . متوسطه را در همان شهرستان طی نمود

  با درجه ستواندومی توپخانه١٣٤٦دانشکده افسری، به جرگه نظاميان پيوست و در سال 
در مرکز آموزش توپخانه  و عالی توپخانه را  توپخانهمقدماتیدوره  .فارغ التحصيل گرديد

واقع در اصفهان طی نموده و در طول جنگ پس از طی موفقيت آميز دوره دانشکده 
 در طول جنگ در .فرماندهی و ستاد به دريافت مدرک فوق ليسانس نظامي نايل آمد

انه،  توپخ١١ لشکر، فرمانده توپخانه لشکر، فرمانده گروه توپخانهمشاغل رئيس رکن سوم 
 پس از سی سال خدمت ١٣٧٣در سال . انجام وظيفه نمود٥ه پشتيبانی منطقهندفرما

 به دليل ابراز رشادت و بکارگيری خوب و مناسب .صادقانه به افتخار بازنشستگی نايل آمد
  . يگان تحت امر  در عمليات جنگی به دريافت ارشديت نظامی مفتخر گرديد
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   ناصر مهرانفر2خاطراتي از سرتيپ 
  )ع( پياده در عمليات ثامن الائمه 77 لشكر افسر ركن سوم توپخانه

  
  

  )دكل ابوذر(  متر 93ديده باني بر فراز دكلي با ارتفاع 
  

مي گذرد ) ع(گر چه قريب بيست و پنج سال از عمليات غرور آفرين ثامن الائمه
ن همه رويدادها از خاطر محو مي شوند، ولي خاطره بعضي از و خاطره ها نيز چو

شخصيت ها و حوادث و بعضي از لحظه ها، در ذهن انسان خانه مي كند، به طوري 
  .كه فراموش كردن آن شخصيت ها و آن لحظه ها، تقريباً نا ممكن است

 پياده كه به 77 لشكر از رها شدن از منطقه كردستان به توپخانهپساينجانب 
 تغيير مكان داده و مأموريت انهدام نيروهاي دشمن را  خرمشهرـ منطقه عمومي آبادان

شغلم افسر عمليات توپخانه در ركن سوم .  به عهده داشت، ملحق گرديدمدر شرق كارون
س از ورود، به بازديد از يگانهاي آتش و ديده بانان توپخانه لشكر بود و بلافاصله پ

  .پرداختم
در يكي از اين بازديد ها كه به منظور اطمينان از طرح ريزي آتش و ابزار 

 از آتشبارها و  لشكر، سرهنگ عظيم ازگمي توپخانهاجرائي آن در معيت فرماندهي
افسر كادري را كه درجه ستواندومي داشت و . هاي آن به عمل مي آورديمديدگاه

 متر در 93نامش عباسعلي خدابنده بود، به عنوان ديده بان در فراز دكلي با ارتفاع 
  . مشاهده نموديم كارونفاصله اي نه چندان دور از رودخانه



239 /    ناصر مهرانفر2 پي از سرتيخاطرات

 كل 201×120با دوربين پس از آنكه با مشقت فراوان به بالاي دكل رفته و 
 كيلومتر به خوبي رؤيت كرديم، از او سؤال نمودم، 6منطقه را تا مسافتي حدود 

من يك روز در ميان، : چگونه هر روز در اين نقطه مستقر مي شويد؟ پاسخ گفت
 صبح نه پايين مي روم و نه 6 به بالاي دكل آمده و تا فردا ساعت 6ها ساعت  صبح
در آن .  را به ديده بان ديگري تحويل مي دهمقرر، ديدگاهخوابم و در ساعت م مي

  .شرايط روحيه اين سرباز با شرف برايم بسيار ارزشمند جلوه كرد
مدتي بعد براي اجراي يك مأموريت بسيار خاص ديده باني از او دعوت نمودم، 

شادگان سليمانيه مسيري كه براي او در نظر گرفته شده بود كانال . به قرارگاه آمد
بود و مأموريت او ديده باني يكي از پلها و مواضع دشمن بود كه براي حسن اجراي 
آن، راهي جز نزديك شدن به دشمن نبود، و البته او اين مأموريت را با حسن 

  .استقبال انجام داد و كار را با موفقيت به انجام رسانيد
 خودي را تنظيم آتش توپخانهدر آخرين ساعات روز ششم مهرماه در حالي كه 

بر مواضع عقب دشمن به عهده داشت، در اثر اصابت تركش گلوله هاي دشمن به 
  .درجه رفيع شهادت نائل آمد

، صحن نو سابق قرار )ع(هم اكنون مزار اين سرباز گرانقدر در بهشت ثامن الائمه
مشرف مي شوم، از مرقد ) ع(هر وقت كه من به زيارت علي بن موسي الرضا. دارد

  .مطهر اين شهيد عزيز با خواندن فاتحه ديدار مي كنم
  

  .روانش شاد و يادش گرامي باد
  
  
  

                                                 
 . نوعي دوربين دوچشمي با بزرگنمايي بالا- 1
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  ر گذارثشهادتي ا
  

 77قبل از شروع عمليات فتح المبين ، من به عنوان افسر ستاد توپخانه لشكر 
و ساير ملزومات مأموريت بازديد از مواضع انتخابي يگانهاي توپخانه ، محل ديدگاهها 

يكي از همين روزها هنگامي كه از منطقه عمومي شوش به طرف . ستادي را داشتم
ير آتش توپخانه مواضع در حال حركت بودم، منطقه تا حوالي سه راهي دهلران ز

از پل كوچكي كه بر روي نهر شاهور زده شده بود عبور مي كردم، . دشمن قرار داشت
 افتاد كه يك قبضه كلاشينكف به دوش گرفته بود و  ساله13 - 12چشمم به نوجواني 
 شده از خودرو پياده شدم و با با ديدن او ناخودآگاه متوقف. مي زددر حوالي پل قدم 

نامش حسين بود و از لهجه شيرينش متوجه شدم كه اصفهاني . او به گفتگو پرداختم
م اينجا چه      خيلي جدي و به ديد خودم مسئولانه و دلسوزانه از او پرسيد. است
ام با صدام  آمده :كني و براي چه به اينجا آمده اي؟ در پاسخ خيلي قاطع گفت مي

لحظاتي با او بودم و سپس . لحن قاطع او اجازه پرسش ديگري را به من نداد. بجنگم
. مرا به فكر واداشتعازم مأموريتم گرديدم اما تصوير او و تصميمش در مورد جنگ 

از خود پرسيدم چه نيازي به . الم شمايل فرزندم را تصوير مي كردچهره او در لوح خي
آيا وجودش كمبود پرسنل رزمنده را جبران خواهد كرد و آيا .حضور او در اينجاست

آموزش نظامي كه ديده است براي شركت در عمليات كافي خواهد بود؟ در همين 
 پشتوانه اي قوي  ذهنم را مشغول كرده بود احساس مي كردمحال كه اين سئوالات

دارم، او و نوجواناني مانند او و همه مردم ايران در اين راه پشتيبان من هستند كه 
در اين افكار غوطه ور بودم كه . اين مسئله باعث ايجاد وجد و قدرت در من مي شد

 عبور كرد توجهم را جلب نمود و مصداي نفير دو گلوله پياپي توپ كه از بالاي سر
خودرو را متوقف نموده به . مهيب انفجار آنها مرا متوجه او ساختپس از آن صداي 
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دود ناشي از انفجارها محلي را كه دقايقي قبل با او در آنجا . پشت سر نگاهي انداختم
احساس دروني ام به من مي گفت براي ديدار . به صحبت مشغول بودم نشان مي داد

فر را از دور مشاهده كردم كه با وقتي به نزديكي پل رسيدم چند ن. مجدد او بازگردم
به سرعت خود را به محل رساندم، از او خبري . شتاب به اطراف حركت مي كردند

 متري پل در حالي كه تفنگش به 50با اندكي جستجو در فاصله اي حدود . نبود
دامان خاك مقدس ميهن گوشه اي پرتاب شده بود خودش را آغشته به خون سر به 

كش رفتم، چشمانش باز بود و لبخندي اعجاب انگيز بر لب نزديمشاهده كردم، 
تعدادي كه گويا از دوستان و همرزمانش . هر چه صدايش كردم پاسخي نداد. داشت

  . . .بودند اطرافش جمع شده بودند و 
من با خيالات خويش به راهم ادامه دادم در حاليكه چهره او و تصوير فرزندم 

      . متأثر از تپه ماهورهاي منطقه گذشتم ين ودر آيينه خيالم مرور مي شد غمگ
بر سرعت  هر چقدر تأثرم بيشتر مي شد كينه و نفرتم از دشمن فزوني مي يافت

گويي شهادت او شهابي بود كه به قصد نابودي دشمن به حركت . خودرو افزودم
  .درآمده بود

  

  .اذعان مي كنم كه شهادتش شهادتي اثرگذار بود
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  . تهيه شده است1368عكس در سال                      

  

  سرهنگ پياده محمد ميرپور
تحصيلات ابتدايي را در آن شهرستان طي .  متولد گرديد در شهرستان زابل1319در دي ماه 

.  به پايان رسانيدن رودباركرد و تحصيلات متوسطه را ضمن حضور در آموزشگاه گروهباني در شهرستا
 وارد آموزشگاه نظامي گرديده و در سال بعد با درجه ستوانسومي پياده فارغ التحصيل 1351در سال 

 دوره هاي مقدماتي و عالي را در ادوار مختلف خدمتي در مركز آموزش پياده شيراز با موفقيت به .شد
س ركن سوم ينده گروهان پياده، فرمانده گروهان اركان، رئدر طول جنگ در مشاغل فرما. پايان برد

 پس ازسي سال خدمت 1368گردان پياده، معاون و فرمانده گردان پياده انجام وظيفه نمود و در سال 
  به دليل لياقت و كارداني به.ار بازنشستگي نايل آمدفتخصادقانه و يكسال پس از خاتمه جنگ به ا

  . گرديده است ارشديت نظامي مفتخردريافت
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  !بهمنشير طليعه شكست متجاوز
  :خاطره اي از

 پياده در 153سرهنگ پياده محمد ميرپور فرمانده گروهان دوم گردان 
  )ع(عمليات ثامن الائمه

  
 بود، تاريخ دقيق آن يادم نيست، گروهان يكم 59پنجم يا ششم آبان ماه 

، به منظور ايجاد امنه ارتفاعات هزار مسجد از د77 لشكر2 پياده از تيپ153گردان
ي  غربهزار مسجدي ديگر در مقابله با تجاوز، بعثيون عراقي و در دامنه هاي جنوب

ين ا ،، كنار كارخانه پتروشيمي، آماده حركت به سوي خرمشهرزاگرس، در بندر امام
اي تاريخي، سرتيپ  شهر بلاديده در طول تاريخ بود و مستمع گفته هاي فرمانده

اينك تاريخ به همت شما مردان چشم دوخته است، اين سرزمين مورد (( :فلاحي
شرايط سخت است، اما تصور من . تجاوز دشمني ديرينه قرار گرفته، از آن دفاع كنيد

دا نگهدارتان، شايد افتخار ديدار شما را ست كه شما از آن سخت تريد، برويد، خ ااين
   ))!براي مرتبه بعدي نداشته باشم، اگر چنين باشد، ديدار به قيامت

 آبادان توسط دشمن متجاوز قطع شده بود، -، و اهواز آبادان-محور هاي ماهشهر
 بوسيله هواپيماهاي ترابري نيروي هوائي از مشهد به منطقه  پياده شبانه153گردان 

، گروهان يكم اولين واحدي 1وارد و پس از توجيه مختصري پيرامون شناسائي دور افق
از آن بود كه از طريق هوا و بوسيله وسايل پرنده نيروي زميني و دريائي از قبيل 

ي جزيره آبادان منتقل  غرببكوپتر و هاور كرافت به منطقه چوئيبده واقع در جنو هلي
فرماندهي اين گروهان به عهده من، ستوان آن موقع محمد ميرپور و فرماندهي . گرديد

                                                 
 . شناسائي دور افق اصطلاحي است كه به شناسائي سريع يك منطقه عملياتي در زمان اضطراري اطلاق مي شود- 1
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وسايل و تجهيزات بوسيله لنج و .  پياده منوچهر كهتري بود2گردان به عهده سرهنگ
اي مخروبه  ها در مدرسه انستاد فرماندهي گردان و گروه. قايقهاي باري انتقال داده شد

استقرار يافت و يگانها در مناطق اطراف در پناه درختان )  شهريور17(در اثر بمباران 
  .جنگلي به صورت پراكنده منتظر دريافت دستور بعدي شدند

لازم را در حاشيه كارون و  هاي تحت نظارت فرماندهي گردان، شناسائي
برايم جالب و در عين حال .  انجام داديم آبادانـ بهمنشير تا پل ارتباطي خرمشهر

انگيز بود كه در زير پل تعدادي از دختران و پسراني را ديدم كه براي كمك به  غم
آنجا و . نيروهاي مدافع در چاله هايي كه براي خود درست كرده بودند حضور داشتند

 عزيز زير ضربات مداوم متجاوز، با در همان زمان مطلع شدم كه شب قبل خرمشهر
  .شهيد شدن آخرين مدافعانش به تصرف دشمن در آمده است

فرمانده گردان سرهنگ كهتري، منطقه استقرار و مسئوليت هر يگان را مشخص 
دستور داد كه سريعاً شناسايي لازم انجام و يگان ها در طول ساحل كارون و . نمود

  .آماده دريافت مأموريت بعدي شوندبهمنشير در محدوده پل استقرار و 
 و  و گروه شناسايي  استوار بخت آزمامن به همراه معاون خود ستوان احمدلو

 شناسايي لازم را از منطقه به عمل آورده و سپس گروهان را شبانه گروهبان بازمانده
  .زديك پل انتقال داديمدر نهايت سكوت و غافلگيري به ن

 بعد از ظهر بود، فرماندهي گردان به ستاد عمليات منطقه واقع در 8ساعت 
د، فرماندهي عمليات در آبادان به عهده سرهنگ ش احضار هنگ ژاندارمري آبادان

        به نام حاج آقاي جمي كه بعداً متوجه شدماي پس از ورود، روحاني. شكرريز بود
 جمعه آبادان مي باشد، به همراه تعدادي از افسران و تكاوران نيروي دريائي را كه امام

  .در اين حضور من نيز در كنار فرمانده گردان بودم. آنجا حضور داشتند مشاهده كردم
با توجه به اطلاعاتي كه به دست آمده بود و در نتيجه احتمال حمله 

 مي رفت، ستاد عمليات بهمنشير به داخل آبادانقريب الوقوع دشمن از شمال 



  ها پژواكي از خاطره /246

 پياده دستور داد كه يك گروهان 153به عنوان يك عمل پيشگيرانه به گردان
شبانه از بهمنشير عبور نموده، با همكاري تكاوران نيروي دريائي مستقر در 

رودخانه بهمنشير واقع  آبادان را كه در حاشيه ـ آنجا جاده ساحلي ماهشهر
به دليل ضعف در . يگان من مأمور انجام اين دستور شد. است تصرف نمايد

وسايل ترابري، يگان سوار بر اتوبوس هاي شركت واحد با راهنمايي يك راهنما 
با . 1از ژاندارمري به طرف منطقه ذوالفقاريه در حاشيه بهمنشير حركت نمود

داده بود، فاصله زماني ما تا محل مورد نظر توجه به اطلاعاتي كه ستاد به ما 
بسيار كم بود، اما پس از حركت و مدتي بسيار طولاني راهپيمايي احساس 

به راهنما . كردم كه داريم در يك مسير منحني وار به دور خود مي گرديم
  را دادم، راهنما را پياده كرده و با تهديد ومشكوك شدم، دستور توقف خودرو

ارعاب سؤالاتي نمودم، در نهايت اقرار نمود كه قصد وقت تلف كردن و انحراف 
سيديم، عنصر نامطلوب را با حدود ده دقيقه بعد به محل ر. ما را داشته است

، يگان پياده شده در تاريكي شب در منطقه پراكنده م به ستاد اعزام داشتمراقب
نه از . ه شناسايي به عمل آمداز مناطق مورد نظر شبان). قبرستان آبادان(شدند

دشمن خبري بود و نه از قايقي كه قرار بود بوسيله آنها به آن سوي رودخانه 
به منظور كسب تكليف به فرماندهي گردان و فرماندهي عمليات متوسل ! برويم

شدم، تصميم گرفته شد به علت اينكه شب از نيمه گذشته و امكان تهيه قايق 
  .ي را يگان در محل استقرار استراحت كندميسر نخواهد بود، ساعات

دقايقي از آخرين دستور نگذشته بود كه مجدداً به ستاد فرماندهي احضار شدم، 
ي مردي از اهالي بومي به ستاد مراجعه كرده و مدعي بود لحظاتي قبل نيروهاي عراق

                                                 
 لازم به توضيح است كه تا آن زمان نه من و نه فرماندهي گردان و نه هيچ يك از پرسنل يگان در آن منطقه - 1

 .يعتاً براي ما ناشناخته بودحضور نداشته و طب
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درم را نيز گروگان از بهمنشير عبور نموده، وارد كوي ذوالفقاريه شده اند، ضمناً پ
  .بود» درياقلي« نام آن مرد ،گرفته و از او تحقيقات مي نمايند

. دستور داده شد گردان جهت مقابله با دشمن به طرف ذوالفقاريه حركت نمايد
من به عنوان فرمانده گروهان يكم سريعاً يگانم را به اول جاده خسروآباد تغيير مكان 

ل تاكتيكي گرفته به حركت ادامه داديم، هوا داده، حوالي پاسگاه خسروآباد، شك
ي نيز از داخل نخل ها خارج شده از كوره هاي نيروهاي عراق. تدريج روشن مي شد به

آجر پزي گذشته به صورت تاكتيكي ولي در منطقه اي باز قرار گرفته بودند، با دوربين 
ر شدند، يگان حالت سلاح هاي سنگين مستق. حركاتشان كاملاً مشاهده مي شد

تكاثف آتش خوب .  به طرف دشمن آغاز شدتهاجمي اتخاذ كرد، اولين شليك خمپاره
  .بود، درگيري سربازان در نزديكي كوره ها آغاز گرديد

در حال پيشروي و تيراندازي بوديم كه ناگهان متوجه شديم تعداد زيادي از اهالي 
دشمن كه گويا پيش قراولان . كمك نيروها شتافته اندچماق به دست از پشت سر ما به 

ور بودند و در همان لحظات اوليه چند نفري كشته داده بودند با مشاهده انبوه  يگان تك
 دشمن بود كه قسمتي از دومين يا سومين خمپاره. نيرو به طرف رودخانه عقب نشست

   در همين موقع يك نفربر. روح شدنددستم با مختصر تركشي آشنا شد و چند نفر مج
             آب و خاكي دشمن كه در داخل رودخانه مشغول جابجا كردن نيرو بود توسط

. شدت آتش طرفين پيشروي را كند كرده بود.  نيروهاي خودي زده شد7آر پي جي
تيربارهاي مستقر دشمن در دوسوي رودخانه بهمنشير كه با انتخاب موضع مناسب و 

م در تيراندازي اولاً تلفات نسبتاً زيادي به نيروهاي ما وارد نموده ثانياً حركت سربازان تداو
مرا كند و تقريباً متوقف ساخته بود مورد توجه قرار گرفت، تصميم و تلاش براي انهدام 

  .آنها آغاز شد
از آر پي جي . شخصاً نيز براي از بين بردن يكي از اين تيربارها وارد معركه شدم

با اولين شليك موضع . بازي را كه در همان لحظات زخمي شده بود استفاده كردمسر
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تيربار را كه در پشت نخلي به صورت بسيار فعال در حال تيراندازي بود منهدم 
ساختم، ليكن در همين بين گلوله اي كه به سوي من شليك شده بود به ساق پاي 

خونريزي زياد بود معاون گردان چون . چپم كه گويا در معرض ديد بود اصابت نمود
دقايقي بعد در اثر  . را جهت ادامه هدايت يگان به جلو احضار كردمستوان احمدلو

  .خونريزي به حالت اغما رفتم و به عقب تخليه شدم
ادامه وضعيت را به روايت دوست و همرزم عزيزم سرهنگ ارجمندي كه در آن 

  .د و در كنار فرماندهي گردان حضور داشت ادامه مي دهمشرايط افسر خدمات درماني بو
 پياده با دو گروهان يكم و دوم 153گردان . تاريكي بر منطقه مسلط مي شد

 و تعدادي هكه تعدادي از پرسنل آن تا اين زمان به درجه رفيع شهادت نايل آمد
اريكي كامل نيروهاي خودي با ت. هم مجروح شده بودند با دشمن در حال نبرد بود

شايد هم دشمن براي . تقريباً به رودخانه رسيده و دشمن را عقب رانده بودند
  .برنامه ريزي بعدي جهت ادامه عمليات عقب نشيني كرده بود

فرماندهي گردان و جمعي از پرسنل در حال بازديد از خط درگيري توصيه هاي 
شته بود كه صداي به هم خوردن ذه گشب از نيم. مراقبتي را به پرسنل مي نمودند

پس از بررسي متوجه شديم كه دشمن با . امواج آرام بهمنشير توجه مرا جلب كرد
  .كنند تعدادي قايق با آرايش كامل و به صورت بسيار غافلگيرانه به طرف ما حركت مي

سرهنگ كهتري دستور داد در سرتاسر ساحل نزديك مدافعين آماده 
ضمناً دستور داد چندين . ي جز با دستور اقدامي صورت ندهندالعمل باشند، ول عكس

به مجرد اينكه دشمن به تيررس نارنجك دستي . جعبه نارنجك در محل حاضر نمايند
رسيد، سرهنگ كهتري ابتدا خودش سپس بقيه پرسنل با پرتاب پياپي نارنجك به 

 آن نيمه شب ها منطقه كشتاري در داخل بهمنشير ايجاد نمودند كه در داخل قايق
  .دشمن نيز با انواع سلاح ها پشتيباني خود شروع به اجراي آتش نمود. تماشائي بود

  .تقريباً ساعتي اين درگيري ادامه پيدا نمود و سپس سكوت بر همه جا مستولي گرديد
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در آغاز روشنائي صبح اجساد متجاوزين به صورت جمعي در داخل قايق ها و 
  ! نشير بودكنار ساحل بازيچه امواج بهم

به دستور فرمانده گردان ستوان نيكوكار فرمانده گروهان دوم شب بعد با عبور از 
رودخانه و شناسائي از دشمن و منطقه گسترش، زمينه را براي استقرار گردان در 

قهرمان  فراهم نمود و بدين گونه بود كه گردان  آبادان– حاشيه شمالي جاده ماهشهر
 ساعت جنگ تن به تن و دادن تلفات زياد شاخ دشمن 48 پياده توانست پس از 153

  .را در بهمنشير شكسته و از آن طليعه اي براي شكست متجاوز بسازد
  

  .روان همه شهيدان شاد و ياد همه رزمندگان بخير
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  . عملياتي آبادان گرفته شده است در آموزش ميداني دانشجويان دانشگاه افسري در منطقه1381عكس در سال 

  

   كيومرث ميرشكرائي2 سرتيپ
 

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان شهر به پايان .  متولد شد تهرانشهر در 1319در آبان ماه سال 
. يل گرديد التحصفارغ با درجه ستواندومي پياده 1342 وارد دانشكده افسري و در مهر ماه 1339در سال . رسانيد
 كه در حين  مشاغلي. به اتمام رسانيد پياده شيرازآموزش مركز در را و عالي رسته اي مقدماتي هاي يكساله دوره

     پس از1369در آبان ماه سال  . پياده، معاون تيپ، فرمانده تيپگردانفرمانده :  عبارتند ازداشتجنگ به عهده 
 كه ددليل لياقت و شايستگي و هدايت يگان متبوعه خوه ب. به افتخار بازنشستگي نايل آمدصادقانهت سي سال خدم

  .در طول جنگ از خود نشان داد به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديد
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  ! سبزي كه براي دشمن سرخي به ارمغان آوردموشك
  :خاطره اي از

  )ع( در عمليات ثامن الائمه 1ي معاون تيپ بازنشسته كيومرث مير شكرائ2سرتيپ
  

 و ، امر آموزش مورد توجه خاص فرماندهياز بدو ورود تيپ به منطقه جنوب
اين آموزش همه چيز حتي مسائل حفاظتي و اطلاعاتي را . ستاد تيپ قرار داشت

.  كه نياز بيشتري به فراگيري داشتندبه ويژه براي سربازان وظيفه. شامل مي شد
  .كه من مي خواهم بيان كنم در همين رابطه است اي خاطره

هميشه كسب خبر و اطلاعات از دشمن در پيشبرد اهداف نيروهاي خودي 
مؤثر بوده و مي توان با دسترسي به اطلاعات صحيح و به موقع عليه دشمن اقدامي 

هت براي من لذت بخش است كه در اثر اين خاطره از اين ج. مناسب انجام داد
جريان از اين قرار . ، تعداد زيادي از نيروهاي دشمن نابود شدند مناسبالعمل عكس

 كه مسئوليت شنود پيام بود كه در حين عمليات، پست شنود مستقر در آبادان
 فرماندهيهاي مخابراتي دشمن را به عهده داشت بعضاً اطلاعات جالبي را به ستاد 

 دشمن دريافت شده بود كه پيامي از يك يگان تانك. عمليات مخابره مي نمود
 من در ميان نيروهاي ايراني هستم ولي گويا آنها متوجه ما ((: اظهار مي داشت

 ستاد فرماندهي نيروهاي بعثي عراقي براي ))نشده اند، چه اقدامي انجام دهم؟
 سبز  نامبرده مطلع گردد دستور داد كه يك موشكاستقرار يگاناز محل اينكه 

  .وي مشخص گرديده به كمكش بشتابديگان شليك كند تا جاي 
 لشكر و مركز تطبيق آتش جهت اقدام پيام به يگانهاي تابعه و از جمله به توپخانه

اطلاع داد، ) سروان خبازي( را سريعاً به افسر توپخانه خود  نيز مراتب1تيپ. ابلاغ شد
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 سبز تمامي ديده بان هاي در خط در جريان امر قرار گرفتند و منتظر رؤيت موشك
پس از چندي علامت ديده شد و توپخانه هاي خودي آتش خود را روي آن . شدند

 شنود حاكي از تلفات سنگيني بود كه به گزارشهاي پست. منطقه متمركز ساختند
صبح عمليات در همان محل گورستاني از ادوات و . دشمن در آن محل وارد گرديد

نفرات دشمن مشاهده شد كه نشان مي داد دشمن قبل از هر عملي عليه رزمندگان ما 
  .ستبا ارسال يك پيام بدون در نظر گرفتن مسائل امنيتي، اقدام به نابودي خود نموده ا

به اوج خود رسيده بود و يگانهاي تيپ در ) ع(در هنگامي كه نبرد ثامن الائمه 
با پيروزي ) ع(جبهه واگذاري به پيش مي رفتند و نزديك بود كه عمليات ثامن الائمه 

 تيپ، شخصي كه خود را سرهنگ كامل به انجام برسد، در بيسيم هاي فرماندهي
ي كرد به يگان ها دستورات ضد و نقيضي صادر مي نمود كه شكرائي معرفي م مير
  .توانست در پيشبرد عمليات اشكال و اخلال نمايد مي

از آنجا كه پرسنل آموزش هاي لازم را در اين مورد فرا گرفته بودند و نيز با 
صداي من آشنائي كامل داشتند، در جريان فريب دشمن قرار گرفتند، ضمناً خود من 

به مسئوليتي كه داشتم در كنار بيسيم بودم، لذا دستورات لازم را به هم با توجه 
يگانها داده و خواستم كه بلافاصله با توجه به دستور كار مخابراتي، كانال بيسيم ها را 

دشمن نتوانست در كار بيسيم ها و يا عمليات اشكال و يا مانعي ايجاد . تعويض نمايند
ن خنثي گرديد و عمليات ما با پيروزي قطعي كند و بدين ترتيب عمليات فريب دشم

  .و كامل به انجام رسيد
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  . در آموزش ميداني دانشجويان دانشگاه افسري در منطقه عملياتي آبادان گرفته شده است1381عكس در سال 
  

  سرهنگ خلبان ناصر نژادتقي 
  

تحصيلات ابتدائي و متوسطه  متولد شد و  در شهرستان اصفهان1329در ارديبهشت ماه 
اي كه داشت، به  با توجه به علاقه و روحيه ماجراجويانه. را در همان شهرستان به پايان رسانيد

 وارد شد و پس  به آموزشگاه خلباني هوانيروز1352منظور فراگيري فن خلباني نظامي در سال 
تحصيلات تكميلي خود را در .  كبري وارد هوانيروز شداز طي دوره آموزشي به عنوان خلبان

  . و دانشكده خلباني هوانيروز طي نموداصفهان
 جنگنده كبري در بسياري از عمليات رزمي شركت و در طول جنگ به عنوان خلبان
ن ساير همكاران خود در چو) ع(در عمليات ثامن الائمه .دلاوري هاي فراواني از خود بروز داد

  .صحنه نبرد درخشيد و همواره باعث بالارفتن روحيه رزمندگان پياده مي گرديد
 . پس از سي سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نايل آمد1382در شهريور ماه 
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  !رزمندگاني كه نجاتم دادند
  :خاطره اي از

  )ع( در عمليات ثامن الائمهنيروز ناصر نژادتقي خلبان هواسرهنگ خلبان
  

از قرارگاه تاكتيكي لشكر . ساعت نزديك پنج و نيم صبح روز پنجم مهر ماه بود
دشمن با استفاده .  صادر گرديد3 به منطقه تيپدستور به اعزام يك تيم تك هوانيروز

.  را داشت148گروه رزمي  3از يگان هاي زرهي خود تصميم به دور زدن تيپ
مأموريت ما اين بود كه ضمن درگير شدن با تانكهاي دشمن، اجازه محاصره گروه 

  . ندهيم را توسط يگان تانك148رزمي 
شناخت كاملي از منطقه داشتيم، پس از ورود به منطقه، تانكها از سنگر 

 شروع شد، خوشبختانه درگيري. خارج شده و در زمين باز قرار گرفته بودند
توانستيم تعدادي از تانكهاي آنها را يكي پس از ديگري مورد اصابت قرار دهيم، در 

اين قضيه كه تمام شد بالاي سر نيروهاي . نتيجه بقيه تانكها عقب نشيني كردند
هيب انفجار  و صداي م آمديم، همه جا را دود فراگرفته بود، غرش توپخانه3تيپ

 ما تمام در چنين شرايطي مهمات. انواع گلوله ها وضع منطقه را ديدني كرده بود
روي سر نيروهاي خودي مانوري به منظور . شده و سوخت ما رو به اتمام بود

 1تقويت روحيه شان انجام داديم و سريعاً جهت سوخت گيري و لودگيري
  .برگشتيم

ع شد كه در منطقه شادگان سوختگيري نموده و شايد چيزي حدود يك رب
به ياد دارم كه يكي از برادران سپاه به نام مصطفي ربيعي .  زديم و برگشتيممهمات

به . بوسيله راديو من را صدا زد كه نياز به كمك داريم) 3ادغام شده با يگانهاي تيپ (
                                                 

 . اطلاق مي شود لودگيري به بارگيري مهمات- 1
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 هاي  رسيديم ديديم كه تانكسمت آنها حركت نموديم، هنگامي كه بالاي سر آنها
عراقي به صورت نعلي شكل قسمتي از نيروهاي خودي را در محاصره گرفته و در حال 

خيز به خيز شروع به  همراه با آتش و مانور، آهستهِ آهسته و. تكميل آن هستند
 و له قرار گرفتنزديك به شش دستگاه ادوات زرهي دشمن مورد حم.  نموديمدرگيري

حدود يك ساعت و بيست دقيقه بود كه من روي سر آنها . حلقه محاصره پاره شد
درگير بودم، در يكي از اين گردشها و مانورها احساس كردم كه هلي كوپترم مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته است كه ظاهراً از تركش گلوله هاي زماني بود كه بالاي سر 

مهاي موتور و هيدروليك از كار افتاد، به نحوي كه سيست. من منفجر شده بود
خوشبختانه سمت پرواز هلي كوپتر .  را سالم به زمين برسانمنتوانستم هلي كوپتر

من اطلاعي نداشتم كه يكي . موقع اصابت تركشها به طرف جبهه نيروهاي خودي بود
  .از اسكيهاي هلي كوپتر نيز منهدم شده است

 آهسته سعي كردم علي رغم اينكه تركشها به صورت، سينه و حال آهستهبه هر 
دست و پاي راستم برخورد كرده بود خودم را به زمين برسانم، ولي متأسفانه به علت 

 را سالم به زمين برسانم، لذا به مجرد نزديك  نتوانستم هلي كوپتراسكيعدم وجود 
  .پتر واژگون گرديدشدن و تماس با زمين هلي كو

 كوپتر  كه خوشبختانه صدمه نديده بود توانست خيلي سريع از هليكمك خلبان
خارج شود، ولي من زير كابين عقب هلي كوپتر گير كردم، در حالي كه هنوز دو عدد 

  . در لانچر داشتم هلي كوپتر شروع كرد به سوختنموشك
 جمع شده و داد مي زدند آتش، آتش و با كلاه مندگان دور هلي كوپتررز

از طرفي . آهني و هر چيزي كه دم دست داشتند شروع كردند به خاموش كردن
تمام صورتم پر از خون . هم تلاش مي كردند مرا از زير هلي كوپتر نجات دهند

كردم  صورتم، آهستهِ آهسته احساس ميشده بود، حفاظ كلاه پرواز افتاده بود روي 
 مي كردم، اظهار صحبتدر اين لحظه داشتم با خداي خود . دارم مي سوزم
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ناراحتي مي كردم كه چرا زنده زنده بايد بسوزم، از بچه ها درخواست كردم كه 
اجازه ندهيد من به اين نحو بسوزم، مرا با تير بزنيد، زيرا زجر همرزمان خود را به 

حه هلي كوپتر و آتش گرفتنشان ديده بودم، دلم نمي خواست مانند آنها هنگام سان
  . در آتش بسوزم، از اين قضيه وحشت داشتم

بچه ها به حرفم توجه نمي كردند و با تلاش فراوان جمعي در آن شرايط بسيار 
 من،  نجات دهند، به مجرد نجاتخطرناك توانستند مرا از زير لاشه هلي كوپتر

خوشبختانه پس از مدتي . كوپتر تقريباً منفجر گرديد و من راهي بيمارستان شدم هلي
  . سلامت خود را به دست آوردم و توفيق شركت در عمليات ديگر را نيز پيدا كردم

  

  .حمد و ستايش خداي بزرگ را



  

  

  
  .ي آبادان گرفته شده است در آموزش ميداني دانشجويان دانشگاه افسري در منطقه عمليات1381عكس در سال 

   حسن نژاد سليماني2سرتيپ
 در شهرستان مشهد متولد شد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همين شهرستان به اتمام 1324در بهمن ماه  

ا  موفق به  پايان دوره شد و ب1349در سال .  پس از موفقيت در كنكور وارد دانشكده افسري گرديد1346در مهر ماه  .رسانيد
 و عالي رسته زرهي را در ادوار مختلف خدمتش در  دوره هاي نظامي مقدماتي.درجه ستواندومي زرهي فارغ التحصيل گرديد

 فوق ليسانس  و ستاد و موفقيت در آن، به دريافت به اتمام رسانيده، با ورود به دانشكده فرماندهيمركز آموزش زرهي شيراز
 رئيس ركن سوم گردان، فرمانده گردان، معاون تيپ،  ،در طول جنگ در مشاغل فرمانده گروهان تانك. نظامي توفيق يافت

 در سمت رئيس ستاد قرارگاه جنوب پس از سي سال 1376 و بالاخره در سال فرمانده تيپ و افسر عمليات قرارگاه جنوب
در دوران دفاع مقدس كه به عنوان فرمانده يگان در عمليات نظامي شركت . سته به افتخار بازنشستگي نايل آمدخدمت شاي

  .داشت، به دليل ابراز رشادت و لياقت در به كارگيري يگان تحت امر به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديد
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  !دشمن رئوف در سنگر
  :خاطرهاي از

 291 فرمانده گروهان يكم گردان يماني بازنشسته حسن نژاد سل2سرتيپ
  )ع(تانك در عمليات ثامن الائمه

  
 و  يعني اوايل جنگ در منطقه عمومي دزفول8/7/59 از تاريخ  تانك291گردان 

اموفق و  حمزه قرار گرفت و پس از شركت در چند تك ن21 زير امر لشكر پل كرخه
  خرمشهر–  زرهي در منطقه آبادان16 و 92دادن تلفات، به ترتيب زير امر لشكرهاي 

 كه در پاي پل كرخه به درجه ياد شهيد سروان لاچيني. به يگان مادر ملحق گرديد
  .رفيع شهادت نايل آمد همواره گرامي باد

 كه مسئوليت گروهان يكم تانك. صبح روز پنجم مهر ماه بود 6الي  5بين ساعت 
 پياده به فرماندهي سرگرد رنجبر گروه رزمي 148 آن به عهده من بود و با گردان فرماندهي

  .را تشكيل داده بود
ت در جناح  شديدي كه با نيروهاي دشمن داشگروه رزمي مزبور پس از درگيري

  . نزديك مي شد، به سمت پل قصبه3چپ تيپ
در مركز منطقه، دشمن مبادرت به ايجاد خاكريز بزرگ كله قند مانندي نموده بود 

 بر كل منطقه تا عمق زيادي اين ديدگاه. كه در فراز آن يك پست ديده باني مستقر بود
  .ديد داشت

  و در داخل خاكريز كله قندي مانند، پاسگاه فرماندهيدر زير اين ديدگاه
يكي از يگانهاي عراقي قرار داشت كه به منظور تأمين آن، چند نفربر زرهي در 

پس از حضور ما در آن منطقه، تعدادي از نفربرها زده . اطراف آن مستقر بودند



261 / !دشمن رئوف در سنگر   

 در حالي كه روشن بود، هيچگونه دستگاهشده و در حال سوختن بودند و تنها يك 
  .حركتي از آن مشاهده نمي شد
 دستور دادم پشت نفربر دشمن و چسبيده به آن به راننده نفربر فرماندهي

نگه دارد، راننده نفربر دشمن كه متوجه حضور ما گرديد، سريعاً از نفربر خارج 
سربازان كه از شب . ن گذاشتشده و با سرعت به سوي پاسگاه بناي دويد

گذشته به شدت مشغول نبرد و كشتن و كشته شدن بودند، به طرف او 
تيراندازي نموده و سعي داشتند قبل از ورود وي به پاسگاه او را از پاي 

  .درآوردند
 ل سنگر قرارگاه حركتي مشاهده نشدپس از لحظاتي در حالي كه از داخ

كه اسلحه كمريم آماده تيراندازي بود وارد سنگر شخصاً پياده و با احتياط در حالي 
سپس به طرف نفربر برگشته و به پرسنل . شدم و تقريباً تا انتهاي آن پيش رفتم

همراهم دستور دادم تا از تخريب سنگر خودداري نمايند، زيرا با توجه به ارتفاع آن 
  .امكان استفاده از آن را در آينده منتفي ندانستم

 مستقر شده، مشغول تماس با گردان شدم كه ناگاه متوجه هيدر نفربر فرماند
ان سروان زرهي پورپناهي، در حالي كه با چند سرباز مسلح به داخل وهشدم معاون گر

سنگر قرارگاه اشاره مي كند، تعداد سه نفر افسر و درجه دار عراقي را از داخل سنگر 
  .يندقرارگاه بيرون كشيده و اسير مي نما

با ديدن اين صحنه تعجب نمودم كه چگونه در حالي كه دشمن داخل سنگر 
اي  العمل خصمانه بود، در مقابل حضور من به تنهايي در داخل سنگر، هيچ عكس

  !انجام نداده است
اندكي فكر كردم، متوجه شدم كه گاهي ترس و وحشت، ايجاد رأفت و 

  ؟!!!مهرباني مي كند
  .  حكم امداد غيبي را داشتدر هر صورت اين براي من 
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  . در بازديد راهيان نور در منطقه آبادان گرفته شده است1382عكس در سال 

 

   ستوان سيد علي هاشمي
  

 تحصيلات ابتدايي را در شهرستان . متولد شداصفهان در شهرستان 1336در شهريور ماه سال 
 با توجه به علاقه اي كه نسبت به حرفه نظامي گري داشت وارد 1355در سال  و به پايان رسانيدمشهد 

  .  با درجه گروهبانسومي آماده خدمت گرديد1356 در سال آموزشگاه گروهباني شد و
 خدمه موشك تاو، فرمانده دسته :  جنگ به عهده داشت عبارتند ازطولمشاغلي كه در 

 سال خدمت به افتخار بازنشستگي نائل 30 پس از 86 سال در .م م107م م و 120 انداز خمپاره
در طول جنگ به دليل رشادت  ضمناً. مفتخر گرديد به درجه ستوانسومي 20/4/74وي در تاريخ .آمد

 در حال حاضر با يو. و انهدام چهار فروند هلي كوپتر به دريافت يك درجه تشويقي مفتخر گرديد
          فرهنگي و هنري دارد در قسمت فرهنگي سازمان كه نسبت به مسايلايتوجه به علاقه 

  . استفعاليتعقيدتي سياسي لشكر، مشغول 
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  هلي كوپتر هدف موشك تاو
  :خاطره اي از

 با درجه 77 پياده لشكر148ستوان هاشمي خدمه موشك تاو در گردان 
  )ع(الائمه گروهباني در عمليات ثامن

  

بود و منطقه عمل را دود و آتش و ، جنگ مغلوبه 1360روز پنجم مهر ماه سال 
ناگهان فرمانده گردان، سرگرد رنجبر، در اطراف موضع  .باروت و خون رنگين كرده بود

 به منطقه ديگري از گردان كه سريعاًپس از حضور دستور داد . من آمده و مرا صدا زد
مورد پاتك دشمن واقع شده، حركت و تا حضور هلي كوپترهاي خودي، نسبت به 

  .له با تانك هاي دشمن اقدام نمايممقاب
آنجا روي سكو تعدادي تانك را مشاهده . موشك تاو را برداشته و به آنجا رفتم

كردم، دو دستگاه از تانك هاي عراقي را با موشك مورد هدف قرار دادم، گلوله سوم را 
ه كه گذاشتم و آمدم كه يكي ديگر از تانك ها را بزنم، صداي هلي كوپتر دشمن آمد ك

سر دوربين موشك را به طرف هلي كوپتر . اين صدا ناخودآگاه توجه مرا جلب كرد
هلي كوپتر درست روبروي من كه قرار گرفت، شليك كردم و گلوله من در . 1گرفتم

 روبروي من ايستاد، يعنيحال هدايت بود كه هلي كوپتر دقيقاً روبروي من قرار گرفت، 
البته گلوله من مسير را . سايي كند، يا شليكمن متوجه شدم كه او مي خواهد يا شنا

طي كرده بود، از داخل دوربين داشتم گلوله را هدايت مي كردم كه از سمت راست 
هر لحظه ممكن بود كه اين موشك به . كوپتر يك موشك به طرف من پرتاب شد هلي

نكه ديگر خواست خدا بود كه ايستادم و موشك را هدايت كردم و قبل از اي. من بخورد
موشك به خودروي من اصابت كند، گلوله من دقيقاً به نوك دماغه هلي كوپتر كه مركز 

موشكي كه هلي كوپتر براي . را قرارداده بودم اصابت كرد و هلي كوپتر منهدم شد(+) 
  .من رها كرده بود در حدود هفتاد الي هشتاد متر جلوي خاكريز زمين خورد

                                                 
  موشك تاو از زماني كه تيراندازي مي شود تا زماني كه گلوله به هدف  بخورد توسط خود تيرانداز هدايت مي شود ١



  

  
  حميليهاي جنگ ت تصاويري گويا از صحنه
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+  

  
  

  
   پياده77 لشكر 2سرهنگ انشائي معاون تيپ! ... آبادان در آتش
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  ) كهتري، سرهنگ انشايي2سرهنگ ( آهن مشهد اعزام به جبهه جنوب  ايستگاه راه

  

 
 برد  سروري در قطاري كه ستاد لشكر را به جنوب مياالله روحسرگرد ستاد 

  . گرفته شده است٢٥/١٢/٥٩كس در تاريخ ع



269 / هاي جنگ تحميلي تصاويري گويا از صحنه   

  
از راست به چپ سرگرد ستاد : ركن سوم لشكرنفراتي از ـ ) 25/12/59(آهن سربندر ايستگاه راه

زاده ـ استوار   ستاد صديق2 ـ سرهنگ استوار ژيانشادروان- ـ كارمند صبريسروري
   ـ ستوانيار توكلي ـ نشسته شهيد استوار مهربان ـ گروهبان پيري)حي فرصال(آبادي حسن

  
  م م 203الدين جوادي از مواضع توپخانه  لشكر، سرهنگ ستاد شهاببازديد فرمانده

  ، منطقه عملياتي آبادان1360شهريور 
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  77 از مواضع يگانهاي لشكر  ظهيرنژادرشادروان سرلشك نيروي زميني بازديد فرماندهي

  ، منطقه عملياتي آبادان1360شهريور 

 
 سرهنگ ، شادروان)چپ(سرهنگ مير شكرايي ) وسط (،سرهنگ امينيانشادروان شناسايي منطقه، 

  در منطقه عملياتي آبادان1360،  فروردين 1 و معاون و ركن سوم تيپ فرماندهبه ترتيب  )راست(حق شناس 



271 / هاي جنگ تحميلي يا از صحنهتصاويري گو   

  
سرهنگ انشائي شادروان : بازديد تعدادي از فرماندهان از مواضع كاتيوشا از راست به چپ بالا

  1359، اسفند شادروان سرهنگ ناطقي، سرهنگ ايپكچي: پائين. سرهنگ امينيان

  
  )ع(الائمه از منطقه عملياتي ثامن نيروي زميني بازديد شادروان سرلشكر ظهيرنژاد فرمانده

  1360 بعد از پيروزي مهرماه 
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  1360 ، سال پلي بر رودخانه بهمنشير از چپ به راست سرهنگ انشائي ـ سرگرد ايرائي ـ سروان كمانگري

  
   پياده77 ل 1 معاون تيپـ سرهنگ كيومرث ميرشكرائي 1اتاق عمليات تيپ

  )ع(الائمه  منطقه عملياتي ثامن1360  مهر ماه
  



273 / هاي جنگ تحميلي تصاويري گويا از صحنه   

  
  !زاده به هنگام توجيه يگان تحت فرماندهي  سرهنگ صادقي134 گردان فرماندهي

   ، منطقه عملياتي آبادان1360شهريور 

  
  )ع(الائمه قبل از عمليات ثامن110نده گردان  بهمراه شهيد سرگرد حيراني فرما سرهنگ فرمنش3 تيپفرمانده
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  3 تيپ فرماندهيشهيد مجيد حداد عادل ساعاتي قبل از شهادت به همراه سرهنگ مهدي فرمنش

   ، منطقه عملياتي آبادان 1360مهر 

  
  7/7/1360ا در منطقه عملياتي آبادان در محل نگهداري اسر) ع(الائمه  تعدادي از اسراي عمليات ثامن

  



275 / هاي جنگ تحميلي تصاويري گويا از صحنه   

  
   ، منطقه عملياتي آبادان7/7/1360 ، نيروي زميني از اسراءبازديد فرمانده

  
  ! كند  لشكر با آنها گفتگو ميفرمانده: جمعي از اسراء

  7/7/1360 محل نگهداري اسرا در منطقه عملياتي آبادان 
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  5/3/1361. ما آمديم! مشهرخر

  كيومرث ميرشكرائيسرهنگ  سرهنگ منوچهر امينيان ،سمت راست  شادرواننفر سمت چپ
  77 لشكر 1 فرمانده و معاون تيپ 

  
  كيومرث ميرشكرائيسرهنگ سرهنگ منوچهر امينيان ،سمت راست شادروان نفر سمت چپ 

  77 لشكر 1 فرمانده و معاون تيپ 



277 / هاي جنگ تحميلي تصاويري گويا از صحنه   
  

  
  8/1/1361)المبين يات فتحعمل(پل رفائيه 

اله سروري،سرهنگ علي صديق زاده،سرهنگ عظيم ازگمي،سرهنگ مهدي  سرهنگ روح:از راست به چپ
  الاسلام كريمي از عقيدتي سياسي لشكر،سرگرد محمد طبسي فرمنش،سرهنگ خلبان افشين،حجت

  
  زاده ـ سرهنگ سروري سرهنگ طبسي ـ سرهنگ صديق:از راست ). 8/1/1361المبين ـ سايت رادار فتح(
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 ـ 77  سرهنگ ستاد جلالي معاون لشكر 16/2/61،)چنانه(منطقه عمومي جنوب)اميرالمؤمنين(المقدس  عمليات بيت

  ) پشت به دوربين(و افسر رابط هوايي) سمت راست (77 رئيس ركن سوم لشكر سرهنگ ستاد سروري
  

 
  ،منطقه عملياتي آبادان1360يم پروازي هوانيروز ،شهريور ت



279 / يليهاي جنگ تحم تصاويري گويا از صحنه   

 

  
  

  
  جمعي از خلبانان هوانيروز
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  ،منطقه عملياتي آبادان1360بازديد خلبانان از تانك غنيمتي، مهر 

  
  5/1/1361المقدس   در عمليات بيت در دارخوينپل شناور نصب شده روي رودخانه كارون



281 / هاي جنگ تحميلي تصاويري گويا از صحنه   

  

  
  خات ـ آموزش دانشجويان دانشگاه افسري ابوصليبي

  
  نفراتي از هيأت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صياد شيرازي

قاسم 2اله سروري،سرتيپ   روح2سپهبد شهيد علي صياد شيرازي رئيس هيئت معارف جنگ، سرتيپ :از راست 
  العابديني، منطقه عملياتي جنوب ، غرب رودخانه كرخه  محمد زين2ظيم ازگمي،سرهنگ ع2جاوداني،سرتيپ
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   روح االله سروري2 ـ سرتيپسرتيپ حسام هاشمي: چپ به راست

  
 2سرتيپ : از چپ )آمفي تئاتر نيروي زميني( از هيأت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صياد شيرازينفراتي

 رجبي، سرتيپ حسام 2معين وزيري،سرتيپ 2 محمدزاده، سرتيپ2 شاهان، سرتيپ2قويدل، سرتيپ
   آجوري2 مفيد، سرتيپ2 بايندريان،سرتيپ2 سروري، سرتيپ2 جاوداني،سرتيپ2هاشمي،سرتيپ 
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, 32, 25, 23, 22, 21, 18, 17 :، شهرخرمشهر
33 ,47 ,61 ,63 ,64 ,65 ,73 ,74 ,77 ,99 ,

128 ,132 ,133 ,160 ,163 ,168 ,172 ,
179 ,184 ,206 ,207 ,210 ,216 ,238 ,
244 ,245 ,260  

  13, خليج فارس
  154, 152 :، آباديخنافره
  23 :،كويرخورنق
  89, 88 :، سروانقاسم،خيري

  د
, 172, 151, 84, 42, 41, 37, 36, دارخوين
177 ,188 ,189 ,197 ,216 ,217 ,280  

  84 :فاع، ارتدانه خشك
  17 :، روددجله
  260, 226, 224, 206, 188, 99:، شهردزفول
  162 :2سرتيپ ، منوچهر،دژكام

  84, دشت ذهاب
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  ذ
, 101, 74, 65, 40, 23, 21 :،منطقهذوالفقاريه
120 ,169 ,184 ,230  
  112, 111 :2،غلامحسين،سرتيپذوالقدر

  ر
  106 :،شهرامهرمزر

  200:،استواررخشاني
  116 :2تيپ،سرامير ،رستگار منش

  220, 218 :،طائف،ستوانرستمي
  124, 123:،ستوانيكمون فريد،رمضاني

  243:،شهررودبار

  ز
  243:،شهرزابل

  72 :،شهركزرگان
  120, 119 :2،سرتيپ مسعود،زنده روح كرماني

  60:،مدرسهزينب

  ژ
  188, 74, 21, 20, ژاندارمري

  269, 128, 127 :2،سرتيپ محمد حسين،ژيان

  س
, 196, 192, 177, 168, 26 ,14, سپاه پاسداران

213 ,231  
  203 :،شهرسرخس

, 132, 131, 95, 15 :2،سرتيپ روح االله،سروري
142 ,151 ,152 ,161 ,269 ,277 ,278 ,
282  
  142, 141 :،سرهنگسيروس ،سعيد

  49, 48 :،شهرسوسنگرد
  138, 137:،ارتفاعسيبور

  ش
  18, 17, شط العرب

  74 :،سرهنگشكرريز
  21, شلمچه

  138, 137:بادي، آشيخ قندي
, 155, 123, 115, 101, 55, 47, 43 :،شهرشيراز

159 ,167 ,171 ,175 ,183 ,195 ,199 ,
203 ,223 ,229 ,251 ,259  

  ص
  147, 146, 145 :،سرهنگمحمد ،صابري
  150, 149 :2،سرتيپ منوچهر ،صابريان

  156, 155:،سرهنگجعفر ،صادقي زاده
  63, 23, 22, 19, 17:صدام حسين
  159, 151, 138, 95 :2،سرتيپ علي،صديق زاده

, 281, 165, 162, 14 :،سپهبدعلي ،صياد شيرازي
282  

  ط
, 116, 100, 88, 73, 64 :،بيمارستانطالقاني

146 ,158 ,170  
  168, 167 :2،محمد،سرتيپ طبسي

  172, 171 :،عباس،سرهنگطلانشان
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  ظ
  13, ظفار

  270, 41 :،سرلشكرظهيرنژاد

  ع
, 134, 133, 103, 65 :،فرامرز،سرگردعباسي

135 ,185  

  غ
  72, غفوري فرد

  ف
  91, 89, 88, 17 :،شهرفاو

, 176, 175, 150, 85 :،سرهنگمهدي ،فرمنش
181 ,182 ,273 ,274  

  55 :،شهرفريمان
  59 :،شهرفسا

  41, فكوري
, 143, 112, 96, 95, 94 :،ولي اله ،سرلشكرفلاحي

166  
  185, 135, 133, 132, 102, 65:،منطقهفياضيه

  ق
  221, 188, 95 :،سرهنگمحمد ابراهيم ،قبادي
, 177, 173, 162, 158, 157, 65, 36 :،پلقصبه

197 ,200 ,220 ,225 ,231 ,260  
  192 :،سرهنگمسعود ،قنبري
  72 :،شهرقوچان

  ك
, 72, 64, 63, 60, 44, 32, 14 :،رودخانهكارون

76 ,80 ,85 ,120 ,158 ,160 ,168 ,176 ,
177 ,178 ,184 ,196 ,216 ,220 ,221 ,
238 ,280  
  99 :،سرگردكاشفي
  196 :،سرهنگاسماعيل ،كاظمي
  99:،شهركامياران

  260 :،رودخانهكرخه
  178, 98:،شهركرمانشاه
  200 :،سرهنگقاسم ،كريمي
  113, 112, 41, كلاهدوز
  184, 74 ،سرهنگمنوچهر،كهتري
  113 :،شهرككهريزك

  198 :،ارتفاعكوره موش

  گ
, 172, 162, 158, 151, 98, 65 :110گردان 

173 ,192 ,196 ,200  
  184, 99, 65 :129گردان 
  151, 136:100گردان 

, 184, 102, 74, 73, 72, 30, 23 :153گردان 
244 ,248  
  121, 120, 98, 44 :163گردان 
  260, 99 :291گردان 
  231, 176, 84 :315گردان 
  146, 128, 72, 30 :368گردان 
  199 :،شهرگرمسار

  172, 98 :، شهرگيلانغرب
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  ل
  260:،سروانلاچيني
  204, 203 :، سرهنگغلامحسين ،لرزائي

  م
, 80, 77, 76, 73, 62, 34, 22, 21:، شهرماهشهر
99 ,100 ,102 ,107 ,116 ,120 ,146 ,

157 ,168 ,188 ,200 ,206 ,207 ,209 ,
244 ,246 ,249  

  206, 205, 189 :2،،سرتيپ ابراهيم ،محمدزاده
  200, 176, 151, 85 :،آباديمحمديه
  230, 229 :،سرهنگابوالفضل ،مزروعي

  234 :،سرهنگعليرضا ،مقدم
  72 :، شهرملاثاني

  196 :2، سرهنگملك محمدي
  84 :،حسين، سروانمهرآرا

  238, 237 :2،سرتيپ ناصر،مهرانفر
  159:،شهرمهريز

  272 :2،سرتيپ منوچهر،ميرشكرائي

  ن
  112, 41, نامجو

, 217, 216, 190, 142 :،سرهنگناصر ،نژاد تقي
218 ,2  
  65:،سرگردنسطورفر
  30 :، عليجان، سرگردنوروزي
  29 :، شهرنيشابور
  80 :،سرواننيكخواه
  65:، ستواننيكوكار

  ه
  263 :،ستوانسيدعلي،هاشمي

  30, هاور كرافت
, 222, 215, 188, 160, 154, 142, 76, هوانيروز
255 ,256 ,279 ,280  

  14 :هيئت معارف جنگ

  و

  ي
  159 :، شهريزد
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